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ربايش آتش

كسر سالگي زادروز كارل ما160به مناسبت 

كنند، ايزدي بود راد و وي، چنان كه اساطير روايت مي. از ايزدان بارگاه خدايان يوناني است» پرومته«

خداي خدايان ي يان را در سرما و تيرگي ديد، بر آن شد كه آتش را از كوره هنگامي كه رنج و سرگرداني آدم

بشر در فروغ . اي سوزان از آتش ربود و آن را ارمغان بشر ساختپس با نيي زبانه. بربايد و آن را به انسان بدهد

ن شك بازمانده زيبا بدوي اين اسطوره . آن از تيرگي و در تابش آن از سرما رست و جهان خود را بهتر ساخت

.از آن تاريخي است كه آدميان راز برافروختن آتش را مكشوف ساختند

. نامدمي» فلسفيي والاترين شهيد و قديس در كارنامه «پرومته است و او را ي چهره ي ماركس شيفته 

آموزش او به همان آتش . زميني را بازي كردي خود ماركس در تاريخ معاصر در واقع نقش يك پرومته 

فلاسفه ، تنها به صور گوناگون جهان را «: گفت او مي. هاي كار و زحمت بدل شدبخش براي تودهجان

كنند و لذا رنج  كه فكر ميئيهااتحاد آن«: گفتنيز مي» .اند ولي مسأله بر سر تغيير جهان است دادهتوضيح

.ازي جهان استسشرط دگرگون» كنندبرند و لذا فكر مي كه رنج ميئيهابرند با آنمي

بشري تا زمان خويش، پي افكند و به مدد ي يشه  از بهترين عناصر اندئيجوا بهرهبيني كه او بآن جهان

هاي مختلف علوم اجتماعي مشخص ساخت و سپس در آغاز سده دوستش فريدريش انگلس، آن را در عرصه
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يافت، تا امروز خرمي و سرسبزي و عمل پوشيد و گسترشي نو ي هاي آن جامه بيستم به دست لنين آرماني 

.استفعليت خويش را كماكان حفظ كرده

زيرا » !پيوسته با ماركس مشورت كنيد«: دهددرست به دليل همين سرزندگي است كه لنين اندرز مي

ها و ديدهاي تازه باز همتا ، با مرواريدهاي رخشاني از كشف بي يهميشه از اين ژرفش در درياي يك انديشه

.يد گشتخواه

هاي چهل قرن گذشته، در سال: كنند و اين ادعا هم امروزي نيستماركس را كهنه شده اعلام مي

غير «و » كهنه«اي  ماركس را كه آن موقع تازه در كار زايش و تبلور بود، انديشهه يانديش» هگليان جوان«

ولي از ! كشيدندود، به رخ آن مياعلام داشتند و مكاتب فرتوت فلسفي را كه رنگ و روغن نو خورده ب» نقاد

برد و شد، امروز جهاني را به سوي بهار و جواني مياعلام مي» كهنه«نقادان اثري برجاي نماند و آنچه كه 

. صدها و صدها ميليون در پنج قاره جهان استه يدرفش رزم و كار سازند

 در اثر خود به نام 1والانسدو.يك فيلسوف كاتوليك معاصر بلژيكي و از مخالفان ماركسيسم، به نام آ

در شرايط كنوني ماركسيسم تنها «: نويسد اين انديشه چنين ميه يدربار) 1967چاپ  (ابهاميفلسفه

اين تنها .  همراه استاحساس مسئوليت هر چيزي با ه ي سياسي است كه مواعيدش درباره يفلسف

ن تنها اي. دهدات را مورد بررسي قرار مي نيز واقعيگويد و در واقع سخن ميواقعياتاي است كه به نام فلسفه

2.توان از تاريخ جدا كرد را نمي سياستكنداي است كه درك ميفلسفه

يكي از دانشمندان ماركسيست در توصيف اثر بزرگ ماركس و انگلس يعني مانيفست تحليلي به دست 

هي اثر قديس اوگستن براي آغاز  اله يمدين: گويدوي مي. دهد كه بسي سنجيده و روشنگر استمي

1 . A . de walhens
.333فلسفه ي ابهام، صفحه ي : دو والانس .  آ . 2 
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ه يداري و مانيفست ماركس و انگلس براي آغاز جامعفئوداليسم، كمدي خدايان اثر دانته براي آغاز سرمايه

ها، هر كدام در هر سه آن. سوسياليستي، هر سه، آثار خشم، ايمان، و عشق كبير به خلق محسوب مي شوند

هاي كوبند و ظهور اين امر در سر پيچه سود استقرار نظام نو ميچارچوب تاريخي خاص خود، نظام كهنه را ب

. فرهنگي و مدني قانونمند و ضرور استه يبزرگ تاريخ يك پديد

اين . تمند است زيرا حقيقت استرآموزش ماركس بسي قد«: گويد آموزش ماركس چنين ميه يلنين دربار

وزون كه، با خرافه و ارتجاع و دفاع از ستم بيني مآموزشي است كامل عيار و خوش پيوند كه يك جهان

».كند ناسازگار است، به انسان عطا ميئيژواربو

به همين جهت در دوران حيات توفاني اين آموزش، از طرف دشمنان رنگارنگش به آن به دو گونه برخورد 

كوشيدند ناقص و كساني ديگر . اند آن را مطلقاً خطا جلوه دهند و انكارش كنندكساني كوشيده: شده است

 تماس ئي قرون وسطاه يمثلاً ماركس را با فلسف. كنند» تكميلش« ناجور ئيهانارسش بخوانند و با وصله

» چيني كردن«يا از .  كانت، با نظريات فرويد و سارتر و لوي استروس پيوند زدنده يداكوئيناس، با انديش

چنان كه (هستيم » ركسيسم انقلابي و دموكراتيكما«ماركسيسم سخن گفتند، يا اعلام داشتند كه ما طرفدار 

و » نئو ماركسيسم«يا از !!) تواند وجود داشته باشد ماركسيسم غيرانقلابي و غير دموكراتيك هم ميئيگو

 سوسيال ه يشود و مورد استفادساخته و پرداخته مي» مكتب فرانكفورت«كه در (» ماركسيسم اصيل«

. سخن به ميان آوردند) ها و آنتي كمونيست استدموكرات

همه جا هدف نه تكميل، بلكه جريحه دار كردن ماركسيسم، تهي ساختن آن از گوهر انقلابي و خصلت 

نيست، بلكه يك  محليه يو حال آنكه ماركسيسم يك پديد. ناسازگار آن با خرافه و ارتجاع و ستم است

 عمل تكميل شود و بر شرايط ه ي از سرچشمتواند به نحو خلاق والمللي است كه البته ميآموزش علمي بين

يابد،  علم بسط ميه يماركسيسم علم است و به مثاب. چهره گرددخاص انطباق يابد، ولي نبايد مسخ، تهي و بي



ــــــــــــ احسان طبريـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــدرباره ي زايش و تكامل تئوري انقلابيگفتار چند 

4

در ماركسيسم و » خلاقيت«تفاوت .  آن روا نيسته يشود ولي نفي و مسخ و مغلطشود، تصحيح ميغني مي

.ا استدر آن، در همين ج» تجديد نظر«

با آن كه يك سيستم . نيست، دگم نيست، علم است» جزميات لايتغير«اي از آري، ماركسيسم مجموعه

فكري است ولي سيستم جامد نيست، سيستم فكري رشديابنده است و با آن كه ماركس و انگلس و لنين در 

ها نيست، بلكه  آنه يش تنها انديه يانگيز دارند، ماركسيسم امروزي ثمرايجاد و گسترش آن سهمي شگفت

وران انقلابي سراسر جهان شركت دارند، هاي انقلابي كارگري و دانشمندان و انديشهدر غنا و بسط آن جنبش

ها و استدلالات و به علاوه از منبع علوم طبيعي و اجتماعي و اسلوبي دم به دم از جهت احكام و مقوله

اي كه مي كنند، اين بسط و تكميل و نوسازي ف سفسطهبر خلا. شودتر ميتر و غنينتاجات خود غنيتاس

تجديد نظر «. است» تجديد نظر طلبي« لنينيسم نيست كه –مقولات و احكام و استدلالات آموزش ماركسيسم

ها اصطلاحي است براي آن نوع دگرسازي مزورانه در ماركسيسم كه نچنان كه در بالا نيز ياد كرديم، ت» طلبي

آزار آكادميك در خدمت سرمايه و ستم و موزش انقلابي و انتقادي به يك آموزش بيهدف آن تبديل اين آ

ها پيوند سرشتي بود و با سياست جنبش توده» سياست انقلابي«ماركسيسم از همان آغاز مادر يك . خرافه است

چه گفت، تغيير جهان بود، نه تثبيت آن و آنشأن نزول ماركسيسم، چنان كه ماركس مي. داشت

گر بدل شود و به سپاه انبوه رنجبران كاري بخزد و به افزار ستم است كه در بستر محافظهي»اركسيسمم«

.ايداز شعله، فروغ و سوزندگيش را بستانيد، آن را نابود كرده! جهان خيانت كند

نظران بوژوا تمايل شگفتيصاحب. كردماركسيسم از همان آغاز پيدايش خود، ابداً دعوي مطلقيت نمي

شمار بي«و » كران را در آغوش كشندبي«داشتند كه خود را كاشف حقايق كل و جاويد بيانگارند و بدين سان 

 سياه بر سفيد انتقاد عقل محضمثلاً فيلسوف معروف آلماني امانوئل كانت در اثر خود . »را بشمارند

در همين كتاب سيستم » !كند خود را حفظ تغييرناپذيرياميدوارم كه سيستم من علي الدوام «: نويسدمي
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ن ويتگ« معاصر بوژوا ه ياز فلاسف. »!در آينده افزايش نخواهد يافت«انگارد كه مي» ايسرمايه«خود را 

حقيقت افكار بيان شده در اين رساله به «: نگارد ميفلسفي- منطقيه يرسالنيز در اثر مهم خود » شتاين

 حل شده ئي مسائل مطروحه به طور اساسي و به شكل نهانظر من ردناپذير و قطعي است و لذا بر آنم كه

ها بعيد وراني مانند كانت و ويتگن شتاين تفوه بداناي است كه از انديشهباكانهالحق كه دعاوي بي. »!است

.است

 سرشتي تفكر خود چنين ئينظران بوژوا كساني مانند هگل نيز هستند كه در اثر پوياالبته در ميان صاحب

آن شكل «: داند و به درستي تصريح مي كندهگل فلسفه را يك سيستم رشديابنده مي. اند نبافتهيئهاياوه

».حقيقتي كه حقيقت بدان شكل موجود است، سيستم علمي آن حقيقت است

ماركس .  استاي عملراهنمها تنها اند كه آموزش آنماركس و انگلس و لنين بارها تصريح كرده

معماها را حاضر داشتند و كافي بود دنياي ابله ي فه در كشوي ميز خود حل كليه كنون فلاستا«: نويسدمي

 ي ولي ما در مقابل عالميان به مثابه. حقايق مطلقه را فرو بلعدي كرده هاي سرخخبر دهن بگشايد تا كبكبي

 پس در برابر آن !اين است حقيقت: مئيگوشويم و نمياي ظاهر نميگزاران با اصول تازه حاضر و آمادهيعتشر

 اصول خود اين جهان انطباق و گسترش ه يبلكه ما اصول جديد را به خاطر جهان و بر پاي! دئيبه زانو درآ

بايد اشيا را آنچنان كه هستند در نظر گرفت و لذا بايد از منافع انقلابي از «: گفتماركس مي1.»دهيممي

2».دطريقي كه با وضع تغيير يافته انطباق دارد دفاع كر

دجام) وجودي(انگلس كه او را دشمنان ماركسيسم حتي در كشور ما، به ايجاد يك سيستم انتولوژيك 

اين درست است كه جهان دستگاه واحدي . سازي پس از هگل محال استسيستم«: نوشتسازند، ميمتهم مي

.381صفحه ي . مجموعه ي آثار، جلد اول: ماركس و انگلس . 1

438صفحه . 31جا، جلد همان. 2
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ي طبيعت و تاريخ  معرفت به اين دستگاه شناخت سراپاه ياست يعني يك كل به هم پيوسته است و لازم

صدد ايجاد دستگاه تمام و يابد، لذا كسي كه دراست، ولي اين امري است كه هرگز انسان بدان دست نمي

1». خويش پر كندتوهمات و تصوراتكمال برآيد، ناچار است جاهاي خالي بسياري را به كمك 

 مرتكب شوند، آن است كه به واپس توانند انقلابيوناي كه مياشتباه عمده«: گفتدر همين زمينه لنين مي

ما «: گفت و نيز مي2».آوردبنگرند، به انقلابات گذشته، و حال آنكه زندگي اين همه عناصر نوين به وجود مي

ن تنها ئينگريم، برعكس، ما معتقديم كه اين آ چيزي جامع و مقدس نميمثابه ين ماركس به ئيهرگز به آ

 اگر نخواهند از زندگي واپس بمانند، بايد آن را در همه ها،سوسياليستبناي دانشي را نهاده است كه سنگ

هايشان بسيار است، با  اين سخنان ماركس، انگلس و لنين، كه نظاير آن در نوشته3».جهات به پيش رانند

 آن زمره يها از دهد كه ماركسيسم دشمن دگماتيسم است و ماركسيستروشني خورشيد نشان مي

:ها چنين سروده استاي درباره آنزمي نيستند كه اوحدي مراغهپرستان جسنت

نيست» روايت«فضل و علم تو جز 

 نيست خود غير از اين حكايتبا تو

به دست كوري چند» حقيقت«از 

.مصحفي ماند و كهنه گوري چند

ي است كه ري خاكستري و سترون است و اين درخت زندگوتئ: تهها، به گفته پر مغز گُبراي ماركسيست

لنينيسم تنها اسلوب عمل و خاستگاه -ها آموزش ماركسيسيمبراي ماركسيست. هميشه سرسبز است و بارآور

630صفحه . 20جا، جلد همان. 1

145، صفحه ي 24كليات، به زبان فرانسه، جلد  : لنين. 2

.218- 217، صفحات 6جا، جلد همان. 3
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 بزرگ چنين ماركسيستي نمونه يلنين . تفكر است، آن هم به قصد جويندگي و پژوهندگي دليرانه و نوآورانه

كم تمام قد ايستاد تا آن را به حربه اي است كه بر روي اصول انقلابي به خواب نرفت، بلكه بر اين سكوي مح

انجام » اسكولاستيك«و » ملانقطي«اي لذا اگر آموزش آثار كلاسيك به شيوه. اتر بدل كندباز هم كاراتر و برّ

.بارگيرد، آموزشي است غلط و زيان

 راست و» چپ«چنان كه گفتيم تمام مسأله در حفظ گوهر انقلابي ماركسيسم از دستبردهاي اپورتونيستي 

 اقتصادي زحمتكشان، آن ئيرها« تصريح كردند كه الملل اولبيني اساسنامه ماركس و انگلس در . است

البته مقصد ماركس و انگلس از » . بايد تابع آن شودافزاره ي كبيري است كه جنبش سياسي به مثابهدف

راتيك اين كلمه در عين ها به معناي سوسيال دموكبهبود حيات مصرفي آن»  اقتصادي زحمتكشانئيرها«

تواند باشد، بلكه هدف خاتمه دادن به اين نظام به عنوان شرط داري نيست و نميحفظ نظام مزدوري سرمايه

اصلي و مقدم رشد سريع سراپاي جامعه و شخصيت انساني، خاتمه دادن به بردگي مزدوري و ساختن اقتصاد 

ن را در جريانو و تجربه، شكل مشخص آج از راه جستخود امري است كه بايدنوين سوسياليستي است و اين 

اي است خطير و بغرنج و ظريف و پرمسئوليت و بنا به تصريح ماركس اقتصاد  يافت، زيرا اين كار وظيفهعمل

.توان به جلو راندتابد و آن را با قهر و زور نميهرگز تحميل و ستم را برنمي

 سياسي مسأله ينوين سوسياليستي در عين حال يك ي معه داري به جاسرمايهي  تحويل جامعه مسأله ي

 و اين دو جهت نيز در ،)مالكيتي يعني مسأله  (اقتصادي استي و يك مسأله )  حاكميتمسأله ييعني (است

ها بتوانند مالكيت حاكميت سياسي بايد به دست زحمتكشان بيفتد تا آن.  با يكديگر استديالكتيكيپيوند 

شرط اين تحول عظيم كيفي در . ن بر وسايل توليد را به مالكيت اجتماعي مبدل كنندداراخصوصي سرمايه

حاكميتي كه . يكي بدون ديگري ممكن نيست. مالكيت، البته تحقق تحول كيفي در حاكميت سياسي است

داري را از بنياد دگرگون نكند، خصلت خلقي و انقلابي خود را در عمل از دست مالكيت خصوصي سرمايه
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به نوبه خود تحول در مالكيت، بدون آن كه افزار حاكميت سياسي در دست تواند دوام آورد ودهد و نميمي

اگر نيك دقت . تيكي استي ماركسيسم در همين پيوند ديالكتمام روح انقلاب. زحمتكشان باشد ميسر نيست

. شودحاصل مي» الكيتم«و » حاكميت«تيكي حساس و مهم  از خطاها از عدم درك همين ديالككنيم بسياري

 تنظيم پايه ي درست بين جنبش عملي، سياست و اقتصاد در شرايط مشخص زماني و مكاني، ه ييافتن رابط

 مناسب شيوه يمحيط اجتماعي و كشف ي بينانه چنان روشي است كه بتواند انقلابيون را به ادراك واقعآن

1.ستاي كه به هيچ وجه آسان نيمبارزه موفق گرداند، وظيفه

و از آن جمله (خواست كسي ي به طور عيني و بدون مداخله » سود«و » مزد«شود كه ماركس متذكر مي

داري، به منظور جلوگيري از تحول مقابل هم است و هر قدر هم كه سرمايهي در نقطه ) خواست خود كارگران

اجتماعي اثرات و پيامدهاي -ديانقلابي جامعه، وضع مادي كارگران را بهبود بخشد، اين تقابل عيني اقتصا

هاي اپورتونيستي براي يافتن از اين جا است كه كوشش. ناپذير خود را طي زمان ظاهر خواهد ساختجلوگيري

ئيگراداري و جمع سرمايهئيهاي فردگرا»افراط«كه در آن گويا به اصطلاح از » راه مختلط«، » راه سوم«

از همين قماش است دعوي كساني كه . رانجام و سخن پوچي استسشود، داستان بيسوسياليستي احتراز مي

ها ماركسيست. انديافته»  مختلطجامعه ي«مدعي هستند فرمول يك هماهنگي عالي اجتماعي را تحت شعار 

داري، اين روند تاريخ را به با تكيه بر اين تقابل عيني مزد و سود، با متشكل كردن نبرد عليه استثمار سرمايه

شك، به رغم هر فراز و نشيبي كه در راه باشد، برد كنند و بيهانه به سود هدف مطلوب رهبري ميشكل آگا

.هاست با آنئينها

نظران بورژوازي به ماركسيسم، متهم ساختن آن به رؤياسازي و پنداربافي يكي از انتقادهاي متداول صاحب

سوسياليسم ي گويند انديشه مي. »فاضلهي مدينه «و تصور » ناكجاآباد«است، يعني جست و جوي ) ئوتوپي(

.نحوي برجسته يك بار ديگر در تاريخ نشان داده استتمام اين مطالب را انقلاب اخير ايران به. 1
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رقابت آزاد و طلب » دست غيبي«داري را به قول ريكاردو، سرمايه.  است كه عملي نيستئيخيال خوش و زيبا

لذا تصور جهاني كه در آن عدالت . گسلدامور از هم ميي كند، و اگر اين دست غيبي برود، رشته سود اداره مي

نيز نشان داده ) سوسياليسم واقعي(واقعيت جهان سوسياليستي : گويندمي. بافي استصرف حكم روا باشد افسانه

هاي فردي، امتيازطلبي جمعي به زيان پديد نشده، جست و جوي سود، ستيزه» بهشت برين«جا است كه در آن

 و لذا طلبي، همه، منتها در اشكال ديگري، وجود داردجمع ديگر، ستم و دروغ و فريب، بوركراسي و جاه

افزايند كه هاي راست ميسوسيال دموكرات! بافي ماركس و انگلس و لنين عملاً مدتي است رد شده استخيال

توان و تعميرات عملي در بناي موجود جامعه و حركت تدريجي و گام به گام، مي» مهندسي كوچك«تنها از راه 

به  است خام، زيرا وقتي ئياست، كه خود آرزو» بهين ساختن«غير از » بهتر ساختن«و ساخت نظام آن را بهتر 

 آرماني را از پيش مجسم كردن، جامعه يرويم و يك دانيم به كدام سو ميكنيم نمي اصلاح ميتدريج

هاي و هو چيست؟اينك ببينيم عيار اين دعاوي پر. سازي استبهشت

.  علمي ابداً رؤيا و پندار نيستگذاران كلاسيك سوسياليسمنظريات ماركس و انگلس و لنين به عنوان پايه

 معاصر انساني جامعه يگير راه و روش آنها، با اسلوب علمي به تحليل واقعيت تاريخ و ها و پيروان پيكلاسيك

منتها تئوري جمع بست . ها بر كوهي از واقعيت و تجربه تكيه داردگيري آنپردازند و هر نتيجهاند و ميپرداخته

هاي قانونمند يا تصادفي است و در عظيم رويدادها و گرايشي ه است و زندگي انبوهه و ترازبندي است، عصار

جنگلدن تنها، با دي. نه شباهت اندكي استزندگي روزاسير ها و ترين تئوريترين و واقعيي علمظاهر ما بين

 نخوردن غوطهو آن دراز مدت، با بررسي تاريخ در سير )لنيني به گفته  (درختو غرقه نشدن در تماشاي 

خيزد، چگونه از كتاب كوچك توان فهميد كه چگونه از اخگر شعله برميدر درياي تصادفات روزمره، مي

فقير پس از ي ، جنبش عظيم انقلابي عصر ما پديد آمده و چگونه از خاكستر يك روسيه 1848مانيفست در 

چگونه از . ا، قد علم كرده است و جنگ دوم جهاني اتحاد شوروي مقتدر دوران م1921جنگ داخلي در 
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رخ جهاني كه پنداري سازد و نيمهاي گاه عبث، جامعه چهره دگرگون ميهاي گاه ناشيانه و فداكاريكوشش

.بنددانگاشتيمش، در واقع شكل ميمي

بيني ماركسيستي يك سخن هم رؤيابافانه به معناي جدا از واقعيت تاريخي نيست ولي اين روشن در جهان

اكنون با تمام مشخصات تكامل يافته و ريزد كه هم آرماني را ميجامعه ي يك طرحه علم تنها است ك

اكنون به دست آنچه هم.  طولاني استمبارزه يپيدايش آن كار و ي خود پديد نشده و لازمه ي تجليات عاليه 

ها، اسطوره. ؤيا نزيستهوانگهي هرگز در تاريخ، بشر بدون ر. آمده ضامن تحقق اين آرزوي شريف انساني است

اين رؤيا هميشه به انسان دل داده كه . جانبه است همهئيها همه بيانگر آرزوي انسان براي رهامذاهب، فلسفه

انگيز به نحوي اعجازآميز، آن اعجازي كه واقعاً در تاريخ شدني است، غلبه با مشكلات درافتد و بر موانع حيرت

شايد رزمنده آن را گام قطعي پندارد و وقتي آن را . ها گامي است به پيشروزي هر يك از اين نبردها و پي1.كند

بيند كه عمر او را فروبلعيده، نوميد شود ولي در اين ترديد نيست كه  مياي درازگامي كوچك در جادهتنها 

گام قطعي  آرماني، نبرد در راه جامعه يشود و نبرد براي ده ميئيهاي كوچك است كه گام قطعي زااز گام

 سرمايه داري موجود به همان اندازه جامعه يتر و والاتر از اي به مراتب عاليمحال پنداشتن ايجاد جامعه. است

اي كه اين روشن است، جامعه. داري لغو بودرمايهزمان خود دعوي ارباب و خان عليه سلغو است كه در 

هزاران سال جوامع مبتني بر مالكيت » هاي مادرزادكهل«ها شود، تا مدتداري پديد ميبلافاصله پس از سرمايه

كشي را در روحيات و اخلاقيات خواهد داشت دهي و بهرهخصوصي، امتياز و حرمان، فرماندهي وفرمانبري، بهره

اكنون آنچه كه مهم است آن است كه آزمون عملي هم. و ناچار در آن معايب و نقايص نيز بروز خواهد كرد

ئيكشورهاي سوسياليستي پويا.  آقاي ريكاردو حرف مفت استئيكذا» دست غيبي«استان نشان داده كه د

.يكي از اين اعجازها در جريان انقلاب اخير ميهن ما روي داده است. 1
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، حتي به شهادت ارقام سازمان ملل آهنگ رشد بازده و هم در آهنگ رشد توليداقتصاد خود را هم در 

.اندها است ثابت كردهمتحد، مدت

ئد، انگلستان و آلمان غربي  سونمونه يهاي راست از آن جمله در مهندسي كوچك سوسيال دموكرات

داران بزرگ و همه آلود اين آقايان با سرمايهنشان داده است كه به رغم سازشكاري واقعاً زشت و خائنانه و لجن

اقدامات . كشي انسان داده نشده استمبتني بر بهرهي تغييري در بنياد جامعه » !هاواقع بيني«ح لانوع به اصط

 عمل نتيجه يداري غرب پس از جنگ دوم پيش از آنكه رهاي سرمايهدر كشو» اجتماعي«به اصطلاح 

اگر در بخشي از جهان .  وجود سوسياليسم واقعي و فشار آن در تاريخ استنتيجه يها باشد، سوسيال دموكرات

هاي اروپاي غربي براي اين رشد، ميلياردظفرمند ماركس، انگلس و لنين افراشته نميي پرچم تابناك انديشه 

در آمريكا كه بورژوازي قوي و ترسش به طور نسبي كمتر . خواندندفاتحه هم نمي» سوسيال دموكرات«يان آقا

ها است و سوسيال دموكراسي نتوانسته ترين سوداگري شومعرصه ياست، هنوز اموري مانند درمان و آموزش 

هاي راست و سنديكاهاي كراتهاي سوسيال دموداري حقهخود سرمايه.  بدل شودئياست در اين كشور به نيرو

.كارگران ناآگاه را به دنبال خويش كشيده است» پدرمنشي «شيوه يسازشكار را به كار برده و با 

سيستم : سابقه است در تاريخ برپا كرده و افقي پديد آورده كه بيئيد سوسياليسم واقعي غوغاواكنون وجهم

مدن گذاشته، جنبش زحمتكشان ، جوانان، زنان تحيات و عرصه يپا در » جهان سوم«مستعمراتي فروريخته، 

ها و جهان بالا رفته و انديشهي اجتماعي همه ي رزمندگي و دراكه ي و صلح گسترشي شگرف يافته و درجه 

.  بيش از پيش رسوا شده استئيهاي اجتماعي بورژوابازي پارلماني و سفسطهانديش و شعبدهنهادهاي تاريك

.ريزدتوت سرمايه فرو ميدر و ديوار كاخ فر

تئوري ماركسيستي با عمل در كشورهاي » تضاد«ها عليه آموزش ماركس جستجوي يكي ديگر از سفسطه

 آنتي كمونيسم اين سفسطه افزوده شده است كه  يپس از  جنگ دوم جهاني به زرادخانه. سوسياليستي است
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يعني سوسياليسم موجود واقعي در يك (عملي ماركس رد شده و سوسياليسم نظريات تمام عملگويا در 

 و تئوري ماركس ندارد، بلكه اغلب عكس  نظريهايبينينه فقط شباهتي به پيش) سلسله كشورهاي جهان

يا اين كه . نتيجه آن كه ماركسيسم شكست خورده و سوسياليسم موجود هم اصلاً سوسياليسم نيست. آن است

معنوي انسان را حل نشده باقي ي تصفيه ي  شده و وظيفه غرق» ماديات«خود در ي سوسياليسم به نوبه 

.گذاشته است

داري، دستگاه تبليغات ضد كمونيستي رژيم كهنه و پيش پا افتاده مبلغان سرمايهي با استفاده از اين مغلطه 

 نشر داده و خواسته است از همين راه سوسياليسم نظري و سوسياليسم عمليي شاه نيز كتابي درباره 

.رد كند ولي مانند هميشه تنها به قاضي رفته است» منطقي «شيوه يليسم را به اصطلاح با سوسيا

آن است كه ابتدا طي جملات كوتاه و ) كه ضمناً از تئوري ماركسيستي اطلاعي ندارد(اسلوب مؤلف كتاب 

 از همين جا شروع مغلطه: كند سوسياليسم آشنا ميباره يدلبخواهي شما را، به قول خود، با نظريات ماركس در

!د اين سوسياليسمئي به دست نداده كه بفرمائيهاماركس هرگز نسخه. شودمي

داري نيز  خواسته است ثابت كند آن است كه سرمايهرمايهساركس در اثر داهيانه و عظيم خود آنچه كه م

 از بطن آن ئيالااقتصادي نظير فئوداليسم است كه با قوانين خاص توليد بزرگ ك-بندي اجتماعييك صورت

بندي نويني كه جامعه سر بر كرده و خود در اثر گسترش تضادهاي دروني خويش ناچار بايد منزل را به صورت

نظام ي البته برخي مشخصات بسيار عمده . تواند مبتني بر مالكيت خصوصي باشد، بپردازدنميديگر

هاي عميق علمي ديگر به دست  تحليل كمون پاريس وتجربه يسوسياليستي را ماركس و انگلس بر اساس 

هاي تاريخي و تنوع اشكال آنها در عين ثبات ماهيتشان آگاه  هستي رخدادهشيوه ياند ولي به خوبي از داده

از » شرعياتي«درست به همين سبب تنظيم . اندگويانه و وخشورانه دست نزدهبودند و به صادر كردن آيات غيب

 ساختمان سوسياليسم باره يبند كوتاه و ارائه آن به عنوان نظر ماركس درسي -هاي ماركس در بيستگفته
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منسوب به ماركس مغلوط و گاه پرت است و » نظريات«به ويژه آنكه تمام اين . يك شارلاتانيسم واقعي است

آن است كه مؤلف خواه به علت غرض، خواه به علت جهالت و عدم اطلاع و عدم درك، نخواسته و ي نشانه 

پيوندي از اصول فلسفي، اقتصادي و اجتماعي ماركسيسم يا لااقل اي علمي و خوشنسته خلاصهنتوا

. آينده را به دست دهدجامعه ي مشخصات باره يهاي ماركس درانديشه

 نو جامعه ي مشخصات باره ي در1917آنچه كه ماركس و انگلس و حتي لنين تا قبل از انقلاب اكتبر 

طول  آتي است كه صحت آن تنها در جامعه يهاي كلي م عمومي و خصيصهگفتند يك سلسله احكامي

هاي ماركسيستي از زوال دولت و دستگاه تضييقي آن و پيدايش خودگرداني مثلاً كلاسيك. شود ثابت ميمدت

اجتماعي، از امحاي طبقات، از توزيع برحسب نياز، از نزديكي كار فكري و يدي، از نزديكي شهر و ده، از 

اند كه براي رسيدن ها گفتهآن. اند صلح جهاني و غيره سخن گفتهئيها و پيروزي نها خلقيالمللتگي بينهمبس

اند كه در اعلاي اين مرحله كه كمونيسم نام دارد بايد از فاز سوسياليسم عبور كرد ولي آنها نگفتهي به مرتبه 

را » معجزاتي«دانستند و دعوي چنين  نميها غيبآن.  و چگونه بايد گذشتمشخصياين فازها از چه مراحل 

ها را از دانست و هميشه كمونيستپشتوانه را ناروا ميهاي بينگريلنين پرداختن به اين نوع آينده. نيز نداشتند

.ساختداشت و متوجه حل وظايف مشخص ميآن برحذر مي

به مراتب و اي سوسياليستي هاين صحيح است كه تاريخ تكامل انديشه و سازمان انقلابي و تحقق هدف

تر از آن از آب درآمد كه حتي شايد به نظر  در عمل مشخص تاريخي دشوارتر و پرپيچ و خمبه مراتب

ها را ببينند در  اين پيچ و خمهمه يها در واقع قادر بودند كه رسيده ولي اگر آنهاي ماركسيسم ميكلاسيك

) داني نداشتندكه خود مانند پيغمبر اسلام دعوي غيب(ها نه انبيا بودند، ولي آنمي» انبيا «زمره يآن صورت از 

بل دانشمندان انقلابي بودند كه عمر خود را وقف درك قوانين عيني تكاملي تاريخ و تنظيم مشي سياسي 
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آوري ثمربخش براي تسريع اين تكامل به سوي جهاني بهتر نمودند و اتفاقاً در اين تلاش خود به حد حيرت

.ها است هستند و بشريت مديون آنكامياب

يا سوسياليسم واقعاً موجود با آنچه » عملي«آن است كه سوسياليسم » اثبات«شود ديگري كه ميي مغلطه 

داري خود را بايد توجه داشت براي آن كه سرمايه. اين هم دروغ محض است! ماركس گفته به كلي فرق دارد

تازه آن هم در چند كشور محدود اروپاي غربي و (امروزي برساند » داري انحصاري امپرياليستيسرمايه«به 

هاي ديگر، مردم خود، استعمار خلقي ، قريب پانصد سال از طريق استثمار وحشيانه )آمريكاي شمالي

 آكل و مأكول، يك جامعه يثمر اين تاريخ خونين و طولاني جز يك . هاي غارتگرانه، تلاش كرده استجنگ

خواهيد طي نيم قرن كه از پيروزي انقلاب سوسياليستي شما مي. رشار از تضاد نيست جنگل و سجامعه ي

آساي امپرياليسم، با وجود تأثيرات چندين گذرد، آن هم در كشوري كه پيش افتاده نبود، در زير فشار بختكمي

حويل دهد و مالكيت خصوصي و روان فردي ناشي از آن، يك مرتبه معجزه شود و غرفات جنت تي هزار ساله 

سال بشر را برآورده سازد؟ آرزوهاي ديرينهمه ي

گوي كل نبود و چرا انقلاب اكتبر با اعجازگري در عرض مدتي در واقع ايراد آن است كه چرا ماركس غيب

!از خم رنگرزي تاريخ با رنگي نو درنياوردي كوتاه جامعه را مانند جامه 

براي آن كه يك تئوري نو و انقلابي بتواند از . ست روشناين كه بين تئوري و عمل تفاوت است امري ا

 بشري، بدون انواع جامعه يچنين كار بزرگي، در مقياس . سنگلاخ عمل راه خود را بگشايد فرصت لازم است

معجزه . توان كرد نميئيگودر چنين اموري غيب. ها قابل تصور نيستها و گمراهينشينيها، خطاها، عقبرنج

مانند جوش و جلاهاي افتراآميز » سوسياليسم عملي«و » سوسياليسم نظري«سست ي مغلطه . دتوان كرنمي

وقتي نفوذ فكري «: گويدلنين مي.  تزلزل موقعيت بورژوازي در جوامع معاصر انساني استنتيجه يخود 
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 هميشه و در شود، در آن حال بورژوازيناتوان ميبيند وكند، آسيب ميبورژوازي در بين كارگران سقوط مي

1».ها و افتراها متوسل شده است و خواهد شدترين دروغهمه جا به مأيوسانه

ها است كه اين آموزش حقانيت خود را متجلي ولي دشمنان ماركسيسم بدانند كه اتفاقاً از درون دشواري

.»شوندده ميئيها است كه اعجازها زااز دشواري«: اندسازد، زيرا به درستي گفتهمي

ماركس است و نه ي نامه كوتاه خواستيم يادآوري كنيم نه بيان زندگيي نچه كه ما در اين نوشته آ

تلخيص آموزش او، بلكه تنها نشان دادن اين نكته بود كه آموزش ماركس يك مشت احكام جامد، يك 

انقلابيو ، جانبدار گراواقع، علميبلكه يك آموزش . طرف نيستبافي و يك آموزش آكادميك و بيخيال

ما با ي زمانه . توانند مردود سازندميناست كه نه جهت علمي و نه جهت عملي و انقلابي آن را دشمنانش 

فكري و روحي براي ي ترين انگيزه آموزش ماركس بزرگ. تمام اين مسأله را به اثبات رسانده استي هيمنه 

.عمل و پيكار عصر ما است

سوز كه محيط نامساعد هاي روحآوري، به رغم دشواريگيري اعجابپيماركس خود در پرتو اين انديشه با 

تاريخي برايش ايجاد كرده بود، براي تشكل و نبرد پرولتاريا كوشيد و مراحل حيات خصوصي او تنها داستان 

ا ور روي در حق مردان انقلابي از نوع خود او، اين سخنان شعله. نيرومندتر شدن ايمان و عزم و نبرد او است

من در سير زندگي دائماً به اين نكته اعتقاد راسخ «: اي داردنوشته است كه به ويژه براي ما اكنون طنين ويژه

ها،  طبايع واقعاً نيرومند، پس از آن كه در جاده انقلابي پاي نهادند، حتي از شكستهمه يام، كه بيشتري يافته

تر و كنند، قاطع چه در سيلاب تاريخ بيشتر شنا ميآورند و هرتري به دست ميپيوسته نيرو و قدرت تازه

.»شوندتر ميمصمم

.252، صفحه ي 25كليات، جلد : لنين. 1
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گذردمي» آنتي دورينگ«صد سال از انتشار 

)1878-1978(

گرفت، كه در افق بان اتفاقاً زماني تابيدننور اين ديده«

».طوفاني پديد شدسياسي ابرهاي سياه

فرانتس مرينگ

ترين آثار كلاسيك ، يكي از مهمآنتي دورينگتمام از انتشار ي يك سده ) 1978 (1357در سال جاري 

.گذردماركسيسم مي

آقاي اويگن دورينگ : نام اصلي آن چنين است. نام اصلي كتاب استي  كوتاه شده آنتي دورينگ

آميز، اشاره به دعوي پر سر و صداي دورينگ است كه گويا ضياين عنوان تعر. كندعلم را دگرگون مي

.بيني و علوم كرده استكننده اي در جهانزير و روكشفيات 

در دوران انتشار اثر معروف انگلس، خود دانشيار جواني بود كه با نگارش ) 1921-1833(اويگن دورينگ 

تاريخ انتقادي اقتصاد ملي و ) 1876 (اقتصاد ملي و اجتماعيي دوره ، )1875 (فلسفهي دوره چند كتاب، مانند 

هدف دورينگ اين بود كه با اختراع سوسياليسم دروغين . ها افتاده بود، نامش بر سر زبان)1875 (و سوسياليسم
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» اصل عام عدالت«اي از پروسي در مقابل نفوذ روزافزون ماركسيسم، سدي ايجاد كند و سوسياليسم را شاخه

.معه را منكر شودجلوه دهد و رسالت پرولتاريا و ضرورت تاريخي پيدايش سوسياليسم از تكامل اقتصادي جا

سوسيال «حزب ) »ناخگروه ايزه«و » داران لاسالطرف«(ها بر اثر اتحاد دو گروه اتفاقاً در جريان اين سال

اين حزب كه در آن صاحب نظران خرده بورژوا رخنه داشتند، .  وجود نهاده بودعرصه يپا به » دموكرات آلمان

گير انديشي حتي دامن نادرستي سير كند و اين درهمهاي نظري و سياسيتوانست در جادهبه آساني مي

ها، نظريات اويگن دورينگ را، كه با به ويژه آنكه برخي. شدانقلابيون اصيلي مانند ليبكنشت و ببل نيز مي

از جمله . دادند همراه بود، سخت جدي گرفته و آن را حتي در صفوف حزب اشاعه ميئيفروشي پرهياهوفضل

گراي فعالي بدل شده  به دورينگ1»مست«ناس حزب نوبنياد سوسيال دموكرات آلمان به نام يكي از افراد سرش

كه (به علاوه گروهي از دانشجويان و برخي از كارگران . دادهاي او را در صفوف حزب اشاعه ميبود و انديشه

) پيوستند ميئينمار عالمكارگري را رها كرده و به دنبال تئوري رفته بودند و لذا به هي به قول ماركس پيشه 

پدر كارل (ويلهلم ليبكنشت از دوستان كهن رزمي ماركس و انگلس . تحت تأثير دورينگ قرار گرفتند

هاي اويگن دورينگ به دست بيشتر مغلطهي براي جلوگيري از رخنه ) 1918ليبكنشت، رهبر انقلاب آلمان در 

ز وي خواهش نمود با اين نظريات گمراه كننده از كساني مانند مست، به فريدريش انگلس مراجعه كرد و ا

زيرا (شخصي با دورينگ داشت ي انگلس نيز با وجود كراهتي كه از مقابله . لحاظ علمي و نظري مقابله كند

، به خاطر ضرورت حاد اجتماعي و سياسي مسأله بر آن )يافتوي را از جهت شخصي مرد درخورد ترحمي مي

ظهور وارد مناظره شود و حزب را از خطر تجديد نظرطلبي در ماركسيسم محفوظ گذار نوشد كه با اين بدعت

شرسار از مضمون و در عين حال ي بدين ترتيب اثر معروف انگلس، كه از نظر شكل، خود يك رديه . دارد

توان جنگ بيني ماركسيستي را عرضه داشته و غني كرده و آن را به حق ميآراسته به مباحثي است كه جهان

1 . I . Most
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 كه بر بلاغت ئيزبان انگلس در اين اثر جا به جا با طنزهاي شيوا. امع دانش ماركسيستي خواند، به وجود آمدج

خود ، انگلس، در واقع كار دورينگ را ساخت و در پايان انتشار مقالات ي رديه . افزايد، همراه استمطالب مي

 دچار شكست كامل شد و اين كار خاتمه ئيراگميل دارم اميدوار باشم كه دورينگ«: انگلس به ليبكنشت نوشت

».يافت

 فيلسوف 1نظريات فلسفي اويگن دورينگ التقاطي بود از ماترياليسم عاميانه، پوزيتيويسم اوگوست كنت

دانست و نقش فلسفه را به كلي يعني علوم تجربي را داراي ارزش معرفتي مي» علوم مثبته«كه تنها (فرانسوي 

»  تفكر جديدشيوه ي«ولي دورينگ اين التقاط را يك . آليستيهاي ايدهاي انديشهو پاره) كردانكار مي

هاي التقاطي، چنان كه در پيش نيز بنياد اين انديشهدورينگ بر. او كشف شده استي شمرد كه به وسيله مي

 است، ئيورژواخاص خود را نيز كه يكي از اشكال و انواع سوسياليسم خرده ب» سوسياليستي«ياد كرديم، تئوري 

هاي سرشت واقعي انديشه. عرضه داشته و به ويژه با گستاخي و حرارتي تمام به ماركسيسم تاختن آورد

 درگذشت و در 1921 سال عمر كرد و در 88دورينگ : كنددورينگ را سرنوشت آتي آن خوب برملا مي

روي آورده ) راسيسم(» ئينژادگرا«و ) تيسمآنتي سمي(» يهودي ستيزي«هاي هاي آخر زندگي به انديشهسال

» سوسياليستي«هاي دروغين گري جلوهعرصه ياثر انتقادي انگلس اين نقش را ايفا كرد كه دورينگ را از . بود

.بالمره بيرون راند و نقابش را براي هميشه دريد

لمان نيست كه  آ دورينگ دانشيار دانشگاه آن روز از جهت مقابله با آقاي اويگنآنتي دورينگبراي ما اثر 

توانست، در اثر اي هم كه ميجهت شخصي قضيه براي انگلس نيز مطرح نبود و آن اندازه. قابل توجه است

آنتي دورينگبراي ما اثر . عصر مطرح باشد، خيلي زود اهميت و فعليتش زايل شد» گراياندورينگ«فعاليت 

تكامل آموزش ي اين اثر ترازنامه . ناپذير استبه عنوان سند معتبر آموزش ماركسيستي داراي منزلتي انكار

1 . Auguste Comte
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: آموزش ماركسيستي يعنيي گانه در اين اثر اجزاي سه. ماركس و انگلس طي سي سال قبل از تأليف آن است

وري بزرگ مانند ماترياليسم ديالكتيك و تاريخي، اقتصاد سياسي و تئوري كمونيسم عملي به قلم انديشه

نويس كتاب را  آغاز كرد و دستآنتي دورينگ كار خود را بر روي 1876از انگلس . انگلس عرضه شده است

 تاريخ باره ينكاتي در«كتاب، تحت عنوان » بخش اقتصادي«گذرانيد و فصل دهم مرتباً از نظر ماركس مي

 بايد آنتي دورينگگويد بيهوده نيست كه لنين مي. خود ماركس نگاشته شده استي به وسيله » علم اقتصاد

در اين اثر «: كند كه لنين در توصيف اين اثر تصريح مي. و همدم هر كارگر آگاه بدل شود» كتاب باليني«به 

به حد اين كتابي است . شناسي و علوم اجتماعي تحليل شده استترين مسايل فلسفه، طبيعتمهم

1.آوري پرمضمون و آموزندهشگفت

ي  به صورت مقالات مسلسل در روزنامه ينگآنتي دور1878 تا ژوئيه سال 1877از ژانويه سال 

دشمنان . آلمان بود انتشار يافت» حزب سوسيال دموكرات« كه ارگان مركزي و ناشر افكار 2فورورتس

در سال . خود دست به حمله متقابل زدندي ماركسيسم از اين سلسله مقالات سخت به خشم آمدند و به نوبه 

انتشار ي گرايان عضو حزب، طلبيدند كه از ادامه دورينگ. ل شدحزب سوسيال دموكرات تشكيي  كنگره 1877

ها از عليه سوسياليست» العادهقانون فوق«، 1878در سال .  خودداري شودفورورتساين سلسله مقالات در 

 كه در همان سال نشر يافته بود، در آنتي دورينگ، كتاب »قانون«موافق اين . طرف دولت آلمان تصويب شد

.ع گرديدآلمان ممنو

آنتي دورينگها، نياز جنبش انقلابي به اين كتاب موجب شد كه  اين فشارها و ممنوعيتهمه يبه رغم 

 در زوريخ و در 1886 در لايپزيك، در 1878يعني در . حتي در حيات مؤلف بزرگ آن، سه بار به چاپ برسد

.ـ تكيه از ما است. 11، صفحه ي 2كليات، به زبان روي، چاپ چهارم، جلد  : نينل. 1
2 . Vorwarts
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از معروفترين و بزرگترين آثار  اثر ماركس، يكي سرمايهاينك اين كتاب كه پس از .  در شتوتگارت1894

ها انقلابي هاي بزرگ دنيا ترجمه شده و ميليونشود، به اغلب زبانبيني ماركسيستي شمرده ميكلاسيك جهان

11(خود ي  اهميت تئوريك اين اثر در نامه باره يخود ماركس در. انددر مكتب آن آموخته و پرورده شده

در واقع افرادي كه داراي تحصيلات علمي هستند از احكام «: يسدنومورخ مي» براكه.ب«به ) 1877آوريل 

1».توانند بسي چيزها به دست آورنداي كه انگلس در اين كتاب آورده ميمثبته

، بر حسب سه جزء اساسي ماركسيسم، به سه بخش يا كتاب جداگانه آنتي دورينگچنان كه ياد كرديم 

.سمفلسفه، اقتصاد و سوسيالي: تقسيم شده است

هدف، . كوچكي كافي بودي هدف عمده و اساسي كتاب تنها رد نظريات دورينگ نبود، براي اين كار جزوه 

اي قرار گيرد، براي عرضه داشت كند آن بود كه رد نظريات دورينگ بهانهچنان كه خود انگلس تصريح مي

 و بيان ديالكتيك  از ماترياليسم گيرلذا هدف كتاب عبارت است از نبرد و دفاع پي. ماركسيسم به شكل اثباتي

اين نبردي است كه نه تنها در زمان انگلس، بلكه امروز نيز فعليت و اهميت حاد خود را . جانبه و جامع آنهمه

ماركسيسم در داخل ي  التقاطي، استفاده از احكام جداگانه و مصطلحات جداگانه شيوه يحفظ كرده است، زيرا 

آميز و منحرف، در دوران ما نيز نه تنها سخت متداول است، بلكه حتي سفسطههاي شبه سوسياليستي، سيستم

لذا آنچه كه انگلس در برابر خود .  طبقاتي دشمنان پرولتاريا مبدل شده استمبارزه يبه يكي از اساليب ظريف 

ديالكتيك ن ماترياليسمئي خود بر بنياد خارااجزايي كليه نهاده بود، يعني دفاع از آن ماركسيسمي كه در 

و تناقضات دروني اسلوبي و فكري ) چيني فاقد ارتباط مطالب از اينجا و آنجاگل(قرار دارد و از خصلت التقاطي 

يا «: شوددر اين زمينه لنين يادآور مي. هاي عصر ما نيز بسي آموزنده استمبري است، براي ماركسيست

.459، صفحه ي 26كليات، جلد : ماركس و انگلس . 1
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چنين است طرح . آليسم فلسفيهاي ناشي از ايدهانديشييا دروغ و درهمگير است وماترياليسمي كه تا آخر پي

1».آنتي دورينگ ابواب كتاب همه يمسأله در 

شود و يك بيان كنيم زيرا اين امر موجب حقير كردن آن ميما مباحث وسيع كتاب را در اينجا تلخيص نمي

در اين مورد بايد از زبان مولوي . كننده غنا و ژرفاي مطالب مختلف باشدتواند منعكسكوتاه و فشرده هرگز نمي

:گفت

ايگر بريزي بحر را در كوزه

اي؟چند باشد قسمت يك روزه

 به دست دهيم برخي از آنتي دورينگولي براي آن كه تنها تصوري از مطالب متنوع مطروحه در 

و از آن جمله تاريخ تكامل فلسفه و اشكال آن «: شمريمترين مواضيع مورد بحث در اين كتاب را برميمهم

 و ديالكتيك اشكال مختلف منطق از منطق صوري و منطق «، » اساسي فلسفهمسأله ي«، »اشكال ماترياليسم

 علمي تقسيم علوم بر اساس پايه ي«، »ماده، زمان، مكان، حركت و اشكال آن«، »ديالكتيك قوانين منطق 

هاي دورينگ در اين زمينه و ارزيابي سفسطهپاياني به چه معناست و رد بي«، »جبر و اختيار«، »اشكال حركت

شعور و «، »راه معرفت و تناسب بين حقيقت مطلق و حقيقت نسبي«، » پيدايش جهانباره يتئوري كانت در

، »نقش قهر در تاريخ«، »نقش نفوس در تكامل جامعه«، »زندگي و اهميت تئوري داروين در مورد تكامل انواع

جامعه يتضاد اساسي «، »هاي اقتصاديبررسي انتقادي تئوري«، »زميني بهره «، »كار و سرمايه«

 نوين سوسياليستي از جهت حل جامعه يمشخصات «، »رسالت تاريخي پرولتاريا«، »داري و حل آنسرمايه

همين فهرست ناقص نشان . و غيره و غيره»  خانوادهمسأله ي«، »تضاد بين شهر و ده و كار يدي و فكري

 به چه مسايل مهمي كه تا آن موقع ماركسيسم تنها اينجا و آنجا در آثار گوناگون ينگآنتي دوردهد كه مي

.323 صفحه ي ،14كليات، جلد : لنين . 1
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دهد و آموزش ماركسيستي را به صورت ها پاسخ داده بود به شكل منظم و جامع جواب ميبنيادگذارانش به آن

ين امر ترين همرزمان ماركس و انگلس احتي براي بزرگ. دارديك بيان مكمل و منسجم علمي عرضه مي

 نداشتند و در مواردي كه پاسخ اصيل ئيها با اين آموزش، بدين شكل منظم و تفصيلي آشناتازگي داشت و آن

 ماركس و انگلس قادر بودند تنها. افتادنداين و آن ميدانستند، آسان به دام ماركسيستي را به مسايل نمي

بسا چه گرفت، اي ريزي محكم انجام نميشالوده بخشند، زيرا اگر اين ئيرها» التقاط«آموزش خود را از خطر 

ماركسيسم تضاد جلي يا خفي شد كه از جهت سرشت منطقي خود با  پر ميئيهاها و راه حلمباحث با پاسخ

 به يك نياز شگرف تاريخي و گام بزرگي در راه ئي ترديدي نيست كه اقدام انگلس در اين باره پاسخگو.داشتند

.شدمحسوب ميتكامل تئوريك ماركسيسم 
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معرفي چند اثر انگلس

كندآقاي اويگن دورينگ علم را دگرگون مي.1

: نام اثر كلاسيك فريدريش انگلس است و عنوان كامل كتاب چنين استي  كوتاه شده آنتي دورينگ

ها و صاحب نظران خرده بورژوازي  از ايدئولوگ1اويگن دورينگ. كندآقاي اويگن دورينگ علم را دگرگون مي

اي است با نظريات اين ايدئولوگ خرده بورژوا و جانبهمناظره و پولميك همهآنتي دورينگكتاب . آلمان بود

 و تاريخي، اقتصاد ديالكتيك ماترياليسم : آموزش ماركسيستي، يعنيي گانه بيان جامعي است از اجزاي سه

.سياسي و تئوري كمونيسم علمي

فلسفه، : كسيسم، به سه بخش جداگانه تقسيم شده است، برحسب سه جزء اساسي مارآنتي دورينگ

.اقتصاد، سوسياليسم

.اينك به بررسي اجزاي مختلف كتاب بپردازيم

دهد و ضرورت تاريخي پيدايش ماركسيسم ، انگلس رشد و تكامل فلسفه را مورد بررسي قرار ميمدخلدر 

عهد باستان و ) نائيف(ترياليسم ساده لوحانه ما: كندانگلس ادوار مختلف فلسفه را ياد مي. سازدرا مبرهن مي

و ) از كانت تا هگل(كلاسيك آلمان ي آليستي فلاسفه  ايدهديالكتيك  و آنگاه 18 و 17سپس متافيزيك قرون 

دارد و يانگلس قانونمند بودن تسلسل اين ادوار تاريخي را مدلل م.  ماركسيستيديالكتيك سرانجام ماترياليسم 

 علمي را براي پايه ي بر سير تكامل اجتماع، يعني بر تاريخ، ديالكتيك اترياليسم نطباق مدهد كه انشان مي

1 . Eugen Duhring
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 تخيلي پا به مرحله يدهد كه سوسياليسم از آورد و امكان ميداري به وجود مي توليد سرمايهشيوه يبررسي 

مبارزات طبقاتي از  و گسترش ئيدهد كه تكامل علوم طبيعي از سوانگلس نشان مي.  علمي بگذاردمرحله ي

 خود ديالكتيك سوي ديگر در رشد و تكامل فلسفه نقش مؤثري ايفا كرده است و با پيدايش ماترياليسم 

موضوع فلسفه در معرض تحول عميق واقع شد و فلسفه از مسايل تجريدي و انتزاعي دور از زندگي، كه فوقش 

. استتغيير جهانمبدل گشت كه هدفش  دهد، به سلاح انقلابي نيرومندي توضيحخواست جهان را مي

انگلس همراه با توضيح نظريات دورينگ كه سخنان خود را با بيان فلسفي مغلقي ) فلسفه (بخش اولدر 

باره ي دركند و را نيز طرح و حل ميديالكتيك ترين مسايل ماترياليسم و ادا كرده، و رد اين نظريات، عمده

ي  رابطه مسأله ي اساسي فلسفه را، كه مسأله ينگلس در اين بخش ا. گويداستنباط مادي تاريخ سخن مي

گويد كه شعور انساني محصول مغز كند و مي حل ميديالكتيكيگيري ماترياليستي و ماده با شعور است، با پي

اوست و مغز انساني محصول طبيعت است و به همين دليل قوانيني كه بر انديشه مسلط است با قوانيني كه در 

 تفكر انساني چيزي ماوراي طبيعي و غيرقابل عرصه يفرما است، توافق و هماهنگي دارند و عت حكمطبي

حتي . است) وجود(انساني انعكاس و بازتاب هستي ي به ديگر سخن، انديشه . توضيح علمي نيست

 جمله مفاهيم و ترين مفاهيم  و اصول و احكام از واقعيت خارجي اخذ شده است و از آنترين و تجريديانتزاعي

 تجارب ما در زندگي و نتيجه يايم و اصول رياضيات را ما در آخرين تحليل از واقعيت خارجي استخراج كرده

. امور زندگي استي هاي ما براي اداره  نيازمنديثمره ي

حقيقت مطلق تنهاپايان است و امكانات معرفت انساني را حد و كراني نيست و خود روند معرفت نيز بي

جهان از جهت گوهر و سرشت خود يگانه است، ولي اين . يابد تحقق ميحقايق نسبيپايان بيي در ريسه 

ي يگانگي و يكساني وجود در واقعيت مادي آن است، يعني سراپاي جهان از اشكال سخت گوناگون ماده 

كران  و هم در مكان بياين جهان مادي پيوسته جنبان، هم در زمان. جنبنده تشكيل شده است نه از چيز ديگر
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همچنين ماده . هستي موجوداتندي است و زمان ومكان خود ذوات و جواهر مستقلي نيستند، بلكه اشكال عمده 

شكل هستي حركت نيز . حركت و جنبش و يا برعكس، حركت و جنبش بدون ماده هر دو محال استبيي 

اشكال . ابود كردني نيست و جاويدان استمانند ماده آفريدني و نماده است و به همين جهت حركت نيز 

، حركت فيزيكي، و حركت زيستي و بر اساس ئيحركت مكانيكي، حركت شيميا: مختلف حركت عبارت است از

گردد، لذا حركت را بررسي كند، از علم ديگر متمايز ميي آن كه يك علم كدام يك از اين اشكال چهارگانه 

توان به  علوم را نيز ميهمه ي.  است كه در جهان هستي وجود دارد تقسيم علوم تنوع حركاتيعينيپايه ي

: سه گروه تقسيم كرد

؛)مانند مكانيك، فيزيك، شيمي(كند علومي كه طبيعت نازيستمند را بررسي مي.1

؛)شناسي، پزشكي و غيرهشناسي، روانمانند زيست(كند علومي كه طبيعت زيستمند را بررسي مي.2

).شناسي و غيرهشناسي، حقوق، زبانامعهمانند ج(علوم تاريخي .3

منطق صوري يا (دهد عبارت است از منطق رد بررسي قرار ميواما علمي كه قوانين تفكر انساني را م

مفهوم، حكم، ( را، كه اشكال مختلف تفكر منطق صوريي انگلس رابطه ). ديالكتيك  و منطق ئيارسطو

 را، كه محتواي تفكر را از جهت قوانين عام ديالكتيك و منطق دهد، را مورد بررسي قرار مي) استقرا، قياس

اين دو نوع ي گويد رابطه دهد و ميكند، توضيح مييابند، بررسي ميحاكم بر جهان كه در آن انعكاس مي

توان جانشين ديگري علم حساب با رياضيات عاليه است، لذا يكي را نميي منطق با يكديگر مانند رابطه 

تنها ديالكتيك .  خود را دارندويژه يها را در مقابل هم قرار داد، بلكه هر يك جاي محكم و دانست و آن

در بررسي قوانين تفكر، قوانين حاكم بر جهان خارج را، قانون تفكر نيست ، زيرا چنانكه گفته ايم ، ديالكتيك 

العاده عام حركت و تكامل  فوق علم قوانينديالكتيك دارد، لذا كه بازتاب آن در تفكر آدمي است، بيان مي

.طبيعت، انسان، جامعه و انديشه است
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 را عرضه ديالكتيك ي قوانين عمده ) 13 و 12فصول (آنتي دورينگسپس انگلس در بخش اول كتاب 

گذار از حركت كمي دهد، قانوندارد، يعني قانون تضاد، كه سرشت واقعي جنبش و خودجنبي را توضيح ميمي

 مسايل مختلف علوم ديالكتيك وي در همين بخش از نظر ماترياليسم . و قانون نفي در نفيبه حركت كيفي 

اهميت فرضيه ي كانت درباره ي پيدايش جهان و تئوري تحول : كند مانندبررسي ميطبيعي و اجتماعي را 

اجتماعي و هاي اعضا و ماهيت زيست و خصلت طبقاتي اخلاق و مسأله ي برابري انواع داروين و نقش ياخته

.رابطه ي مابين جبر و اختيار و غيره

 كتاب، كه به بيان آموزش اقتصادي ماركس اختصاص دارد، موضوع اين علم و اسلوب آن بخش دومدر 

را مورد يررسي قرار » نفوس«ايده آليستي پس از تعريف موضوع و اسلوب، انگلس تئوري . تشريح شده است

آن بود گويا عامل افزايش جمعيت، عامل ي لتوس انگليسي آورنده كه كشيش ماموافق اين تئوري . ميدهد

دهد كه اين اقتصاد جامعه است لس برخلاف اين دعوي، نشان ميانگ.  در تحولات اجتماعي استنندهكتعيين

دهد كه طبقات در جامعه از و نشان ميكندقاطع را در تكامل ارتش، سياست و قدرت حاكمه ايفا ميكه نقش

هاي اقتصادي انقلاب سوسياليستي و انگلس محمل. اندپديد شده) اسارت در جنگ و بردگي از راه وام(دو راه 

سازد و استنباط نقش انقلابي اعمال قهر را در تعويض نظام اجتماعي كهن به اجتماعي نوين روشن مي

 زمين و غيره توضيح يايه، ارزش اضافي، بهاي زمين، بهره ماركسيسم را از ارزش، كار ساده و بغرنج، سرم

در فصلي كه ماركس نگاشته، برخي ). فصل دهم(در همين جا است كه ماركس فصلي نگاشته است . دهدمي

 اقتصاددان 1كنه» اقتصاديهاي جدول «مسايل تاريخ اقتصاد سياسي بررسي شده است و از آن جمله معماي 

. گرددفرانسوي حل مي

.ياليسم علمي مورد بررسي قرار گرفته است كتاب، تاريخ و تئوري سوسبخش سومدر 

1 . Quesnay
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 كمونيستي جامعه يگويد سوسياليسم علمي بيان تئوريك جنبش پرولتاري است و اين تئوري انگلس مي

اين . دهدداري را نشان مي استنباط مادي تاريخ تضاد اساسي سرمايهپايه يانگلس بر . كندآينده را توصيف مي

شيوه يمناسبات توليد، بين خصلت اجتماعي توليد و مولده ويروهاياز تضاد بين ن عبارت استتضاد

 و هرج ئيتضاد بين سازمان توليد در هر بنگاه جداگانه از سو: مظاهر اين تضاد عبارت است از. خصوصي تملك

ازي تضاد بين پرولتاريا از سوئي و بورژو. داري از سوي ديگرو مرج و آشفتگي توليد در مجموع اجتماع سرمايه

داري، ك خود هرگز قادر به رفع  سرمايهجامعه يبراي حل اين تضادهاي سرشتي و بنيادي . از سوي ديگر

گيرد و وسايل توليد را به پرولتاريا قدرت حاكمه را به دست مي. ها نيست، تنها چاره انقلاب پرولتاري استآن

جاي هرج و مرج وليد در مقياس سراسر اجتماع مند تدر چنين حالتي، سازمان نقشه. آوردمالكيت اجتماعي درمي

بر همين اساس آن تقسيم . گرددنيروهاي مولده آغاز ميي  تكامل بلاانقطاع و شتابنده گيرد وتوليد را مي

 اعضاي جامعه در كار مه يه. رودكاري كه اكنون موجب مسخ و مثله شدن شخصيت بشري است، از ميان مي

 تضاد بين كار نتيجهدر . شودحياتي مبدل ميي ار از بار سنگين به نياز اوليه د كوجويند و خمولده شركت مي

رود و دولت خيزد و تمايز و اختلاف بين طبقات از ميان ميفكري و كار جسمي و بين شهر و ده از ميان برمي

انواع . شودمراه ميپرورش كودكان و جوانان با كار ه. يابددي تغيير شكل مياخانواده به شكل بني. يابدزوال مي

بندد آدميان عنان سرنوشت اجتماعي خويش را با آگاهي تمام در هاي تفكر غيرعلمي به تدريج رخت برميشيوه

عرصه ي جبر وارد عرصه ييابند و بشريت با جهشي از گيرند و در نتيجه بر طبيعت نيز سيطره ميدست مي

.شوداختيار مي

بخش از كتاب بيان كرده و روزي تئوري محض بوده، امروز در بسياري از آنچه كه انگلس در اين 

هاي حقيقي تحقق سراسر اين توصيف به واقعيت از كشورهاي سوسياليستي به واقعيت تبديل يافته و محمل

 و هاكنون به ثبوت رسانديعني محك واقعيت، صحت و اصالت عيار تئوري را هم. اكنون فراهم شده استهم
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پردازان بورژوا آن طور كه انديشه(علمي ماركس و انگلس پنداربافي نيست وسياليسمروشن شده است كه س

.بلكه علم است) سعي دارند آن را جلوه دهند

منشأ خانواده، مالكيت و دولت.2

سپس آن را در ماه اكتبر همين سال . نگاشت) 1884از مارس تا مه (انگلس اين اثر خود را طي سه ماه 

انگلس در جريان چاپ چهارم اثر، يعني طي .  طي شش سال چهار بار به طبع رسيداين اثر. منتشر ساخت

از جمله، به ويژه .  ، تغييرات فراواني در آن وارد كرد و برخي مطالب آن را تكميل نمود1891-1890هاي سال

ي اده استف) 1916-1851(شناس روس ، جامعه1 تحقيقات كوالوسكينتيجه يدر بخش مربوط به خانواده، از 

 بر كتاب افزود و ئيهاي ابتدا تاريخ خانوادهباره يدراي تحت عنوان گفتار تازهبه علاوه پيش. شايان كرد

 خانواده در باره ي و مورگان را در3ليسي، مك لنن، مورخ انگ) 1887-1815 (2نظريات مورخ سوئيسي باخ اوفن

 نشر 1891اي جداگانه در سال ت به صورت مقالهگفتار نخساين پيش. گفتار مورد استفاده قرار دادشاين پي

باره شناسان نامبرده درگفتار تكامل نظريات جامعهدر اين پيش. آن را بر اثر خويش افزودانگلس يافت و سپس 

. خانواده بيان شده استي

شناس شناس و مردم جامع4شايان ذكر است كه كارل ماركس براي كشفيات لوئيس هنري مورگان

 انسان اهميت و ارزش بسيار قايل بود و خود درصدد بود كه ئي تاريخ ابتداباره يدر) 1881-1818 (ئيآمريكا

آورد و تحليل كند، ولي مرگ مانع آن شد كه به اين نيت هاي مورگان را در كتابي مخصوص گردنتايج پژوهش

هاي  استفاده از يادداشتبه كمر زد و بادامن همت جا نيز دوست و همرزمش اين. خويش جامه عمل بپوشاند

1 . Kovalevsky
2 . Bachofen
3 . Mac - Lennan
4 . Lewis Henry Morgan
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، از فصول اين كتاب برجاي گذاشته  كهنجامعه يمفصلي كه ماركس پس از بررسي كتاب مورگان موسوم به 

. و حواشي متعددي كه بر آن نوشته بود، دست به كار تدارك كتاب گرديد

 مورد بررسي قرار ) نخستين، يا كمون اوليهجامعه ييا  (ئي ابتداجامعه يي در اثر انگلس مسايل عمده 

» كمونيسم«شود، مشخصات  تحقيق و تحليل ميئيگيرد، سير تكامل و تحول مناسبات خانوادگي و زناشومي

گردد كه علل اقتصادي شود و توضيح مينشان داده مي) هاي يونان و روم و ژرمن خلقنمونه يدر (دودماني 

.شودكيت خصوصي، طبقه و دولت پديد مياين تلاشي كدام است و در جريان اين فروپاشي چگونه مال

 بشر را، به ئيبندي تاريخ ابتدا دورهمراحل ماقبل تاريخي تمدن كتاب، موسوم به فصل اولانگلس در 

مرحله يدهد و دو تعميم ميبندي رادارد و سپس اين دورهنحوي كه مورگان پيشنهاد كرده بود، بيان مي

: مرحله عبارتند ازاين دو. سازدا برجسته مي ماقبل طبقاتي رجامعه ياساسي تكامل 

گيرد و برداري انساني قرار ميطبيعي مورد بهرهي اي كه بيشتري محصولات آماده ، مرحلهاولاً

.شودبرداري مبدل ميكند، به افزار كمكي براي اين بهرهمحصولاتي كه انسان مصنوعاً ايجاد مي

هاي افزايش توليد عت و دوران دست يافتن انسان به شيوهداري و زرا پيدايش داممرحله يً، ثانيا

.محصولات طبيعت به كمك فعاليت انساني

شود و اين شما، در  و خانواده بررسي ميئي زناشوباره يمورگان در) شماي( كتاب، نمودار فصل دومدر 

از . گيردازبيني قرار ميتري كه دانش معاصر انگلس عرضه داشته بود، مورد تجديد نظر و بپرتو اطلاعات تازه

 آن حدود و ثغور تاريخي كه مورگان بدان اكتفا ورزيده بود، بسي  خانواده ازمسأله يجمله انگلس در بررسي 

ي ئارژوهاي طبقاتي نيز مورد بررسي و تحليل و از آن جمله خانواده بورود و وضع خانواده را در جامعهفراتر مي

.را مورد انتقاد جدي قرار مي دهد
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شكافد و را مي) ويس در اصطلاح قديم ايران، يا دودمانژانس، يا( اهميت طايفه فصل سومانگلس در 

 ي اساسي  طبقاتي است، طايفه يا دودمان ياختهجامعه ياساسي ي دهد، همان طور كه طبقه، ياخته نشان مي

 مورد بررسي و تحليل نخستين دودماني را» كمونيسم«در اين فصل انگلس . ش از طبقات استجامعه ي پي

.دهداي قرار ميبينانهژرف

 يا ژانس منطقي فصل سوم است و در اين فصل انگلس طايفهي  كتاب، در واقع دنباله فصل چهارم

.كنديوناني را تحقيق مي

هاي مورگان نگاشته و مصالح و تعميمات او را  پژوهشپايه ياول اثر خود را بر ي انگلس فصول چهارگانه 

شناسان و هاي مردم، اتكاي انگلس به پژوهشفصل پنجم تا نهماستفاده قرار داده است، ولي از مورد 

.شناسان دگر استجامعه

گانه انگلس روند پيدايش مالكيت خصوصي، نابرابري در ثروت، طبقات و دولت را روشن در اين فصول پنج

ند و هستند كه اين مقولات گويا هميشه در شناسان بورژوا، كه مدعي بودجامعهي كند و به رغم نظريه مي

دهد كه ماكيت خصوصي از ها محصول غرايز ابدي انساني است، نشان ميتاريخ بشر وجود داشته و خود آن

 پيدايش مالكيت خصوصي، نابرابري در نتيجه يشود و پيدايش دولت نيز موعد معيني در تاريخ بشر پديد مي

.خاصم استثروت و تقسيم جامعه به طبقات مت

ي كار و تحول در تقسيم كار اجتماعي منجر به پيدايش مبادله ي دهد كه افزايش بازده انگلس نشان مي

ظهور و  فروپاشي نظام كمونيسم نخستين نتيجه يمحصولات ، ايجاد طبقات ، تحقق مالكيت خصوصي  و در 

. دولت گرديده است 

كوب طبقات ستم ديده پديده شده است و لذا با از  طبقات بهره كش براي سرحربه يمثابه يدولت به 

همانطور كه مقولات . ميان رفتن ناگزير طبقات در جامعه ، به ناچار ضرورت وجود دولت نيز پايان مي يابد 
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دولت ، مالكيت خصوصي و طبقات در تاريخ همزادند ، همانطور زوال آنها نيز پس از پيروزي نظام كمونيستي 

.وسته روندي است به هم پي

فكري ماركسيسم است و لنين به همين جهت آن را به ي اثر انگلس سهم گران بهاي تئوريك در گنجينه 

ولي بايد يادآوري كردكه در زمينه هاي مورد . ناميده است » يكي از آثار اساسي سوسياليسم معاصر« حق 

احكام رهنمودي انگلس ، در بررسي انگلس بعدها علم پژوهش هاي وسيعي انجام داده و با فيض گيري از 

جامعه ي چگونگي تكوين انسان و مراحل نخستين باره يجامعه هاي سيوسياليستي آثار معتبري به ويژه در

تكامل نيرومند پژوهشهاي علمي هنوز از اهميت شگرف علمي  و تاريخي اثر . انساني به طبع رسيده است 

. انگلس نكاسته است ي داهيانه 

تيك طبيعت ديالك.3

در اين اثر انگلس مهمترين مسايل طبيعت . فردريش انگلش است ي  نام اثر برجسته تيك طبيعتديالك

سفانه انگلس موفق نشد اين متأ. ك مورد بررسي قرار داده است تيه ماترياليسم ديالكشناسي نظري را از ديدگا

:و مركب از  كتابي است ناتمام تيك طبيعتديالكبه شكل كامل بنويسد ، بلكه اثر خود را 

مقدماتي براي كتاب ،ي دو گرده .�

ده مقاله ، كه كم يا بيش از هم جدا و مستقل هستند ، .�

 يادداشت و قطعات مختلف ،169.�

انگلس مي بايست طي متن به هم پيوسته اي تركيب شود و كتاب منسجمي را به ي اين اجزا در انديشه 

. وجود آورد 
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ي خود را براي نگارش كتاب  به ماركس نگاشته كه در آن انديشه  نامه اي1873 مه 30انگلس در تاريخ 

-1872خود كتاب ، بدان شكلي كه بيان داشتيم ، در سالهاي . مطرح ساخته است تيك طبيعتديالك

 نگاشته شده و در 1886-1885به علاوه انگلس سه يادداشت خود را ، كه در سالهاي . نوشته شده است 1873

تيك ديالكتعلق داشته ، جزء كتاب ) لودويك فويرباخ و آنتي دورينگيعني (نگلس ابتدا به آثار ديگر ا

 را به پايان تيك طبيعتديالكمرگ ماركس به انگلس امكان نداد كه كار نگرش .  كرده است طبيعت

رساند، زيرا پس از درگذشت ماركس، انگلس تمام وقت خود را مصروف تنظيم و تكميل اثر بزرگ دوست 

به علاوه رهبري جنبش كارگري جهاني، كه ديگر بسط فراوان يافته بود، وقت . ي سرمايه كردكبيرش، يعن

ريزي كرده بود، تكميل كند و اين خود انگلس تا آخر عمر فرصت نيافت اثري را كه پايه. طلبيدزيادي مي

ويش كار خود نسبت به همرزم سترگ خي اي از سطح اخلاقيات انگلس است كه به خاطر اجراي وظيفه جلوه

.دوم قرار دادي را در پله 

 به دو زبان آلماني و روسي در اتحاد 1925اثر انگلس به همان شكل ناتمام خود، براي نخستين بار در سال 

.شوروي نشر يافت

 خويش به هنگام كار بر روي  انگلس وظيفه اي را كه در برابرآنتي دورينگچاپ دوم كتاب ي در مقدمه 

شناسي كند و پس از شرح سير معرفت خويش از مسايل طبيعتنهاده بود، توصيف ميتيك طبيعتديالك

:نويسدمي

مسأله بر سر آن بود كه در مسايل جزئي و مشخص نيز نسبت به آن حقيقتي كه در مسايل عام و كلي «

عت نيز از در صحت آن ابداً و اصلاً ترديدي نداشتم، به مقام اقناع برسم و آن حقيقت اين بود كه در طبي

تيكي حركت كه در  درست همان قوانين ديالكپايانخلال درهمي و آشفتگي يك سلسله تغييرات بي
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طور مطلب براي من اين. گشايندتاريخ بر خصلت به ظاهر تصادفي حوادث مسلط است، راه خود را مي

طور ه تنها اينبلك. تيك را از خارج بر طبيعت تحميل كنموانست مطرح باشد كه قوانين ديالكنمي ت

ها را از درون خود طبيعت بيرون مطرح بود كه اين قوانين را در درون خود طبيعت جستجو كنم و آن

1».بكشم

در ما كه مستقل از ذهن ما و ادراك ( عيني طبيعت ديالكتيك به بيان ديگر مطلب بر سر آن بود كه 

ديالكتيك عمل ضرورت داشتن اسلوب كشف گردد و بيان شود و با اين ) روندهاي طبيعي وجود دارد

 و لاادريت ئيگرا ندانمشيوه يآليسم و متافيزيك و شناسي اثبات شود و ايدهماترياليستي آگاهانه در طبيعت

.  علوم طبيعي طرد شودعرصه ياز ) ، يعني اين كه انسان را قادر به معرفت جهان نشمريم»سيسمآگنوستي«(

 مورد تفسير قرار ديالكتيك نتايج كامل علوم طبيعي از جهت ماترياليسم ترينمطلب بر سر آن بود كه مهم

. ماترياليستي مبرهن گرددديالكتيك گيرد و بدين ترتيب عاميت و كليت و همگاني بودن قوانين اساسي 

انقلابي و به منظور اثبات و اساسمند ساختنش، -بيني علميبينيم، از جهت تكامل جهانچنان كه مي

. بود بسيار مهم و فوق العاده مبرم و ضرورايوظيفه

عمومي كتاب، كه ظاهراً ي نقشه ي توان از روي گرده  مي طبيعتديالكتيك  ساختمان كتاب باره يدر

توان تحت سه عنوان اين نقشه را ميي يازده ماده .  نوشته شده، تصوري به دست آورد1878در سال 

5 و 4هاي و سپس ماده» ه و علوم طبيعيففلس« سه تحت عنوان يك تاي تر جمع كرد، يعني از ماده عمومي

 تحت عنوان 11 تا 6ي گاه  از ماده و آن» ها محتواي ديالكتيكي هر يك از آنبندي علوم وطبقه«تحت عنوان 

.»آليسم و متافيزيك در علوم طبيعيانتقاد از لاادريت، ايده«

.12 و 11، صفحات 1957آنتي دورينگ، چاپ روسي سال . 1
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ها منطبق نيست و فقط به شكل كلي آن را بندين تقسيمطبيعت كاملاً با ايديالكتيك ولي محتواي موجود 

اصالت تصور يا (آليسم  انتقاد از لاادريت و ايدهباره يكند و به ويژه راجع به بخش سوم درمنعكس مي

.اي در كتاب وجود داردقطعات و مطالب پراكنده) تيكيديالك تفكر غير شيوه ي(و متافيزيك ) ئيانكارگرا

مربوط است، تكامل علوم ) يعني فلسفه و علوم طبيعي( قطعاتي كه به بخش اول انگلس در مقالات و

دهد بررسي كرده نشان مي)  علم و هنر در آغاز قرون جديد در اروپائييعني نوزا (رنسانسطبيعي را از دوران 

مابين تكامل ساختند و كه در تمام اين ادوار، تكامل علوم طبيعي را تكامل نيروهاي مولده مشروط و معين مي

:گويدانگلس مي. علوم طبيعي و تكامل فسفه پيوند ناگسستني وجود دارد

باط متافيزيكي محال شده در علوم طبيعي، به بركت تكامل و گسترش خود اين علوم، ديگر استن«

»...است

:افزايددر كار عملي شدن است، ولي انگلس ميديالكتيك به همين جهت در علوم طبيعي بازگشت به 

و چون ناخودآگاه است، لذا روندي است متناقض و گيرد، غيرآگاهانه انجام ميديالكتيك بازگشت به «

1».كند

ماقبل ماركس را تشريح ديالكتيك ي ، دو شكل عمده ديالكتيك  تاريخ باره يانگلس به مناسبت بحث در

از هراكليت و دمكراتيك (يونان باستان است كه در آن ي شكل فلسفه ديالكتيك  اين شكل اول: كندمي

از (آلماني است ي فلسفه ديالكتيك  اين شكل دوم. ي فراواني وجود داردديالكتيكعناصر ) گرفته تا ارسطو

يابد ولي تيكي نيل ميديالكهگل به حد عالي ادراك ي كه آن نيز، به ويژه در فلسفه ) كانت گرفته تا هگل

، يعني به جاي 2قرار داده بود» بر روي سر«اصطلاح ماركس  هگل جهان را به فلسفه يعرفاني در ديالكتيك 

.1، صفحه ي 1955ديالك تيك طبيعت، . 1

.ويژه مولوي بهره اي گرفته استهگل خود تصريح دارد كه در آموزش خود از فلسفه ي خاور و به. 2
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ايده كند و ماده را از متفرعات تكامل آن آغاز مي)  مطلقايده ي(آن كه از ماده به شعور برسد، از شعور مطلق 

عرفاني هگل را مورد انتقاد قرار ديالكتيك انگلس . هگل واژگونه استديالكتيك شمرد، لذا  مطلق ميي

بقا و تبديل قانون «يعني ساز زمان ما در علوم طبيعي، گويد كه سه كشف بزرگ و دورانپس ميس. دهدمي

را در درون ديالكتيك روند » كشف داروينيسم و قوانين تكامل انواع«و » ارگانيكي كشف ياخته «، »انرژي

اليستي را يماترلكتيك دياوده، كه مشناسي نظري مطرح نطبيعت آشكار ساخته و اين وظيفه را در برابر طبيعت

.به شكل منطقي ادراك كند و آن را فراگيرد

:كند افاده ميديالكتيك انگلس تعريف زير را از 

».است) ميويا ارتباط عم(ديالك تيك علم ارتباط كل «

و نيز

».ترين قوانين هر نوع حركتي استعلم كليديالكتيك «

:يد، يعنينما سه قانون عمده ذكر ميديالكتيك انگلس براي 

گذار از تغيير كمي به تحول كيفي و برعكس؛قانون.1

قانون نفوذ متقابل اضداد در يكديگر؛.2

.قانون نفي در نفي.3

كند و  تفكر تقسيم ميديالكتيك يا » ذهني« طبيعت و ديالكتيك يا » عيني« را به ديالكتيك انگلس 

سان عت در ذهن انساني نيست و بدينطبيعيني ديالكتيك ذهني چيزي جز انعكاس ديالكتيك گويد كه مي

.ترين اسلوب تفكر است اسلوب، عاليمثابه يذهني به ديالكتيك 

: بنگارد احتراز دارد و مي نويسدديالكتيكيدرسنامه و رهنمودي براي اسلوب كه ولي انگلس از اين 
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نشان دهيم كه خواهيم بنگاريم و تنها ميديالكتيك باره ي درئيما در اين جا قصد نداريم رهنما«

، قوانين واقعي طبيعت است و معناي اين سخن آن است كه اين قوانين براي ديالكتيكيقوانين 

».باشدشناسي نيز داراي قوت و اعتبار ميطبيعت

 هر يك از ديالكتيكيبندي علوم و محتواي تقسيمگفتيم كه عنوان عمومي بخش دوم كتاب عبارت است از 

بندي اشكال حركت ماده و  عبارت است از تقسيمطبيعتديالكتيك ش دوم  مركزي بخانديشه ي. هاآن

.بندي علوم برحسب اين اشكال، زيرا علوم مختلف جز بررسي اشكال مختلف حركت ماده چيزي نيستندتقسيم

ترين شكل حركت  و عاليئي به جائيماده از جاي ترين شكل حركت عبارت است از انتقال ساده نازل

علوم طبيعي اشكال مختلف .  انساني از مقدمات به نتايجانديشه ي تفكر، يعني سير منطقي عبارت است از

هر شكل نازل حركت، از طريق جهش . دهند و زيستي را مورد بررسي قرار ميئيحركت مكانيكي، شيميا

 عنصر تر را به عنوان يكهر شكل عالي حركت شكل نازل. شودتر حركت مبدل مي، به شكل عاليديالكتيكي

تر را به شكل نازل آن تبديل و تحويل كرد، زيرا هر شكل توان آن شكل عاليولي نميتابع همراه خويش دارد،

و كوشش براي توضيح .  خود استويژه يتر حركت ماده داراي شخصيت و هويت خود و قوانين عالي

مثلاً درست است كه . تتر كوشش عبثي اسهاي آن شكل عالي تنها به كمك قوانين شكل نازلپديده

ها را با قوانين بيولوژيك، كه  قرار دارد، ولي اين پديدهئي قوانين فيزيكي و شيمياپايه يهاي زيستي بر پديده

. ادراك كرد فيزيك  و شيمي، بايد توضيح داد وقوانيني است مستقل از قوانين

كانيك، فيزيك، شيمي، تيكي رياضيات، مانگلس با تكيه به اين حكم مركزي محتواي دياليك

.دهدشناسي و گذار از يك علم به علم ديگر را، مورد بررسي دقيق قرار ميزيست
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رسد كه از تجربه در ابتدا به نظر ميدهد كه احكام انتزاعي رياضيات يرياضيات انگلس نشان مي در زمينه 

هاي  حساب و هندسه و رشته وجود داشته است و حال آنكه تكامل1)آپريوري(كسب نشده و قبل از تجربه 

او پيوند ناگسستني دارد و ي هاي عملي و تجارب روزانه ديگر رياضي با تكامل تمدن مادي بشري و نيازمندي

.2تمام اين احكام انتزاعي، كه به ظاهر ماقبل تجربي است ، احكامي است بعدي يا ناشي از تجربه

ها به يكديگر كال مختلف انرژي و تبادل انرژي اشمسأله ي فيزيك انگلس توجه زياد به زمينه يدر 

.داردمعطوف مي

و رابطه ي گسست و ) اتميستيك(شيمي مسأله ي مورد توجه انگلس ساختمان اتمي ماده زمينه يدر 

.پيوند آن ها يا تبادل مواد شيميائي است

موجود زنده، تئوري  منشاء و ماهيت زندگي، ساختمان سلول مسأله يشناسي به زيستانگلس در زمينه ي 

 علوم انساني، عرصه ي علوم طبيعي به عرصه يدارد و انتقال از تكامل انواع داروين توجه فراواني مبذول مي

انگلس كاشف اين تئوري است كه كار و زحمت، انسان را به . دهديعني پيدايش انسان را مورد بررسي قرار مي

.ن جدا ساخته استوجود آورده و او را به تدريج از جهان جانورا

آليسم و انتقاد از لاادريت و ايدهتوان عنوان عمومي چنان كه گفتيم به بخش سوم كتاب انگلس مي

شناسي آميز و مغلوط را از طبيعتانگلس در اين بخش تمام اين جهات سفسطه.  دادمتافيزيك در علوم طبيعي

كند و ها را انتقاد ميپوزيتيويستي فه طريك) امپريسم(» ئيگراآزمون«كشد و  بيرون ميئيبورژوا

آزمايان بورژوا برملا بيني طبيعتو انواع جهات ديگر ضدعلمي و ارتجاعي را در جهان) سپريتيسم(» ئيگراروح«

.ها به دستاوردهاي علوم طبيعي زمان خود متكي استسازد و در تمام اين بررسيمي

1 . ariori
2 . aposteriori
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گذرد و كاملاً روشن است كه طي بيش از صد سال مي تاكنون طبيعتديالكتيك از دوران نگارش كتاب 

تر از دوران انگلس اند و به سطحي به مراتب عاليها علوم طبيعي تكامل شگرفي را طي كردهاين سال

ها و در قبال يك چنين تكامل نيرومندي، بديهي است كه برخي استنتاجات، احكام، تعريف. اندرسيده

توانند ساز بوده است، نميداهيانه و دوران زمان خود به تمام معني كلمه، برايهاي انگلس، كه بنديفرمول

ولي اسلوب عمومي و بينش عمومي كتاب اعتبار و صلابت علمي خويش را تا . كهنه و يا غيردقيق نشده باشند

.امروز نيز بلاتغيير حفظ كرده است و لذا اهميت علمي كتاب كماكان به جاي خود باقي است

را آنتي دورينگ هاي مهم انديشه» لودويك فويرباخ«طبيعت وديالكتيك آثار ديگر خود مانند انگلس در 

) ميسماترياليسم و امپريوكريتيس (سنجي و آزمونئيگرامادهچنان كه بعدها لنين در اثر مهم خود . بسط داد

.ها، با توجه به سطح علوم طبيعي زمان خود، گسترش نيرومند بخشيدبه اين انديشه
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وظايف جنبش انقلابيوآموزش لنين

گذشت لنينبه مناسبت صدمين سال

 درآوردند و با بررسي دقيق تخيليها سوسياليسم را از حالت خدمت عظيم ماركس و انگلس در اين بود كه آن

تا قبل از .  دادندعلميواقعيت عيني تاريخ بشر و كشف قوانين حركت و تكامل آن ، بدان محتوي و مبناي 

 بود كه هم ئيهاي پراكنده، آرزوها و در يك كلمه، رؤياي زيباها، انديشهركس و انگلس سوسياليسم طرحما

هاي تخيلي مانند آئوئن، فوريه، سوسياليست. محتواي مشخص آن و هم راه عملي كردن آن مشخص نبود

مندان و ثروت» عادل«اهان ظر بودند كه ش آينده داشتند و منتجامعه يآلودي از سيمون و ديگران تصور مهسن

ها به يك اسلوب منطقي و تئوري علمي براي تحليل آن. اي را عملي كنندهاي تجربهآن طرح» خيرخواه«

فهميدند، منطق تحول  كارگر را نميطبقه يمسايل ماوراي بغرنج اجتماعي مجهز نبودند، از آن جمله نقش 

.دانستنديستي را نمينوين سوسيالانقلابي جامعه و شرايط ساختمان نظام

هاي معقول را از هاي طبيعي و اجتماعي عصر خود را با دقت كسب كردند، هستهماركس و انگلس دانش

ها را در درون يك ترازبندي  آلماني، اقتصاد انگليسي، سوسياليسم فرانسوي بيرون كشيدند و آنفلسفه ي

 آتي مرحله يگيزي ثابت كردند كه سوسياليسم انمنسجم علمي وارد ساختند و با دقت و صلابت علمي حيرت

طبقه يرسد و حامل اجتماعي آن يعني آن داري درمي بشري است كه ضرورتاً پس از سرمايهجامعه يتكامل 

طبقه يپيشرو تاريخ كه مقدر است با تلاش متشكل و انقلابي خود آن را پيروز گرداند، عبارت است از 
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جامعه يبراي ايجاد » ديكتاتوري پرولتاريا«د حاكميت خود را به صورت كارگران صنعتي عصر حاضر كه باي

جامعه تحت رهبري آگاهانه پيشاهنگان اين طبقه است كه . نوين با پيروزي انقلاب سوسياليستي مستقر سازد

 صريحاً مانيفست حزب كمونيستماركس و انگلس در . شودطبقات نوين طي مراحل ساخته مي بيي

طبقات سوسياليستي را  كارگر از طريق سرنگون كردن قهري نظام موجود ، نظام نوين بيه يطبقنوشتند كه 

داران و سرمايه» عادل«شاهان ي  وسيله هاي تجريدي بهله را از اجراي طرحگرداند و بدين سان مسأبرقرار مي

.تر، بدل ساختنددرآوردند و آن را به يك جنبش ناگزير مترقي» خيرانديش«

خطري كه آن را تهديد .  باقي مانده بود تئوريعرصه يزمان لنين سوسياليسم علمي هنوز در ولي تا 

ايي انقلابي اين براي كند كردن برّ) از قبيل كائوتسكي(» الملل دومبين«كرد عبارت بود از تلاش رهبران مي

زش رفورميستي و تئوري، براي تهي كردن اين تئوري از محتواي واقعي آن، براي تبديل آن به يك آمو

.كارانهسازش

: مهم قرار دادوظيفه يبدين ترتيب تاريخ در برابر لنين از همان آغاز دو 

نظير خويش تئوري را از انحرافات ، آن كه با منطق طبقاتي نيرومند و قدرت استدلال علمي بينخست

ط نوين تاريخ، بر شرايط دوران هاي رفورميستي و اپورتونيستي پاك سازد و آن را بر شرايچپ و راست و آلايش

 روسيه ويژه يو نيز بر شرايط ) اندعصر نبودهكه ماركس و انگلس با آن هم(داري امپرياليستي تكامل سرمايه

.انطباق دهد

، آن كه اين تئوري را در عمل پيروز سازد و انقلاب سوسياليستي را تحقق بخشد و حاكميت پرولتاري دوم

.اتكاي ملاك عمل، حقانيت و واقعي بودن تئوري انقلابي را به اثبات رساندرا مستقر گرداند و به 

العاده بغرنج، دشوار و عظيم بود كه در برابر لنين قرار گرفت و شخصيت فكري و فوقي اين يك برنامه 

ين لحاظ، شايد از ا. عاطفي و ارادي او براي اجراي اين برنامه به حد درخشاني خود را كامل و برازنده نشان داد
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 نداشته ئييعني از لحاظ عظمت و پيچيدگي وظايف و درخشندگي اجرا، محتواي حيات لنين در تاريخ همتا

.باشد

لنين توانست تئوري ماركس و انگلس را با تمام قاطعيت انقلابي آن و با انطباق دقيق آن بر شرايط نوين 

هاي رنگارنگ چپ و  تاكتيك به تمام مغلطه فلسفه و اقتصاد و استراتژي وعرصه يتاريخ عرضه دارد و در 

ترين شكلي حل ترين و مشخصهاي دقيق و كوبنده بدهد و مسايل حاد دوران خود را به درخشانراست پاسخ

گير و عميق كوشيد و تمام زندگي پرشور خود را وقف آرماني ساخت ناپذير، پيلنين در اين زمينه خستگي. كند

.كه بدان اعتقاد راسخ داشت

بدون تئوري انقلابي جنبش انقلابي ممكن «: گفتلنين براي تئوري انقلابي نقش عظيمي قائل بود و مي

رويزيونيسم به كلي بري بود و دگماتيسم و هم از  در برخورد به تئوري ماركس و انگلس، هم از 1»نيست

:گفتمي

نگريم د نصي مقدس نمي چيزي تمام و كمال و ماننمثابه يما به هيچ وجه به تئوري ماركس به «

همه  آن را در بايدها سوسياليستت كه بناي آن علمي اسبرعكس ما بر آنيم كه اين تئوري تنها سنگ

هاي روس آنيم كه براي سوسياليستما بر. اهند از زندگي عقب بمانند جهات به جلو برانند اگر نخوي

دهد  به دست ميئيها احكام راهنماتئوري ماركس ضرور است زيرا اين تئوري تني  مستقلانهتنظيم

2». انطباق آن در انگلستان غير از فرانسه، در فرانسه غير از آلمان، در آلمان غير از روسيه استاز جمله

:نوشتهمچنين لنين مي

.319صفحه ي ، 2كليات، به زبان روسي، جلد : لنين. 1

.192-191، صفحات 4همانجا، جلد .  2  
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شيوه يفقط به ) الف(طلبد كه هر حكمي بررسي شود تمام روح ماركسيسم و سراپاي سيستم آن مي«

1». مشخص تاريختجربه يفقط در ارتباط با ) ج(ارتباط با احكام ديگر، فقط در ) ب(تاريخي، 

لنين به انطباق .  كشورها بايد نمونه قرار گيردهمه يبا همين برخورد علمي و خلاق كه براي انقلابيون 

در عين حال لنين مانند كوه در برابر. تئوري ماركس بر شرايط دوران ما و بر جنبش انقلابي روسيه دست زد

آن را كهنه شده اعلام دارند، در آن خواستند ماركسيسم را به سمت راست يا چپ بكشند وكساني كه مي

نرمش عملي را با استواري اصوليتجديد نظر كنند، آن را از روح واقعي آن تهي سازند ايستاد، يعني لنين 

برخورد ديگر لنين . يختانطباق بر شرايط خاص درآم را با وفاداري به احكام عاميا به بيان ديگر 

لنين تئوريسين . هاجنبش زنده انقلابي تودهبه تئوري ماركسيستي عبارت است از پيوند تئوري با 

ها رسوخ كند و به نيروي تودهگفت تئوري بايد در نشين نبود و به اين سخن ماركس كه ميآكادميك و كابينه

» تئوري انقلابي«از نخستين برخورد لنين به . كامل داشت بدل گردد تا بتواند جهان را تغيير دهد ايقان مادي

ها و سوق مطلب برايش اين طور مطرح بود كه چگونه از آن براي تشكل رنجبران و به حركت درآوردن توده

.جنبش به سوي نبردهاي تاريخي استفاده كند

لي در واقع اين طور رسد، وپيدايش شخصي مانند لنين در روسيه به ظاهر يك اعجاز تاريخ به نظر مي

در روسيه تكامل جنبش انقلابي ، تئوري و پراتيك انقلابي در حقيقت يك سير طولاني را طي كرده . نيست

توان گفت كه روسيه ميهن كلاسيك تكامل انقلاب پرولتاري و ساختمان با نهايت اطمينان مي. است

مدل عمده و آزمايش ودهيم و آن را ميسوسياليسم است و اگر ما امروز به آزمايش روسيه آنقدر اهميت 

شمريم، فقط يك ادعا يا يك سخن ناسنجيده و پوچ يا يك جنبش انقلابي جهان ميي  در مجموعه اساسي

.329، صفحه ي 9همانجا، جلد .  1  
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اين مطلبي است بسيار مبرم و حاد كه درك آن داراي اهميت اصولي . پرستي نيست يا نوعي بيگانهئيتقليدگرا

.است

زمينه كه  (چرنيشسكي تا گرتسن، و سپس )ها بودهنگ دكابريستكه پيشا (راديشفروسيه از زمان 

زرگ ماركسيسم بود و بعدها به كه مروج ب ( پلخانفو سپس)  معنوي جنبش نارودنيكي را فراهم آوردندي

 فكر و عمل انقلابي عرضه داشته عرصه ياي در ، هميشه نمايندگان برجسته)ريسين منشويسم بدل شدتئو

شود و مرحله تر ميه اين جنبش گام به گام به انديشه و عمل راديكال انقلابي نزديكبيند كشخص مي. است

دنبال گرتسن، چرنيشفكي و به لنين . به مرحله رجال نيرومندتري از لحاظ تئوري انقلابي عرضه مي دارد

حله يمرتكامل نهضت انقلابي پس از مراحل پيشين پديد آورد و ي پلخانف توانست بلشويسم را كه قله 

. و خلاقي را در تئوري و جنبش انقلابي پرولتاري ايجاد كندتكاملي نوآورانه

ماركس و . ديدند كه روسيه اميد آينده انقلاب پرولتاري استحتي ماركس و انگلس در زندگي خود مي

ب  ميتينگي كه به مناسبت ده سالگي كمون پاريس در شهر پترزبورگ ترتيباره ي، در1881انگلس در سال 

:داده شده بود، اين سخنان واقعاً وخشورانه را نوشتند

آن را به راه انداخته » نظم«شد كه مدافعان هنگامي كه كمون پاريس دستخوش كشتار وحشتناكي مي«

گذرد كه در پترزبورگ دوردست وقايعي رخ كردند كه ده سالي نميبودند، فاتحان به هيچ وجه فكر نمي

از نبردهاي طولاني و سخت، ولي سرانجام و حتماً با استقرار كمون روس دهد، كه گرچه شايد پس مي

».خاتمه خواهد يافت

ديدند، نه را مانند يك پديده حتمي و ضروري مي» استقرار كمون روس«اين سخنان ماركس و انگلس كه 

جامعه يز وضع ها اها است، بلكه در عين حال ناشي از تحليل علمي آنآني تنها حاكي از بصارت داهيانه 

–ها مي ديدند كه اين جامعه كه ديرتر از ديگر كشورهاي بزرگ اروپا به سوي انقلاب بورژوا آن. روس است
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دهد كه مبتكر صحنه آن تنها  تاريخي انجام ميزمينه يرود، اين انقلاب را در آنچنان دموكراتيك خود مي

ولو » كمون روس«گفتند كه اين انقلاب به صورت ميماركس و انگلس با اطمينان . تواند پرولتاريا باشدمي

.ً پيروز خواهد شدحتماولي سرانجام و » طولاني و سختپس از نبردهاي «

ود، از همان آغاز جواني مسايل اي ظهور كرده بيافتهبه همين جهت براي لنين كه در محيط تاريخي نضج

امروز ما . كردديد و مطرح مي اين مسايل را ميمطرح بود و او با بصارت شگرفي جوانب مختلفو دقيق ق عمي

خوانيم از اين كه براي جواني بدين نوسالي مطالب مينوشته است  سالگي 24 تا 23وقتي آثاري را كه لنين در 

كاري، با چنين احاطه و جامعيت ، با چنين ديد وسيع و نافذ، با چنين تبحر علمي و آنقدر مشخص با چنين ريزه

نظيري البته شخصيت انساني خود لنين شخصيت ممتاز و كم. شويم است غرق حيرت ميو كنكرت مطرح

گاه گذراند و اگر روسيه گرهاست، ولي اگر روسيه آن سير به قول لنين پررنج را در تئوري و پراتيك انقلابي نمي

.ورناپذير بودهاي انقلابي نبود، پيدايش پيشواي سترگي مانند لنين تصطوفاني تضادها و در آستانه 

اي كه در آموزش انقلابي لنين به ويژه در شرايط كنوني براي ما اهميت دارد نقشي است كه وي براي نكته

لنين با دقت علمي حدود و ثغور نقش .  در تسريع تحول انقلابي جامعه قائل شده استعامل آگاه انقلابي

سته ساخت و آن را از دو نوع سفسطه و مغلطه عامل آگاه را براي به پيروزي رساندن انقلاب پرولتاري برج

:رهاند

كردند و كار نبش تقريباً به صفر نزديك مينقش عامل آگاه را در ج» الملل دومبين«كار رهبران سازش.1

 و فاتاليسم ئي به سرنوشت يا به اصطلاح نوعي تقديرگرا،را به نوعي تسليم شدن به سير خود به خودي تاريخ

دهد و سوسياليسم فقط زماني در دستور تاريخ قرار گفتند تحول زماني روي ميها ميآن. دكشاندندر تاريخ مي

 كارگر از طريق وسايل طبقه يداري به حد عالي رشد برسد و  سرمايهجامعه يي گيرد كه نيروهاي مولده مي

انع سازد، به علاوه خود قي  اكثريت جامعه را به صحت برنامه ئيپارلماني و ديگر مؤسسات دموكراسي بورژوا
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آن هم در زمان واحد پيروز شود و لذا شانس ي تواند در يك سلسله از كشورهاي پيشرفته سوسياليسم تنها مي

عنصر «و نقش » سازمان انقلابي«اين ليدرها به اهميت . وي تنها در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي است

هاي هاي ملي مستعمراتي و جنبشو ابداً نقش جنبشدر تسريع روند تكامل انقلابي توجه نداشتند » آگاه

ماند جز آن كه نقش انتقادي يا ها عجالتاً براي احزاب كارگري كاري نميبه عقيده آن. فهميدنددهقاني را نمي

به درد ، گام آميز، قانوني و بيقانوني را بازي كنند و جامعه را با اقدامات تدريجي، مسالمت» گراصلاح«فوقش 

ها آن.  سوسياليستي بدهيم زيرا اين كار آينده استجامعه يتوانيم طرحي از ا نميمگفتند مي. به جلو برانندگام 

 گرويده بودند و –زد دم مي» روند اقدامات تاكتيكي« سردمدار اپورتونيسم كه از –در واقع به نظر برنشتاين 

!جنبش همه چيز و هدف هيچ چيز: گفتندمي

داري، هنگامي كه سيستم جهاني  سرمايهمرحله يه در دوران امپرياليسم ، بالاترين   لنين نشان داد ك

امپرياليستي پديد شده، هنگامي كه نه فقط انقلابات ارضي بلكه انقلابات ملي ضد استعماري مستقيماً در ذخيره 

 جنبش آگاه انقلابي اند، هنگامي كه جنبش خود به خودي كارگري بيش از پيش بهانقلاب پرولتاري قرار گرفته

پرولتاريا . گرددداري به شكل نوين مطرح مي سرمايهجامعه ي انقلاب و تحول بنيادي مسأله يشود، بدل مي

مستعمره قادر است روند انقلاب ي ديده كشورهاي ستمي داغديده ي در اتحاد با دهقانان زحمتكش و توده 

.جهاني را با كاميابي به پيش راند

المللي هم متناسب با تمايلات خود چون قصد انقلاب نداشتند، حزبي و بين» الملل دومبين«ليدرهاي 

هاي چپ و راست و وسط وجود داشت، بر  كه باشگاه بحث بودند، در آن گروهئيهاسازمان. درست كرده بودند

. نمودندرهبري ميكردند، آن رجال سياسي بورژوا مĤب كه خواستار وزارت و وكالت بودند و مشق اين كار را مي

نمود گرفت و محيط آكادميك و ليبرالي را حفظ ميتصميم قاطع در مسايل مورد اختلاف نمي» الملل دومبين«

.دانستجويانه مرجح ميو وحدت غير اصولي را بر اتحاد رزم
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 احزاب، اين روش تاكتيكي در واقع مسخره كردن شيوه يلنين نشان داد كه اين طرز عمل، اين 

لنين بر اساس آثار و . انقلاب تا به حشر لنگ استي سيسم است و اگر امور بر اين منوال بگذرد، قافله مارك

طبقه هاي ماركس و انگلس ثابت كرد كه ماركسيسم خواستار آن است كه عناصر انقلابي و پيشاهنگ نوشته

طبقه يتاريخ پديد آورند تا خود چرخش كيفي در ي امان و آگاهانه  بيمبارزه ي كارگر متشكل شوند و با ي

استغراق در پارلمانتاريسم، دلخوشي به رفورم، . كارگر بتواند خود را به صورت حاكميت نويني متشكل سازد

هاي ليبرالي و روشنفكري در زندگي حزب و نهضت، سرانجام ، شيوهپايان و بيهاي بيصرف وقت در بحث

ها اپورتونيسم است، سر ها ماركسيسم نيست، اين، اين» مطلقدموكراسي«ي به معناي رژوائتلقي دموكراسي بو

 كارگر از اين راه هرگز قادر نخواهد بود خود و طبقه ي. خم كردن در مقابل سير خود به خودي تاريخ است

زمان لنين نشان داد كه جنبش انقلابي لازم نيست حتماً در چند كشور هم. بشريت زحمتكش را نجات دهد

داري و گاه تضادهاي اساسي سيستم جهاني سرمايه پيروز شود كه گرهئيتواند جان جنبش مياي. پيروز شود

جامعه ياين جنبش مي تواند در يك كشور جداگانه پيروز شود و پيروزمندانه . سست اين سيستم استي حلقه 

از تضادهاي جهاني  فني سوسياليسم با استفاده – مادي پايه يلنين نشان داد كه ساختمان . نوين را بسازد

تواند زير رهبري پرولتاريا انجام گيرد و  و تمركز ميئيبندي، صرفه جوداري و با اجراي سياست نقشهسرمايه

.حتماً ضرور نيست كه اين جريان در دوران حاكميت بورژوازي نضج دردناك خود را طي كند

گر بايد به صورت حزبي داراي وحدت  كارطبقه يلنين نقش عامل آگاه را برجسته كرد و گفت پيشاهنگان 

اراده و عمل، داراي انضباط آهنين و يكسان در صدر و ذيل در زير يك برنامه انقلابي متشكل شوند و با 

انقلابي شدن جامعه، با متحد كردن اكثريت ي استفاده از كليه وسايل قانوني و غير قانوني و با تسريع پروسه 

درست انقلابي بكوشند و از شرايط عيني انقلابي استفاده كنند و مقاومت زحمتكشان جامعه در زير شعارهاي 

بورژوازي را در هم شكانده انقلاب را كه به معناي انتقال قدرت حاكمه از دست بورژوازي به دست پرولتاريا 
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 آن ه يمبارز كارگر و نوع كاركرد و اشكال طبقه يلنين به مسايل مربوط به سازمان انقلابي . است عملي كنند

عمل و انضباط  كارگر را كه وحدت اراده وطبقه يتوجه فراواني معطوف داشت و شرايط حزب طراز نوين 

.اين حزب تنها سلاح پيروزگر پرولتاريا است. كند روشن ساختآهنين را در صفوف خود تأمين مي

 يك نقش خلاق و كرد، يعني نقش عنصر آگاه را در تاريخولي لنين كه مسأله را اين طور مطرح مي

ئيپيشاهنگان نهضت به تنهاداد به هيچ وجه از آن كساني نبود كه خيال كند العاده مؤثر نشان ميفوق

ناپذير و جسور باشند توانند بورژوازي را سرنگون كنند، فقط به شرط آنكه به اندازه كافي سرسخت و سازشمي

 غير علمي و غير واقعي و انديشه يلنين از چنين . بدانندكاري كنند و فوت و فن كار انقلابي را يا خوب پنهان

هاي اروپا و  بلانكي و آنارشيستشيوه يگرانه به كلي دور بود و ابداً قصد نداشت ضد تاريخي و خالص توطئه

.روسيه را به نحو ديگري تكرار كند

) ولونتاريستي(گرايانه ادهنحراف ارها كه دچار اين اها و آنارشيستماركس و انگلس عمري عليه بلانكيست

خلق خودي ماركس و انگلس نشان دادند كه انقلاب يك عمل خلاق و مبتكرانه . بودند مبارزه كرده بودند

ها براي نضج عمومي جامعه آن. توان مصنوعاً ايجاد كرد چند جانباز انقلابي نميگرياست و آن را با توطئه

 پيشاهنگ و پيشاهنگان اين طبقه ي بودند و معتقد نبودند كه جهت انقلاب سوسياليستي اهميت زياد قائل

 و انگلس در مبارزه با ماركس. كنندايجاد  قادر باشند، بدون ياري خلق، چرخشي در تاريخ ئيطبقه به تنها

.مطلب را روشن ساخته بودندخرده بورژوازي، اين ي هاي انقلابي مĤبانه و آنارشيسم، اين ايدئولوژيبلانكيسم 

كردند روها كه قوانين تحول انقلابي جامعه را درك نميگير با چپبه عنوان يا ماركسيست عميق و پين لني

لنين نشان داد كه عنصر . كردخواستند به زور عنصر آگاه همه چيز را به تاريخ تحميل كنند، مبارزه ميو مي

ها درآميزد و بتواند در پيشاپيش تودهتواند كاري از پيش ببرد كه با آگاه، عامل ذهني نهضت فقط زماني مي

 انقلاب پديد آيد، شرايط وضع عينيتواند انقلاب كند كه وي زماني مي. ها گام بردارد انقلابي تودهمبارزه ي
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ها ئيها وجود داشه باشد، يعني حاكميت بورژوازي دچار بحران عميق شوند و بالاعيني براي بسط فعاليت توده

ها براي ايجاد تغيير بنيادي در جامعه آماده جانبازي و فداكاري توده. شته حكومت كنند گذي نتوانند به شيوه 

1.باشند

، شعارها، استراتژي و تمام راز مسأله در اين است كه عامل آگاه بايد از جهت فكري، سازماني، برنامه

 مردم را به دنبال خود بكشد و تاكتيك چنان آماده باشد كه بتواند در صورت بروز شرايط عيني انقلاب ، اكثريت

طور كه تئوري بدون همان. آنان را به سوي يورش عليه دژ بورژوازي برد و انقلابات خلق را به پيروزي برساند

.لشگر استها سرداري بيبر است، پيشاهنگ نيز بدون تودهعمل درخت بي

به مناسبت چهارمين ، لا اهميت طباره يدر،  بايكوتباره يدردر آثار لنين و از آن جمله در 

 لنين را  ي، ما مقابلهسمدر كموني» ئيگراچپ «بيماري كودكيو در كتاب ارزنده سال انقلاب اكتبر 

ح است كه در مبارزه  به همان اندازه قاطع، روشن و منقلنين در اينجا نيز. بينيمروها با تمام وضوح ميبا چپ

:نوشت چنين مي بايكوتباره يدرخود موسوم به ي ه وي در مقال. عليه اپورتونيسم راست چنين بود

فتح كرد ولي در صورت عدم ايمستقيم جبههي توان با حمله قوا ميي در صورت تفوق شكننده 

تاريخ اين كه . . . نشيني و غيره لازم باشد تكافوي قوا ممكن است راه دوراني، انتظار، زيگزاگ، عقب

ترين ترين و عجيبماركسيست بايد بتواند درهمين كه  و ارودمعمولاً از راه زيگزاگ مي

ضرورت مراعات طرق زيگزاگ به . . .  اموري است بلاترديد هاي تاريخ را در نظر گيردزيگزاگ

قاطع راه لحظاتها توضيح دهند كه در ها بايد به تودههيچ وجه نافي آن نيست كه ماركسيست

 شعارهاي اين نبرد ها در انتخاب راه مستقيم كمك كنند و است و بايد بتوانند به تودهمستقيم مرجح

.انقلاب اخير ايران در نمونه ي خود صحت تعريف لنين را از وضع انقلابي يك بار ديگر نشان داد.  1  
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اي كه هنوز براي نفي سازش بين كهنه. هر چرخش زيگزاگي تاريخ يك سازش است.. .را عرضه دارند

كافي ي انداختن كامل كهنه به اندازه يرومند نيست و آن نوي كه هنوز براكامل نو به اندازه كافي ني

داند، ولي اين امر نافي كند و استفاده از آن را ضرور مي سازش احتراز نميماركسيسم از. قوي نشده است

كسي .  تمام قوا عليه سازش مبارزه كندنيروي زنده و فعال تاريخ باي آن نيست كه ماركسيست به مثابه 

ز تكيه ا (–.1كه نتواند اين به اصطلاح تضاد را درك كند حتي از الفباي ماركسيسم سر در نياورده است

)ماست

:خوانيم اين جملات را مي اهميت طلاباره يدردر مقاله 

، فراموش كردن حد و شرايط به اغراق در انقلابيتبزرگترين خطر و شايد تنها خطر عبارت است از 

انقلابيون واقعي وقتي شروع كردند انقلاب را با حرف برجسته . هاي انقلابيآميز شيوهكار بردن موفقيت

را به چيزي الهي بدل كنند، وقتي شروع كردند گيج شوند و استعداد درك و » لابانق«بنويسند و 

عملي بايد ي اي و در چه شرايطي و در چه رشته سنجش و آزمايش اين نكته را كه در چه لحظه

تكيه  (–. 2در اين كار گردن خود را شكاندنداز دست دادند،. . .  رفورميستي پرداخت، شيوه يتوانست به 

)ستاز ما

: چنين مي نوشتبه مناسبت چهارمين سال انقلاب اكتبري و سرانجام در مقاله 

ب است كه دشمنان ما، ما را ببه همين س. ايمحد و حصر خو گرفتههاي بيما به مبارزه با دشواري«

ولي ما همچنين لااقل تا حد معيني، چيز ديگري . اندشكن ناميدهسنگ خارا و نمايندگان سياست دندان

ايم، يعني نرمش، امكان تغيير سريع و شديد تاكتيك خود با در نظر را كه در انقلاب ضرور است آموخته

.8-7، صفحات 13كليات، به زبان روسي، جلد : لنين. 1

.87-86 صفحات 33جلد . كليات ، به زبان روسي: لنين . 2
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 در صورتي كه راه گذشته در دوران انتخاب راه ديگري به سوي هدف،گرفتن شرايط عيني تغيير يافته، 

1».معيني از زمان مخالفت با مصلحت و غيرممكن از آب درآيد

به مثابه ي يك ماركسيست ، از آثار لنين براي آن نقل كرديم تا معلوم شود چگونه لنين، ما اين سخنان را 

ن در قبال دشمن طبقاتي را با ئييك ديالكتيسين، يك انقلابي طراز نوين، قادر بود حد اعلاي سرسختي خارا

 را با زيگزاگ، دوراني، تاكتيك حركت مستقيم الخطمحاصره ياي را با حداكثر نرمش، تاكتيك يورش جبهه

 كه براي منافع انقلاب ئيسياست ناسازگاري انقلابي را با سازش در جاروش انقلابي را با روش رفورميستي، 

همين مختصات لنين به عنوان پيشواي انقلابي به او امكان داد حزب طراز نويني ايجاد . ضرور باشد درآميزد

 به بركت آموزش عميقاً انقلابي او كه با تمام ر مكتب لنين،د. مند، جنگاور و خردمند بودكند كه فشرده، هدف

عناصر و اجزاي خود متوجه هدف بود گروهي از انقلابيون طراز نوين تربيت شدند كه به گرد لنين حلقه  زده 

نقش اين افراد انقلابي طراز نوين در اجراي آموزش لنين، در عمل خواه قبل از انقلاب، خواه در دوران . بودند

.نقلاب، خواه پس از آن نقش عظيمي استا

 براي داشتن برنامه، شعارها، استراتژي و تاكتيك روشن است كه براي ايجاد يك حزب نيرومند و باانضباط،

صحيح، براي سير اين حزب در پيچ و خم حوادث ، در جزر و مد نهضت، براي رساندن اين حزب به مقام 

يك كادر لنيني هاي انقلابي، يك رهبري لنيني و حزب در طوفانها، براي رهبري اينرهبري معنوي توده

نه و(» ايانقلابيون حرفه«. اي مي نامدها را انقلابيون حرفه آگاه و فداكار لازم است كه لنين آنآبديده،

ن مركزي حزب طراز نويي بايد هسته ) آماتورهاي كار انقلابي كه از كنار و تفنني و فرعي بدين كار مشغولند

طبقه يلنين كسي را عضو حزب . بحث جدي شدي معناي انقلابي از نظر لنين از همان آغاز مايه . باشند

يعني تنها قبول جهان بيني و . دانست كه انضباط سازماني را بپذيرد و در نبرد انقلابي شركت كندكارگر مي

.35، صفحه ي 33جا، جلد همان: 1
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مبارزه يشركت مؤثر در ي حتماً هي و شعور انقلابادر كنار آگ.  كارگر كافي نيستطبقه ي حزب يبرنامه 

ها گروهي از رهبران و لشويكب.  بدون يكي ديگري ناقص است، يعني عمل انقلابي لازم استانقلابي

هاي واقعاً انقلابي و به هم پيوسته بودند كه در مكتب لنيني آبديده شده بر راس مردم قرار گرفتند و آنها را كادر

.ا در همين شكل نيرومند و تجهيز فكري علمي و انقلابي استراز پيروزي آنه. به سوي هدف بردند

:بيهوده نبود كه لنين مي گفت

1.» پيشاهنگ را تنها فردي كه به تئوري پيشاهنگ مجهز است مي تواند ايفا كندمبارزه ينقش «

:بيهوده نبود كه مي گفت

2».داردپرولتاريا در نبرد به خاطر تصرف قدرت حاكمه سلاح ديگري جز سازمان ن«

:بيهوده نبود كه مي گفت

3».به ما يك سازمان انقلابيون بدهيد ما روسيه را دگرگون خواهيم كرد«

بهترين . ما ماركسيست ها نقش شخصيت را در تاريخ مطلق نمي كنيم ولي وجود اين نقش را منكر نيستيم

 تكامل نهضت انقلابي  نقش شخصيت لنين است كه توانست ضرورت هاي،مثال نقش مؤثر شخصيت در تاريخ

اصابت درك كند و نه فقط غول انديشه بلكه غول عمل را در روسيه و در جهان دوران خود با جامعيت و

 ايجاد ، رهبري انقلاب اكتبر،دوران سازي مانند ايجاد حزب بلشويك هاانقلابي باشد و به اقدام سترگ و

كاري كسيسم كه هر يك در حد خودينيسم به مار، افزايش فصل لن ايجاد انترناسيونال سوم،حكومت شوروي

. دست زند،است ماوراي عظيم

.342كليات، به زبان روسي، جلد پنجم، صفحه ي : لنين . 1

.383، صفحه ي 7جا، جلد همان. 2

.435جا، جلد پنجم، صفحه ي همان. 3



ــــــــــــ احسان طبريـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــدرباره ي زايش و تكامل تئوري انقلابيگفتار چند 

52

. آموزش اوست تجليل از لنين فرا گرفتن و نه تنها فرا گرفتن بلكه به كار بستن جوهرشيوه يبهترين 

ها ي تكامل حزب و نهضت ما به نحو روشن است كه ما در شرايط تاريخي ديگري زيست مي كنيم و ويژگي

هاي به هيچ وجه در اين امر كه بايد آموزش لنين رااست ولي اين اختلاف شرايط و وجود ويژگيديگري 

. كم ترين تغييري وارد نمي سازد ، چراغ راه خود قرارداد، حزب و انقلابباره يدر

 ولي يك حزب انقلابي ذي حق نيست كه ،آري عوامل عيني را بايد به درستي تحليل كرد و درك نمود

 نقش و مسئوليت تاريخي خود را در پرده نگاه دارد ، هاي خود سازدئييني را سرپوش نقايص و نارساعوامل ع

، تئوري انقلابي بر واقيت درك كنيمي جهان و ايران را با انطباق صحيحلنين محيط كنوني اگر ما به شيوه .

جوي عنصر ، نقش پرخاشديد آوريمدر پرتو اين تحليل پافزار مناسب نبرد اجتماعي يعني سازمان انقلابيون را

 تاكتيك ،دهيم تئوري انقلابي را با پيوند سرشتي تئوري و عمل دايماً در سمت هدف سير،آگاه را بالا بريم

 خواهيم توانست در ميهن خود  نقشي در خورد وظايف و مسئوليت ،انقلابي متحرك و واقع بينانه داشته باشيم

ت ورزيم و استنباط روشن و مشخصي از ع تئوري به كليات قنازمينه ير  ولي اگر د1.تاريخي خود بازي كنيم

 اگر وحدت اراده و عمل و انظباط ، طبقاتي در كشور خود به دست نياوريممبارزه يوضع دوران و شرايط 

 رديف كردن سيتادها و توسل  خود را به زورِ، اگر به جاي قبول مسئوليت،محكم و آهنين در حزب پديد نياوريم

، يا تسليم طلبي و دنباله روي شويمئي اگر در تاكتيك دچار سكتاريسم و ماجراجو، عوامل عيني تبرئه كنيمبه

هدف يعني انقلاب را از توده ها مجزا نگاه داريم، اگرعمل و ازاگردرتئوري دچار آكادميسم شويم و آن را از

گاه درخورد اجراي وظايف تاريخي  شويم، آن دوم و سوم غرقهدرجه ينظر دور نگاه داريم و در امور و وسايل 

.آمد يك جريان روشنگري درخواهيمخود نيستيم و حداكثر به صورت

.دهدها نشان ميهاي بعدي موفقيت حزب را در اين عرصهواقعيت. 1
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اي از دست نداد و ها لحظههاي زحمتكش و ايمان شورانگيز خود را به آنلنين پيوند نزديك خود را با توده

.كندترين انقلاب تاريخ پيروز بزرگها را در  همين جهت توانست آنبه

در مدت اين بيست و پنج سالي كه از جنگ دوم جهاني گذشته است تناسب قواي انقلاب و ضد انقلاب در 

بايست مواضع خود را از جهت ايدئولوژيك، سازماني، قدرت جهان به نحوي بود كه نيروهاي انقلابي مي

 بسياري جهات با موفقيت اين كار طي بيست و پنج سال گذشته در. اقتصادي و نظامي ترميم و تقويت كنند

هاي هفتاد و هشتاد اين تناسب انقلاب و ضد انقلاب بيش از پيش به سود نيروهاي در سال. انجام گرفته است

 بيش از پيش بالا خواهد رفت، بيش از  كرد، قدرت تعرضي نيروهاي انقلابيانقلاب جهاني تغيير كرده و خواهد

داري و امپرياليسم ها به دژ سرمايه كارگر و يورش آنطبقه ياب پيش شرايط تاريخي مساعد براي فعاليت احز

تر يني در اين شرايط حساسنقش تئوري انقلابي ، سازمان انقلابي و سبك رهبري انقلابي لن. فراهم خواهد شد

.تر خواهد شدو حياتي 

رف ديگر به كمك تثبيت موقتي كه رژيم محمدرضا از طرفي به كمك دستگاه خونين ترور و اختناق و از ط

حوادث . فروكش نهضت موقت است. بند ايجاد كرده است به علل متعدد پايدار نيستهاي نيمبرخي رفورم

 در تهران كه در آن نيروهاي مختلف كارگري و روشنفكري با شعارهاي اقتصادي و سياسي 1348اسفند ماه 

زور .  ما ذخيره شده استجامعه يمندي در دهد كه انرژي انقلابي و خشم انقلابي نيروشركت جستند نشان مي

تضادهاي رژيم .  دست يابد و مردم را مرعوب كند يا گمراه سازدئيو فريب نتوانسته است به پيروزي نها

 دستمزدها و حقوق، بحران مدرسه ئي گراني و نارسامسأله ي بيكاري و بحران اشتغال، مسأله يداري، سرمايه

ها عامل ديگر بيش از پيش مردم را به طرف مقاومت و مبارزه سوق ختناق و دهو معلم و كتاب، رژيم ترور و ا

 تازه، شرايط مرحله يالمللي و براي ورود انقلاب جهاني در يك موازي با مساعد شدن شرايط بين. دهدمي

ضت،  آماده ساختن عامل ذهني نهمسأله يها  اينهمه ي. شودرشد نهضت انقلابي در كشور ما نيز فراهم مي
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 اول درجه ي حياتي، مبرم، فوري و مسأله ي تحكيم حزب طراز نوين لنيني انقلابي را به يك مسأله ييعني 

 كارگر ايران طبقه يسزاست كه حزب .  روز استمسأله يلذا آموزش لنين در اين زمينه براي ما . كندبدل مي

. درخواهد رسيد خود را آماده سازدهاي آينده كه حتماً و حتماًدر روح تئوري و عمل لنيني براي رزم

1349فروردين 
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رويزيونيسم و رفورميسم

يك بررسي اجمالي

كه هميشه به علل غير اياشتباهات كهنه«احزاب انقلابي از 

اي و يا محيط كه قبلاً هقب، به شكلي نسبتاً تازه، در جاممتر

كنند،ديده نشده بود و در شرايطي كم يا بيش نوظهور بروز مي

1.»دبيمه نيستن

كننداستفاده ميها از اين دو اصطلاح سوءمائوئيست.1

آن است كه اصطلاحات ) هاي ايرانيو از آن جمله مائوئيست(ها هاي تبليغاتي مائوئيستيكي از اسلوب

ه ويژها براي مقاصد كنند و بدين ترتيب از آنها خارج ميلنينيستي آن-سياسي را از مفهوم واقعي ماركسيستي

.نمايند سياسي خود استفاده ميي

اين دو اصطلاح سياسي در دانش انقلابي . از اين قبيل است دو اصطلاح مهم رفورميسم و رويزيونيسم

ها معاني و مضامين دلبخواهي ها به آنلنينيستي معاني روشن و معيني دارد؛ ولي مائوئيست-ماركسيستي

.سازندهاي اصيل و واقعي بدل ميلنينيست-اركسيست اتهام عليه محربه يها را به دهند و آنمي

ها از متهم كردن احزاب انقلابي كمونيستي به رفورميسم آن است كه اين احزاب، مثلاً منظور مائوئيست

همه يها براي را كه آن»  شهر از راه روستامحاصره ي«و » هاي پارتيزانيجنگ «باره يحكم مائوئيستي در

.15صفحه ي ، 41لنين، كليات، جلد . 1
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دانند و آن را جانشين شمرند، نادرست و ساده كردن تئوري لنيني انقلاب ميادق مي نقاط صهمه يشرايط و 

بدين ترتيب اگر كسي بگويد براي . شمرندكردن يك حالت خاص به جاي قوانين عام تحول انقلابي مي

و ده است اآثار خود به كرات توضيح دانقلاب شرايط عيني و ذهني معيني ضرور است كه لنين هم آن را در

آميز عملي شود و دادن  قهرآميز و هم به اشكال مسالمتشيوه يتواند هم به در شرايط عيني لازم ميانقلاب

 است، ئياقدام مسلحانه بدون توجه به وجود شرايط عيني و ذهني ماجراجوبه شعار دست زدن فوري 

يا مثلاً اگر ! رفورميست استاست و كسي كه چنين بينديشد »  رفورميستي«گويند اين مطالب ها ميمائوئيست

مبارزاتهاي لازم وجود ندارد، بايد به كسي بگويد در شرايطي كه براي اجراي هدف استراتژيك محمل

گويند ها ميتاكتيكي پرداخت و از طريق اين مبارزات راه نيل به هدف استراتژيك را هموار ساخت، مائوئيست

دانند ها نميشود كه مائوئيستمعلوم مي. دهدتيكي ارزش مياين تز رفورميستي است، زيرا به مبارزات تاك

ها در بهترين حالت در سياست انقلابي عامي آن. كنندرفورميسم چيست يا عامداً معناي آن را دگرگون مي

.كنندهاي آنارشيستي مخلوط مياند و آن را با آموزشلنينيسم را نفهميده-هستند و ماركسيسم

ترجمه » ئيگرابازبين«يا » تجديد نظر طلبي«توانيم آن را به فارسي كه مي(» نيسمرويزيو«همچنين واژه 

زيونيسم يرو«ها مخالفين خود را به آن. ها است وسيع تبليغاتي و سياسي مائوئيستاستفاده يمورد ) كنيم

 اثبات خود، مركزي مائوئيسم براي توجيه ئيواژه جادو» زيونيسم معاصريرو«واژه . سازندمتهم مي» معاصر

براي آن كه اين اتهام را . ها استلنينيست-صحت خود، و مبرهن كردن انحراف و كژراهي ماركسيست

دهند نسبت مي) هالنينيست-يعني ماركسيست(» هاي معاصررويزيونيست«اساسمند كنند ناچار عقايدي را به 

. ز استآميهاي سفسطهكارياختههاي دلبخواه و س چفت و بستنتيجه يها يا كه محصول توهمات خود آن

و به » سازش كنند«خواهند با امپرياليسم تحت عنوان همزيستي مي» هاي معاصرسترويزيوني«گويند مثلاً مي

داري به سوسياليسم معتقدند و در كشورهاي سوسياليستي مي خواهند از سرمايه» آميزگذار مسالمت«
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داري و هيأت خواهند با سرمايهميداري است  كه هنوز سرمايهيئداري را احيا كنند و يا در كشورهاسرمايه

هاي اساسي ها را كه خود در يك سلسله عرصهها مائوئيسمآن!!  اين كشورها سازش كنندحاكمه ي

آموزش «، »اصلي اين انقلابي آموزش انقلاب اجتماعي و نيروي محركه «مانند ( لنينيسم -ماركسيسم

، »استراتژي و تاكتيك جنبش انقلابي كارگري در شرايط كنوني«، »ياليستي نوين سوسجامعه يساختمان 

 در ئي آورده و تجديد نظرهائيهابدعت) » كارگر و نقش رهبري اين حزب در جامعهطبقه يساختمان حزب «

سم لنيني-ماركسيسم«شده است، » چپ«ي زيونيستيلنينيسم كرده و دچار انحرافات جدي رو-ماركسيسم

دارند و از اين موضع كج و خطا، مواضع درست احزاب انقلابي كمونيستي جهاني را مياعلام » اصيل

خواهند به دام افكنند ها از ضعف اطلاعات سياسي افرادي كه ميمائوئيست. زيونيستي اعلام مي دارنديرو

اند، ردهكنند و بسياري از اصطلاحات دانش ماركسيستي را كه شايد خود هم به درستي درك نكاستفاده مي

آميز و مخدوش است كه  سيستم سفسطهها يكتبليغات آنمجموعه . ها بيان مي دارندمغلوط و مخدوش به آن

ها كه صرف اين سفسطه. اطلاع از كنه دانش ماركسيستي را فريب بدهدتواند افراد با حسن نيت ولي بيمي

-گير ماركسيسمع و پيي جام عدم مطالعه  ينتيجه،  كه آنها را به وجود آوردهئيهاها و حسابنظر از نيت

خرده بورژوائي جوامع تواند در ميان قشرهاي لنينيسم و برخورد جسته و گريخته و التقاطي به آن است، مي

- ماركسيسمانديشه يخستگي براي ترويج بايد كار طولاني و بي. در حال رشد مشترياني بيابدكشورهاي 

 همين پايه يبر . هاي شبه ماركسيستي انجام گيرد آن و رد انواع تئوريگيرلنينيسم به معناي جامع و پي

توضيحاتي» زيونيسميرو«و » رفورميسم« دو اصطلاح مهم باره يشمريم در اين جا درضرورت ما سودمند مي

.زيمرا از جهت دانش ماركسيستي روشن سا معناي درست اين كلمات كوشيم تاولو اجمالي بدهيم و مي
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1هاي ايراني دو سال پيشدانيم كه از طرف مائوئيسترود در معناي اين دو اصطلاح شايان ذكر ميقبل از و

 معناي باره يي تحت عنوان رويزيونيسم در تئوري و در عمل نشر يافته كه در آن پس از توضيحاتي دراه جزو

سناد  از اين اصطلاح براي اِ نادرستاستفاده يرويزيونيسم و مراحل سير آن در تاريخ جنبش كارگري، دست به 

2 اين جزوه در مجله دنياباره يدر. به اتحاد شوروي و حزب توده ايران زده شده است» رويزيونيسم معاصر«

كنيم و هاي لازم داده شده است، لذا ما اين بحث را تجديد نمي پاسخزاردر شوره» توفان«تحت عنوان 

 دو اصطلاح و باره ي هدف ما چنان كه گفتيم دادن توضيحاتي در.دهيمخواستاران را به اين پاسخ مراجعه مي

ي پيشنهاد برخي از خوانندگان مجله ي است و اين كار از آن جمله به پذيره هاي كليگيريبرخي نتيجه

 يك سلسله از اصلاحات مهم سياسي توضيحات نسبتاً مشبعي باره يسياسي و تئوريك دنيا است كه مايلند در

.داده شود

:توضيحي، به اصل مطلب بپردازيمي نك پس از اين مقدمه اي

رويزيونيسم چيست و رويزيونيسم كهن و معاصر كدام است؟.2

تجديد «توان آن را در فارسي آيد و ميمي» تجديد نظر«  به معناي  Revisionاز واژه » رويزيونيسم«

زي از معناي واقعي ماركسيستي كلمه را ترجمه كرد ولي از همان آغاز بايد گفت كه اين ترجمه چي» نظر طلبي

لنينيسم محتوي و مضمون علمي و تاريخي خاصي گرفته است -كند زيرا رويزيونيسم در ماركسيسمروشن نمي

سازند كه گر ميكنند و چنين جلوهمي» تحت اللفظي «استفاده يفوق ي كساني از واژه . كه بايد آن را دانست

.خوانندگان توجه دارند كه اين مقاله چند سال پيش نگارش يافته است. 1

.دنيا، سال نهم، شماره ي چهارم. 2
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 است، و حال آنكه ابداً چنين ئيگرادر مقولات و احكام و خواستار نوعي جزمگويا ماركسيسم منكر تجديد نظر 

.نيست

لنينيسم است كه هر چندي يك بار در -يك جريان سياسي ايدئولوژيك مخالف ماركسيسم» رويزيونيسم«

» نوسنجي«و » تجديد نظر«، »انتقاد«يتنها به بهانه شود ودرون جنبش كارگري و كمونيستي پديد مي

كند و به سوي سازش با لنينيستي، اين تئوري را از جوهر واقعي انقلابي آن تهي مي-ري ماركسيستيتئو

معمولاً رويزيونيسم يكي از انواع اپورتونيسم راست است ولي گاه اپورتونيسم . دهد بورژوازي سوق ميايدئولوژي

ئيها دعاوي رويزيونيستي و بدعتبا يك سلسله) دهدكه در دوران ما مائوئيسم نشان ميچنان(نيز، » چپ«

شاخص هر روزيونيسم عبارت است از مبارزه . آيدغير علمي و غير اصولي در احكام ماركسيستي، به ميدان مي

، »تكميل كنند«، »بسط دهند«ي ماركس و لنين را رخواهند تئولنينيسم با اين ادعا كه مي-عليه ماركسيسم

لذا رويزيونيسم پيوند صوري خود را با . » تاريخي منطبق گردانندآن را بر شرايط نوين«و » غني سازند«

،نمايد و به همين جهتهاي تحليل آن حفظ ميلنينيسم و مصطلحات و شيوه-ماركسيسم و حتي ماركسيسم

و مخالف دگماتيسم و قشريت » آزادي انتقاد«كند و فقط  مدعي است كه خواستار ظاهري فريبنده كسب مي

.است

لنينيستي يك چيز -مقصود چيست؟ آيا تئوري ماركسيستي«: در اين جا مكن است اين سؤال مطرح شود

پاسخ آن است كه هرگز . »تمام و كمال، يك بار براي هميشه است، كه به هيچ بسط و تكميل نيازمند نيست؟

دي براي حل عام و ابي دعوي نكرده است كه نسخه . لنينيسم دعوي كمال مطلق نكرده است-ماركسيسم

ماركس بارها گفت تئوري ما راهنماي عمل است، . مسايل را يك بار براي هميشه به دست داده استي كليه 

ها اگر نخواهند از زندگي واپس بمانند بايد تئوري انقلاب را لنين بارها گفته است كه ماركسيست. دگم نيست
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باره  اين ماركس، انگلس، لنين در: يهاي سترگ ماركسيستكلاسيك.  جهات به جلو برانندهمه يدر 

: گويدلنين مي. تصريحات و تأكيدات متعددي دارند

گفتند، و به حق حفظ كردن و ماركس و انگلس چنين مي. آموزش ما دگم نيست، رهنماي عمل است«

ها در بهترين حالات مي توانند وظايفكردند زيرا اين فرمولرا استهزا مي» هافرمول«يتكرار ساده 

اي از روند تاريخ، كلي را خاطرنشان كند، وظايفي كه وضع مشخص اقتصادي و سياسي در هر دوره ويژه

.»1دهدآن را تغيير شكل مي

:گويدو نيز مي

هاي ديروزي نچسبد زيرا هاي دقيق واقعيت را در نظر گيرد و به تئوريماركسيست بايد زندگي نو و فاكت«

كنند و اساسي و كلي را خاطرنشان ميي ها در بهترين حالات تنها نكته  تئوريهمه يها مثل اين تئوري

.2»شوندتنها به درك بغرنجي زندگي نزديك مي

انطباق اتر كردن آنرّلذا آنچه كه تجديد نظر طلبي نادرست است، بسط خلاق تئوري انقلابي به منظور ب ،

كردن آن با مقولات و احكام نو،  پرولتاريا و غني به هدف انقلابيآن بر شرايط نوين تاريخ و نزديك كردن آن 

ها معجزه برعكس آن افراد ملانقطي كه از نقل قول. ست، بلكه ضرورراين عملي است نه فقط د. نيست

» بسطي«صحبت بر سر آنچنان . تئوري هستندي فهمند موجب ميراندن نسج زنده طلبند و اين نكته را نميمي

 و دور كردن آن از هدف ئيژوارح تئوريك و سازش دادن آن با ايدئولوژي بواست كه هدف آن كند كردن سلا

ها در شرايط  زمينههمه يلنين خود مظهر بسط خلاق تئوري انقلابي در . انقلابي پرولتاريا و مسخ آن است

كساني كه با مخلوط كردن. فرق گذاشت» خلاقيت«و » تجديد نظر طلبي«لذا بايد مابين . نوين تاريخ بود

.132، صفحه ي 31كليات، به زبان روسي، جلد : لنين. 1

.134جا، صفحه ي همان. 2
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گر كنند كه گويا ماركسيسم مدعي كشف حقايق لايتغير است خواهند چنين جلوهاين دو مفهوم، ميي متعمدانه 

.بيني ندارندترين دركي از سرشت اين جهاناگر مغرض نباشند، كوچك

اين ي و سير مشخص آن در تاريخ، نخست ببينيم كه منابع تغذيه » رويزيونيسم«براي پي بردن به ماهيت 

.شود موجب بروز آن ميئيهااف چيست و چه انگيزهانحر

رويزيونيسم، به ويژه در شكل اپورتونيستي راست كه شكل اصلي آن است محصول شرايط اقتصادي و 

داري آميز بسط اقتصادي و سياسي سرمايههاي نسبتاً مسالمتاجتماعي امپرياليسم است و معمولاً در دوران

اشرافيت يا «موسوم به (كارگر ي توان گفت كه بخش ممتاز فوقاني طبقه مياز لحاظ طبقاتي . گيردجان مي

 اجتماعي پايه ي) هاي زردبخش فوقاني كاركنان اتحاديه(» بوروكراسي كارگري«و ) »آريستوكراسي كارگري

به علاوه جنبش كارگري هميشه با عناصر فراواني از حاملين ايدئولوژي خرده . چنين رويزيونيسمي است

كنندگان و مناديان انحرافات روزيونيستي چپ يا راست قضا به عرضهتوانند عندالا همراه است كه ميئيوابورژ

 در پيدايش انحراف رويزيونيستي در جنبش كارگري ئي بورژواحاكمه يبه علاوه سياست احزاب . مبدل شوند

هاي و شيوه» ليبرالي«هاي داري گاه اسلوبحاكمه در كشورهاي سرمايهثر است، بدين معني كه احزاب مؤ

ايي انقلابي در نزد عناصر مستعد و رّها موجب تضعيف هشياري و ببه كار مي برند و اين اسلوب» رفورميستي«

يا » تجديد نظر طلبي«بين كمونيسم و در واقع نبرد ما. شودظر طلبي ميتقويت جريان تجديد ني مايه 

ي است مابين ايدئولوژي پرولتاري و ايدئولوژي سرمايه داري از جهت محتواي طبقاتي خود نبرد» روزيونيسم«

ي از طرفي، هر كاميابي تازه . زيونيسم باقي استيو تا زماني كه اين مبارزه باقي است پيوسته خطر رو

. ماركسيستي بر تن كنند و خود را سوسياليست جا بزنندي دارد كه جامه لنينيسم دشمنانش را وامي-ماركسيسم

ر آن افرادي كه در جنبش كمونيستي شركت جسته اند و لي از جهت تئوريك ضعيف هستند و يا از طرف ديگ

آورند و به مواضع  تاب نميئياز جهت اجتماعي استوار و محكم نيستند، در مقابل فشار ايدئولوژي بورژوا
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 كه برخي از هنگامي(گ در جنبش كارگري و كمونيستي هاي بزرگاه در درون چرخش. غلطندرويزيونيسم مي

هاي نوين را ادراك نمايند و تغييراتي را كه در تاكتيك احزاب كمونيستي رخ ها قادر نيستند پديدهكمونيست

گزاري و آوردن كند و بدعت، رويزيونيسم از نوع راست و چپ آن بروز مي)دهد به موقع و به درستي بفهمندمي

هاي سوسياليستي و هاي انقلابها و دشوارين ما موفقيتمثلاً در دورا. شوداحكام شبه ماركسيستي آغاز مي

داري انحصاري بخش ملي در اين يا آن كشور، انقلاب علمي و فني معاصر كه موجب بسط بيشتر سرمايهئيرها

 كارگر شده است، طبقه يدر جامعه و از آن جمله در خود ) سترو كتورل(دولتي و نيز ايجاد تغييرات ساختي 

در زندگي اجتماعي، ) مطبوعات، راديو، تلويزيون، سينما و غيره(» وسايط عمومي«به اصطلاح ينقش فزاينده 

گيرد به عوامل عيني ظهور و پخش نظريات اپورتونيستي و ها انجام مياي كه از آنهمه و همه با سوء استفاده

» مكتب فرانكفورت«دازان پرماركسيسم به صورت انديشه» كنندگانتكميل«شوند و حتي رويزيونيستي بدل مي

اند كه بدترين شكل تجديد نظر طلبي را ارائه به ميدان آمده) كوزه، هورك هايمر، آدورنو و ديگرانمانند مار(

.كنندمي

ها به عناوين مختلف برخي از كمونيست. رويزيونيسم ناسيوناليسم استي يكي ديگر از منابع تغذيه 

 مصالح جنبش انقلابي كارگري و مجتمع كشورهاي سوسياليستي قرار ملت و وطن خود را بالاتر از» مصالح«

 لنينيسم –خود را بدهند و يك ماركسيسم »  مليويژه يرنگ «لنينيسم -كوشند به ماركسيسمدهند و ميمي

 لنينيسم -رسند كه از ماركسيسم هاي دور و درازي ميگيريجا به نتيجهپديد آورند و از آن» خاص خودشان«

شمول بدل  عام جهانهاي ويژه را به احكامگيريسپس اين نتيجه. اي اصيل اين كلمه به دور استبه معن

.كنيمما اين پديده را در برخي از كشورهاي سوسياليستي مشاهده مي. كنندمي

شعور و آگاهي كمونيستي كه يك ي  مهمي كه در اينجا بايد بدان توجه كرد آن است كه رخنه نكته ي

راز و نشيب و بغرنج و اين روند روندي است دراز مدت، پرف،  كارگر طبقه ياي است در ي تازهآگاهي به كل
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آيد، نيرو بگيرد و اگر در اين امر غفلتي شود، حتي المللي گرد ميظف است دائماً از تجاربي كه در مقياس بينمؤ

طبيعي است . يار جدي روي دهدتواند اشتباهات گاه بسدر سياست احزاب كمونيستي كه در حاكميت هستند مي

برد، ولي در كه قدرت هر حزب انقلابي در درون كشور خود به طور عيني اهميت عوامل ملي و ويژه را بالا مي

المللي نيز باشد و تنها به برداري دقيق و جامع از تجارب بينعين حال اين افزايش قدرت بايد مبتني بر بهره

يعني تناسب صحيح بين قوانين عام و خاص جنبش سوسياليستي و تجارب ملي و محلي بسنده نشود،

ليو دبير اول حزب از آن نوع كه سانتياگو كاري» ئورو كمونيسم«مثلاً . ساختمان سوسياليسم برقرار گردد

ها به زيان قوانين عام تا سرحد انكار بها دادن به برخي ويژگي پرثمره يدارد، كمونيست اسپانيا عرضه مي

.م استلنينيس

 به ويژه ،دوراندو كنند، زيرا در رويزيونيسم را معمولاً به دو نوع رويزيونيسم كهن و معاصر تقسيم مي

يكي در آغاز قرن كنوني و ديگري پس از دومين . زيونيسم با حرارت و سر و صداي فراوان به ميدان آمديرو

.جنگ جهاني

پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم عليه ماركسيسم نشتين است كه در ربنيادگذار رويزيونيسم نوع كهن ب

ظايف سوسيال هاي سوسياليسم و ولمحموي در يك سلسله مقالات و در اثر خود موسوم به . وارد عمل شد

از همان ايام رويزيونيسم به يك پديده . خواستار تجديد نظر در آموزش كارل ماركس گرديد) 1899 (دموكراسي

و نه تنها در درون سوسيال دموكراسي آلمان، بلكه در فرانسه و بلژيك و روسيه و ديگر المللي بدل شد بيني 

. نيز ظهور كردئيكشورهاي اروپا
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 و 1ها فلسفه و اقتصاد ماركسيستي و تئوري كمونيسم علمي را مورد تجديد نظر قرار دادندرويزيونيست

داري روياند و نيازي به انقلاب ين سرمايهنهال سوسياليسم را از زم» به تدريج«توان مدعي شدند كه مي

مهم تأثير ي بدين ترتيب رويزيونيسم به يك حربه . سوسياليستي و استقرار ديكتاتوري پرولتاريا نيست

:نويسدلنين مي. بورژوازي در جنبش كارگري بدل شد

ژوازي در بورتأثير ترين مظهر رويزيونيسم يا تجديد نظر در ماركسيسم در حال حاضر اگر عمده«

2».ها استترين آنپرولتاريا و فاسد كردن پرولتاريا به وسيله بورژوازي نباشد، يكي از عمده

ها و لنين مبارزه با رويزيونيسم چپ و راست را به عهده گرفت و نظريات برنشتين را افشا كرد و ريشه

نقشي شايان در بسط جناح انقلابي ماهيت اجتماعي آن را برملا ساخت و نه فقط از ماركسيسم دفاع نمود بلكه 

هاي  پس از مرگ لنين، استالين و ديگر تئوريسين3.در جنبش جهاني كارگري و تحكيم اين جناح ايفا نمود

.ماركسيست عليه انواع انحرافات رويزيونيستي چپ و راست مبارزه كردندي برجسته 

 رويزيونيسم اين بار به شكل 50هاي لكه گفتيم در دوران پس از جنگ دوم جهاني، به ويژه در ساچنان

رويزيونيسم معاصر، در دوراني كه دو سيستم متضاد سوسياليستي و . معاصر آن بار ديگر جان گرفت

 ايدئولوژي به نبردي سخت و زمينه ياند و از آن جمله در داري از هر جهت در برابر يكديگر قرار گرفتهسرمايه

 در دست بورژوازي و خرده بورژوازي در درون جنبش كمونيستي به منظور ناپذير مشغولند، افزار اساسيسازش

تر است و نيز تر و پذيرفتنيي كانت واقعي)انم گرايانهند(جاي تئوري ماترياليستي ماركس، نظريات آگنوستيسيستي گفتند بهمي. 1

مولدين «گفتند كه در زمينه ي علم اقتصاد مي. داروين جانشين ديالكتيك ماركس شود) »اولوسيون«(مطلوب است كه تئوري 

داري منجر به هاي سرمايه»انحصار«دهند و پيدايش روند و جان سختي نشان ميبيني ماركس از بين نميبرخلاف پيش» كوچك

علاوه دموكراسي به. شودتر ميگردد و در اين شرايط تناقضات طبقاتي كندتر و نرمداري عاري از بحران مياستقرار يك سرمايه

هاي ماركس مخالف واقع از آب درآمد و بينيدهد و لذا تمام پيشبورژوايي و حقوق انتخاباتي همگاني اين تناقضات را تخفيف مي

.نهادندنام مي» خلاقيت«ها اين تجديدنظر را طبيعي است كه آن. ها تجديدنظر شودبايد در آن

.181_180، صفحات 25لنين، كليات، به زبان روسي، جلد . 2

ها اشاره در فرانسه كه لنين بدان» لاگاردل«در ايتاليا و نظريات » لابريولا«مانند نظريات (» چپ«در آغاز قرن حاضر رويزيونيسم . 3

.المللي نيافته و در چارچوب ملي باقي بودهنوز مانند دوران كنوني جنبه ي بين) كندمي



ــــــــــــ احسان طبريـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــدرباره ي زايش و تكامل تئوري انقلابيگفتار چند 

65

و » ناسيونال كمونيسم«گرا يا امپرياليسم به كمونيسم ملت. تهي كردن اين جنبش از مضمون انقلابي آن است

ها از آنعلاقه و اميد فراواني دارد و » نمانئو آنارشيسم كمونيست«و » ليبرال كمونيسم«گرا يا كمونيسم آزادي

.كند استفاده مي– دژ اساسي سوسياليسم جهاني –اي فكري عليه كمونيسم و اتحاد شوروي  حربهمثابه يبه 

تأثير اين عوامل اكنون در حال . عوامل چندي در دوران پس از جنگ دوم براي اين انحرافات ميدان گشود

داري در كشورهاي رشديافته در اثر يهدر دوران پس از جنگ دوم جهاني، سرما: توضيح اين كه. كاهش است

هاي سيستم سوسياليسم جهاني ناچار شد در وضع مزد و تأمين اجتماعي  كارگر و كاميابيطبقه يمبارزات 

. انقلاب علمي و فني كنوني نيز امكاناتي براي تحقق اين سياست فراهم ساخت.  ايجاد كندئيكارگران بهبودها

پس از كنگره بيستم حزب كمونيستك به ويژه پس از درگذشت استالين ودر اين دوران مبارزات ايدئولوژي

فشار نيرومند . اي يافتسابقه وقوع ضد انقلاب در مجارستان حدت بينتيجه ياتحاد شوروي و در 

» يئورژوابدموكراسي «و »  رفاه عموميجامعه ي«، »داري خلقيسرمايه«هاي بورژوا كه زرق و برق ايدئولوگ

گفتند، داري سخن مي كارگر در داخل نظام و فرهنگ سرمايهطبقه ي» جذب شدن«كشيدند و از ميرا به رخ 

ها با تمام قوا رويزيونيست. نوسانات رويزيونيستي در برخي اعضاي نااستوار احزاب كمونيستي ايجاد كرد

عي آن بزرگ كنند بيش از حدود منطقي و واق» كيش شخصيت استالين و عواقب آن را «مسأله يكوشيدند تا 

س و لنين اوج دهند و كليه ي ماركي آور تاريخي، تا حد يك شكست انديشه و آن را تا حد يك تراژدي يأس

 معاصر را دستخوش لعن و نفرين و آه و اسف سازند و احكام و دستاوردهاي سوسياليسم و جنبش كمونيستي 

سوء تعبيرات و تفسيرات دور و دراز و نادرست بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي را مورد ي مصوبات كنگره 

آميز به سوي سوسياليسم راه درستي است و خواستار آزادي لمت و نتيجه بگيرند كه تنها، راه مساقرار دهند

. سان اين احزاب را به سوي انحلال ببرند احزاب ماركسيستي شوند و بدينها درها و گروهعمل فراكسيون

را به ميان كشيدند، عملاً منكر نقش رهبري حزب » انسانيي سياليسم با چهره سو«ها تئوري رويزيونيست
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مسأله يرا مطلق كردند و » ملت«ي ها مقوله رويزيونيست.  كارگر و ديكتاتوري پرولتاريا شدندطبقه ي

.1ا در پرده نهادندرياليستي سهمبستگي انترناسيوناليستي احزاب كمونيستي و كشورهاي سو

 معاصر كه در جريان ضد انقلابي در مجارستان و سپس حوادث چكسلواكي از جهت ميونيسبدين سان روز

علاوه بر كشورهاي سوسياليستي اين نظريات روزيونيستي در برخي از . اي نقش بازي كرد و پديد شدايده

حزب احزاب برادر نيز ظهور كرد مانند نظريات ارنست فيشر در حزب كمونيست اطريش و روژه گارودي در 

ها را لنينيست اين احزاب موفق شد به موقع اين نظريات و حاملين آن-رهبري ماركسيست. كمونيست فرانسه

) يا الكتوراليسم(» ئيگراانتخابات«به علاوه در برخي از اين احزاب بيماري . منفرد نمايد و از حزب دور سازد

. كارگر استطبقه ي بورژوا از سوي حزب كنندگان خردهپديد شد كه مضمون آن قبول فشار عقيدتي انتخاب

ارتجاع جهاني براي روزيونيسم نوظهور ارزش فراوان قايل بوده است و اميد داشته و دارد كه بدين وسيله 

جدي ي داري لطمه  طبقاتي پرولتاريا در كشورهاي سرمايهمبارزه يجنبش انقلابي كارگري را تقسيم كند و به 

ولي اين . سوسياليسم در كشورهاي سوسياليستي جلوگيري به عمل آوردي يابانه وارد سازد و از ساختمان كام

 در اجتماعات مهم خود 1969 و 1960، 1957هاي جنبش كمونيستي جهاني در سال. حساب ها درست درنيامد

ريح در اسناد اين جلسات تص. رويزيونيسم معاصر را افشا كرد و ضرورت مبارزه با آن را مورد تأكيد قرار داد

دارد و آن و آن را كهنه و منسوخ اعلام ميكنددار ميلنينيسم را لكه-گرديد كه روزيونيسم معاصر ماركسيسم

عليه ضرورت  كارگر را بدان متزلزل گرداند وطبقه يكوشد تا ايمان سازد و ميرا از روح انقلابيش تهي مي

گويد و داري به سوسياليسم سخن مي گذار از سرمايهري پرولتاريا در دوراناريخي انقلاب پرولتاريا و ديكتاتوت

ها وضع بحراني خطرناكي را براي اين كشور سوسياليستي پديد جالب است كه در جريان چكسلواكي، هنگامي كه رويزيونيست. 1

(!) شوروي » سوسيال ـ امپرياليسم«نوان نبرد عليه ليدرهاي مائوئيست كه مدعي نبرد عليه رويزيونيسم هستند تحت ع. آوردند

آشكارا به دفاع از رويزيونيسم چكسلواكي پرداختند و غيرصادقانه و سالوسانه بودن دعاوي خود را در مورد نبرد با انحرافات 

.اپورتونيستي آشكارا نشان دادند
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كند و انترناسيوناليسم پرولتري را در پرده  لنينيستي را نفي مي–احزاب ماركسيستي ي نقش رهبري كننده 

كه امپرياليسم جهاني تا زماني.جويداحزاب طراز نوين انصراف ميلنيني ساختمان ي گذارد و از اصول عمده مي

 لنينيستي بايد در اين امر هوشيار و در –ر رويزيونيسم موجود است و لذا احزاب ماركسيستي وجود دارد خط

.مبارزه عليه رويزيونيسم معاصر قاطع و صريح باشند

رفورميسم در شكل تاريخي و كنوني آن.3

 طبقاتي مبارزه ي يا رفورميسم يك جريان سياسي در درون جنبش كارگري است كه ضرورت ئيگرااصلاح

كند و خواستار همكاري طبقات است و مدعي است كه  انقلاب سوسياليستي و ديكتاتوري پرولتاريا را نفي ميو

گردد داري عملي مي سرمايهجامعه يها كه در چهارچوب قوانين به كمك يك سلسله اصلاحات و رفورم

.بدل سازد» رفاه عمومي «جامعه يخواهد توانست سرمايه داري را به 

اي از ليدرهاي گردد، يعني هنگامي كه عدهرميسم معاصر از ربع آخر قرن نوزدهم آغاز ميتاريخ رفو

هاي جنبش كارگري و بسط تحت تأثير موفقيت) و از آن ميان هوهبرگ، شرام و برنشتين(سوسيال دموكرات 

 كه تحول  و گفتند1، چنان كه در فوق ديديم خواستار تجديد نظر در ماركسيسم شدندئيدموكراسي بورژوا

ترين كار عبارت است از بهسازي و اصلاح انقلابي در جامعه نه ممكن است و نه مطلوب، بلكه بهترين و ممكن

و تعمير ماشين اجتماع در هر جا » مهندسي اجتماعي«جامعه از طريق اجراي يك سلسله رفورم و به اصطلاح 

.  نشر يافت"Jahrbuch fur Sozialwissen – schaft und Sozial Politik" در 1879پلاتفرم رويزيونيستي اين ليدرها در سال . 1

مسائل سوسياليسم و «برنشتين در . گيرترين جريان رفورميستي بدل شدترين و پيبه مهم» برنشتينيسم«در پايان قرن نوزدهم 

ص (» .به دست گيردطبقه ي كارگر به آن اندازه رشد نيافته كه حاكميت سياسي را «: نوشت) 1902(» وظايف سوسيال دمكراسي

» .كن ننمودداري چنان تغييرپذير، با نرمش و مستعد رشد است كه تنها بايد آن را تكميل كرد ولي ريشهجامعه ي سرمايه«و ) 351

) كتاب نامبرده272صفحه ي (
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آغاز پيدايش رفورميسم ماركس و انگلس از همان . كه دچار لنگش شود بدون دست زدن به مجموع ساخت آن

.با آن مبارزه كردند و از آن جمله پلاتفرم هوهبرگ، شرام و برنشتين را مورد انتقاد سخت قرار دادند

جهاني و به خطر عمده در داخل ي در پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم رفورميسم به يك پديده 

 عملي در شيوه يكم به هاي رفورميستي برنشتين كم ايده.جنبش كارگري سوسيال دموكراتيك بدل گرديد

الدك ي ارتجاعي و در كابينه 1899ميلران يكي از ليدرهاي سوسياليست در فرانسه در سال . سياست بدل شد

. ميلرانيسم در سياست با برنشتينيسم در تئوري همراه شد، پست وزارت گرفت و روسو –

آغاز را  شديدي مبارزه يدموكراسي اروپا عليه مواضع رفورميستي جناح چپ انقلابي در احزاب سوسيال 

، )در آلمان(رزا لوگزامبورگ، فرانتس مرينگ، كلارا تستكين، كارل ليبكنشت . گير نبودكرد كه البته هميشه پي

ران در اين ، و ديگ)در هلند(، گرتر )در بلغارستان(، بلاگويف )در ايتاليا(، لابريولا )انسهدر فر(پل لافارگ و گد 

مبارزه نتوانست از گسترش اين با اين حال . مبارزه عليه رفورميسم در تئوري و عمل نقش زيادي ايفا كردند

هاي بلشويك. رفورميسم و تبديل آن به يك جريان مسلط در احزاب سوسيال دموكراتيك اروپا جلوگيري نمايد

مشي انقلابي و انترناسيوناليستي در جنبش كارگري گيري از  بودند كه با پيئيروس با رهبري لنين تنها نيرو

م را بر دموكراسي جدا نمودند و ماركسيسدفاع كردند و حساب خود را از نيروهاي رفورميست در سوسيال 

هاي اپورتونيستي محفوظ شرايط نوين با خلاقيت تمام انطباق دادند و جوهر انقلابي آن را از دستبرد سفسطه

.داشتند

طبقه ي كارگر  درون احزاب سياسي مبارزه ي رفورميسم عليه ماركسيسم از مبارزه ي اكتبر پس از انقلاب

در جنبش كارگري يعني جريان كمونيستي و جريان سوسيال خارج شد و به مبارزه ي دو جريان سياسي 

 و در مارس  بيست و دو حزب انترناسيونال دوم را در برن احيا كردند1919در فوريه . دموكراتيك تبديل گرديد

بعدها انترناسيونال سوسياليستي خود .  حزب گروه انترناسيونال كمونيستي را بنياد گذاردند35 نمايندگان 1919
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 كارگر به وسيله ليدرهاي طبقه ي سازمان دادند و انشعاب در ئي در هامبورگ به طور نها1923را در سال 

دوران پس از جنگ دوم كه سرانجام و بطور نهائي ، تا راست سوسيال دموكراسي رفورميستي به سرانجام رسيد 

 ها كشمكش بين ماركسيسم و  ايدئولوژي ماركسيسم را كنار گذاشتند، مدت،احزاب سوسيال دموكراتيك

ماركسيسم كه گفتيم كار به پيروزي ليدرهاي راست آنتيماركسيسم در اين احزاب ادامه داشت و چناننتيآ

 از ماركسيسم سخن گفته مي شود ولي در واقع از آن  برخي از احزاب سوسياليستالبته هنوز در. خاتمه پذيرفت

.انصراف كلي حاصل شده است

صادره از طرف كنگره انترناسيونال » فرانكفورتي اعلاميه «ن رسمي رفورميسم معاصر كه در ئيآ

نينيسم قرار دارد،  ل–تصريح شده  و در مقابل كمونيسم علمي و ماركسيسم ) 1951در سال (سوسياليستي 

ن، اسلوب انقلابي تأثير آگاهانه در تكامل اجتماعي به ئيموافق اين آ. »سوسياليسم دموكرات«عبارت است از 

 اسلوب اساسي و مثابه يتز انقلاب عبارت است از رفورم، و رفورم به آنتي. شودطور قطعي مردود شمرده مي

ر حزب ليبوريست انگلستان در كتاب خود موسوم به هدف در ويلسن ليد. گرددمنحصر تحول اجتماعي ارائه مي

:نويسدسياست مي

به همين ترتيب ما با اقدامات اقتصادي مانند اعتصابات و . ايمما پيوسته برخورد انقلابي را طرد كرده«

».ها كه هدف آن رسيدن به مقاصد سياسي باشد مخالفيمديگر اقدامات نظير اتحاديه

 تحليل اجتماعي طرد شده و التقاط كامل پايه يمثابه يماركسيسم به » م دموكراتيكسوسياليس«ن ئيدر آ

 فكري سوسياليسم مجاز پايه يانواع نظرياتي كه از جهت علميت خود مخالف و حتي متضاد هستند به عنوان 

:خوانيمدر اين اعلاميه كه بدان اشاره كرديم از جمله چنين مي. شودشمرده مي

. آن تفكر متحجر و يكنواخت نيستي المللي است كه به هيچ وجه لازمه  جنبش بينسوسياليسم يك«

هاي ديگر تحليل اجتماعي و يا ها مي توانند عقايد خود را خواه از ماركسيسم ، خواه از شيوهسوسياليست
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ها به سوي هدف  آنهمه يجا است كه مطلب اين. عقايد از مذهبي و انسان دوستانه استخراج كنند

».روندواحدي مي

مثلاً در برنامه حزب سوسيال دموكرات آلمان . كندرفورميسم هيچ اقدامي عليه مالكيت خصوصي نمي

)S.P.D ( مورد » ئيكارفرماي رقابت آزاد و ابتكار آزادانه «در بخش سياست اقتصادي گفته شده است كه

لازمپردازي تا آنجا كه  است و نقشهنممكرقابت تا آن جا كه «: در اين برنامه گفته شده است. قبول است

وار حاكي از تلاش براي همساز كردن دو ناسازگار است، يعني مالكيت خصوصي از اين عبارت نمونه» .است

داري بر افزار توليد باقي  كه مالكيت خصوصي سرمايهئيروشن است جا.  و عدالت اجتماعي از سوي ديگرئيسو

.نيستاست استقرار عدالت اجتماعي ممكن 

ها همان نيل به سوسياليسم است منتها از آل آنبرخي از احزاب سوسيال دموكراتيك مدعي هستند كه ايده

اين احزاب با دست كشيدن از تئوري سوسياليسم علمي در . توان با اين ادعا موافقت كردطريق رفورم، ولي نمي

اقتصادي - سوسياليسم ديگر آن نظام اجتماعيبراي اين احزاب،. اندآل سوسياليستي دست كشيدهواقع از ايده

داري درآيد، بلكه يك نظام اخلاقي است كه منشأ آن نيست كه ضرورتاً و به ناچار بايد از پس نظام سرمايه

و» سوسياليسم اتيك«از اين لحاظ يك نوع بازگشت به . آرزوها و صفات اخلاقي ابدي و فطري انساني است

شمرند و نه را مبدأ يك تحول اجتماعي مي» نفسي تزكيه «شود كه شاهده ميها منظريات كانت و نوكانتي

تفاوت . داري از صحنه و ساختن سوسياليسمجنبش قهرآميز زحمتكشان را براي راندن نظام سودورزي سرمايه

.ميان اين دو، از زمين تا آسمان است

ها و كشورهاي سوسياليستي در كمونيستها آن هم با استفاده از شرايط مساعدي كه نبرد تنها سوسياليست

هاي كارگري سهم داشته باشند و بدين سان گذارياند در ايجاد برخي قانوناند، توانستهجهان به وجود آورده

سير زمان تنگ ميداني نظريات سوسيال . براي مدتي توجه كارگران را در بعضي از كشورها متوجه خود سازند
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 كارگر به سوي طبقه يابت خواهد كرد و مسلماً در كشورهاي رشديافته اكثريت ها را بيش از پيش ثدموكرات

هاي اصيل سوسياليستي روي خواهد آورد و آن عواملي كه موقتاً سير به سوي سوسياليسم را در اين آلايده

.كشورها كند ساخته، اثربخشي خود را بيش از پيش از دست خواهند داد

سويتيسم قرار دارند و مايلند از اين راه رأفت و اطمينان هيأت ونيسم و آنتيكمها در موضع آنتيرفورميست

. مدخل باشندسهم و ذي ذيئيداري را به سوي خود جلب كنند و در دستگاه دولت بورژوا سرمايهحاكمه ي

ستيزي و تلاش براي جلب رأفت و اطمينان بورژوازي موجب شد كه ستيزي و شورويهمين كمونيسم

ها اين آن.  كارگر شوندطبقه يهاي مهمي به منافع هاي سوسيال دموكرات بارها مرتكب خيانتترفورميس

.داري در عصر حركت نزولي و زوالش مبدل گرديدندهستند كه به منجي سرمايه

 جنگ اول جهاني و در جريان بين دو جنگ و پس از آستانه يليدرهاي سوسيال دموكراسي رفورميست در 

دست بورژوازي  هممثابه يطلبي درغلطيدند و به  و فرصتئيگراي در سراشيب ملتجنگ دوم جهان

ناميده » سوسيال امپرياليست«و » سوسيال شوينيست«ها را امپرياليستي عمل كردند و به همين جهت لنين آن

عوت احزاب ها را نابينا ساخته كماكان در قبال بانگ داين ليدرها كه دشمني با كمونيسم و شوروي آن. است

دشمني با كمونيسم، احزاب . اندكمونيست داير به وحدت عمل در مبارزه به خاطر صلح و دموكراسي، كر مانده

بست كند و تنها راه خروج از اين بنبست تاريخي ميرفورميست سوسيال دموكرات را بيش از پيش دچار بن

ها را بدين كار ترديدي نيست كه تاريخ آن. تها دست برداشتن از مواضع ارتجاعي و ضد انقلابي اسبراي آن

.ترديدي نيست كه آن روز خواهد رسيد. مجبور خواهد كرد

ها، پيوسته براي وحدت عمل سوسياليستي كارانه و گاه خائنانه رغم مواضع عميقاً سازشها، عليكمونيست

احد كارگري عصر ما ايجاد شدهمجاهدات اينان در جنبش وي ها و رفع آن انشعاب بزرگي كه در سايه با آن

علت آن است كه احزاب و اتحاديه هاي رفورميستي اكنون در . برنداست، تمام تلاش خود را به كار مي



ــــــــــــ احسان طبريـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــدرباره ي زايش و تكامل تئوري انقلابيگفتار چند 

72

در سال . ها را ناديده گرفتتوان و نبايد آنكشورهاي غربي اروپا قدرت بزرگي هستند كه به هيچ وجه نمي

دهنده  ميليون رأي65 ميليون عضو و 12 حزب داراي قريب 42مركب از » انترناسيونال سوسياليستي «1963

.بود

هاي كابينه. گذراند كه در كار تعميق استسوسيال دموكراسي رفورميستي بحراني را از سر مياكنون 

به همين جهت اگر در دوران پس . سوسيال دموكرات ها در هيچ جا نتوانستند مواعيد انتخاباتي خود را اجرا كنند

 شركت داشتند اين تعداد در سال ئيكشورهاي بورژواي  كابينه 22سوسيال دموكرات ها در ) 1945(از جنگ 

از اين گذشته در اثر رشد نيرومند جنبش .  كابينه رسيد و اكنون از اين ميزان هم كمتر است12به 1964

زاب سوسيال كمونيستي و دستاوردهاي درخشان اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي در درون اح

دموكراتيك اختلاف بين جناح چپ و راست تعميق مي شود و در برخي نقاط كار به جدا شدن جناح هاي چپ 

 فرانسه ديده نمونه يو رهبري فوقاني اين احزاب نيز چنان كه در ) قاعده(ن ئيمابين اعضاي پا. رسيده است

با اطمينان مي . ف روش وجود داردمي شود در طرز بر خورد به دعوت وحدت عمل حزب كمو نيست اختلا

ليدرهاي كه دهه هاي آينده اين بحران عميق خواهد شد و چرخش شديد به راست طي توان گفت كه 

ي ثمري و خيانت آميز جهاني اجرا كرده اند تمام برميستي در سالهاي پس از جنگ دوم سوسيال دموكراسي رفو

اين روز نيز . هد داد و چرخش به چپ گسترش خواهد يافتحتي به اعضاي عقب مانده نشان خوابودن خود را ، 

.بي ترديد خواهد رسيد

حسن ، نيست مانند خليل ملكي از طرف برخي ايدئولوگ هاي اپورتو) در دوران رژيم پهلوي(در كشور ما 

كوشش اين افراد با شكست . ارسنجاني و ديگران كوشش شده است رفورميسم در ميان مردم رخنه داده شود

رفورميسم را با اصول سلطنت مستبده سازش دهد و  ارتجاعي سعي دارد حاكمه ياكنون خود هيات . رو شدروب

 ارتجاعي اعليحضرتي را به عنوان آخرين كلام ايدئولوژي در مقابل نظريات حزب تودهرفورميسم دربارياين 



ــــــــــــ احسان طبريـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــدرباره ي زايش و تكامل تئوري انقلابيگفتار چند 

73

م نبايد از خطر رفورميستي در ما در عين آن كه با انواع مظاهر چپ روي مبارزه مي كني.  ايران قرار دهدي

سفسطه آميز آن  التقاطي و ارتجاعي مبارزه كرد و عيار يبايد با تمام قوا با اين ملغمه. كشور خود غافل بمانيم

.  را كه سخن گويان هيات حاكمه و روشنفكران خود فروخته تكرار مي كنند افشاء كرد

چند نتيجه گيري . 4

» رويزيونيسم« يا ئيدو اصطلاح تجديد نظر طلبي و اصلاح گراي را درباره مااگر خواننده اي توضيح كوتاه 

باره  مائوئيستي از اين اصطلاحات دراستفاده يبا دقت بخواند آنگاه مي تواند قضاوت كند سوء » يسمرفورم«و 

ك  عيني نيست و يپايه ين جمله حزب كمونيست اتحاد شوروي داراي كوچك ترين  احزاب برادر و از آي

. سفسطه و ساخته كاري ذهني است

:اكنون اين سؤالات مطرح مي شود

آيا احزاب برادر و از آن جمله حزب كمونيست اتحاد شوروي در احكام بنيادي فلسفي اقتصادي و .1

نوين و اجراي ي  ايجاد جامه زمينه ياجتماعي ماركس و انگلس تجديد نظري كرده اند و اين نظريات را در 

 طبقاتي عليه سرمايه داري جهاني سست و يا زير و رو ساخته اند يا بر عكس پرچم اين انديشه پي گيرانه نبرد

خويش بدل ي ها را در جهان با قدرت و شكوه فراوان سر فراز نگاه داشته و آنها را به رهنمون عمل روزانه 

همه پرياليسم و سرمايه داري و د و با امن نوين را مي سازجامعه ي، اين تئوري كاميابانهپايه يكرده اند و بر 

 نيروهاي ارتجاعي و انحرافي مي رزمند؟ي

» انديشه هاي مائوتسه دون«مائوئيست ها كه اين اتهام را به جنبش كمونيستي جهاني وارد مي سازد خود 

جانشين نظريات ماركس و انگلس كرده اند و ) است» كه بنا به اصطلاح خودشان ماركسيسم چيني شده(را 
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لنينيسم معاصر جا مي زنند و كار را در سياست - تعبيرات مغلوط و من در آوردي را به جاي ماركسيسم انواع

. جهاني به همكاري با امپرياليسم كشانده اند

آيا احزاب برادر و از آن جمله حزب كمونيست اتحاد شوروي رفورم را جانشين انقلاب ساخته اند راه .2

ه داري را در پيش گرفته اند يا مانند كوه در مقابل امپرياليسم و سرمايه سازش با بورژوازي و احياي سرماي

جهت آماج  كمونيستي مي روند و به همين جامعه يداري جهاني استوار ايستاده و با گام هاي بلند به سوي 

ام وحشيانه سرمايه داري و مناديان راست و چپ وي هستند؟مائوئيست ها كه اين اتهاولي و اصلي يورش هاي 

فجيع ر ا وارد مي كنند به اين ادعا متوسل مي شوند كه گويا احزاب برادر از راه قهر آميز انقلاب دست كشيده 

اين ادعا صاف و ساده . اند و ايدآل انقلاب جهاني را به كنار گذاشته اند و راه مسالمت آميز را مطلق مي كنند

 منعقده در 1969ژوئن ي بري است  كه در جلسه از جمله دليل دروغ بودن اين دعاوي سند معت. دروغ است

صادر شده و در آن )ايران ي و از آن جمله حزب توده (  حزب كمونيستي و كارگري جهان 85مسكو از طرف 

 نفرت بي پايان خود را از امپرياليسم و به ويژه ، لنينيسم–احزاب برادر اعتقاد پرشور خود را به ماركسيسم 

 به نيروي ، كارگرطبقه ي به ، اعتقاد بي خلل خود را به انقلاب خلق ها،مايه داريامپرياليسم آمريكا و سر

ي اين سند كه تنها دعوي نه ، بلكه برنامه . كار ناپذيري بيان داشته اند ي زحمتكشان با صراحت انمتحده 

ستي است كه  لنيني_تي يسانقلابي ، يك سند ماركيسي عمل مورد قبول احزاب برادر است ، يك سند برجسته 

ي طرد مي هر گونه رويزيونيسم و رفورميسم و هر گونه انحراف ناسيوناليستي از ماركسيسم رابا قوت و روشن

.چنين است واقعيات. كند

رويونيسم محصول فشار بورژوازي و خرده بورژوازي بر جنبش :همانطور كه لنين مي گويد

راست و از طرف ديگر انحراف ي  تسليم طلبانه  و همين فشار است كه از طرفي انحراف هايكارگري است

ز ي سرمايه داري با مهارت توانست از جنگ دوم جهاندر دوران پس ا. ايجاد مي كند» چپ«هاي ماجراجويانه 
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مشكلات سياسي و اقتصادي در كشور ها ي سوسياليستي بهره برداري كند و فشار نيرومندي پديد آورد كه از 

» چپ«ليبرالي در كمونيسم و از سوي ديگر به واكنش ي ناسيوناليستي و به پيدايش انحراف هائيسو

نيستي پديد آمده مومائوئيستي در نهضت كمونيستي جهاني منجر شد ولي مشكلاتي كه در جنبش جهاني ك

در اثر همين وضع است كه . فرعي منفي، ناشي از بسط پرتوان اين جنبش در دوران ماستي يك پديده 

و » چپ«برخي احزاب و انواع رويزيونيسم ) ايزولاسيونيسم(ائوئيسم و سياست اعتزال ملي پلاتفرم سياسي م

عوامل بروز  اين پديده ها عيني است، خود اين انحرافات داراي خصلت ذهني كه با آن . راست پديد آمده است

 براي رخنه ن خستگيوبايد بد.  جنبش استوظيفه يلذا رفع آنها در طول مدت هم ممكن است و هم . است

شان دادن دادن تئوري انقلابي در افراد حزب و توده ها ي زحمتكش كوشيد و يكي از شرايط اين كار ن

بدون مبارزه با انحرافات .  تئوري انقلابي در تئوري، در سياست و در عمل استو راست از» چپ«انحرافات 

قعي و جدي خود يچ كدام نمي توانند خصلت واو راست، نه مبارزه با ارتجاع، نه مبارزه با امپرياليسم، ه» چپ«

:مي گويدلنين . را كسب كنند

مبارزه با اپورتونيسم پيوند ناگسستني نداشته باشد، يك جمله ميان تهي و رزه با امپرياليسم اگر با مبا«

1».دروغين است

.1424، صفحه ي 27كليات، به زبان روسي، جلد : لنين. 1
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آموزش انقلابي و مغلطه گران

 است آراستهئيحقيقت، سرا

گرد برخاسته: هوي و غرض

 كه برخاست گردئييدي به جاند

نبيند نظر، گرچه بيناست مرد 

سعدي

 لنينسم در تاريخ معاصر افزوده –هر اندازه بر نفوذ انديشه و عمل تئوري علمي انقلابي يعني ماركسيسم 

 طبقات و همه يسرمايه داري و خرده بورژوازي و ن اندازه سخنگويان و صاحب نظران مي شود به هما

ستيز ي خرد و نيز در اشكال مختلف انديشه ها بر افزار توليدير اشكال مختلف مالكيت خصوص كه دئيقشرها

هم : و خرافي ذي علاقه هستند ، با جنجال و هاري بيشتر به ميدان مي آيند و از اين هياهو دو منظور دارند 

فجيع خويش را يك حقيقت بزرگ علمي و انقلابي را مخدوش جلوه دهند و هم جنايات و غارت گري هاي 

.  توجيه كنند 

ولي هرگز آن را به ( مرتدان گريخته از رزمگاه علمي را كه خود زماني در صفوف احزاب انقلابي آموخته اند 

ي ساختن نتايج اين علم فاقد صفات ضرور ي بدان باور نداشته و يا براي عملدرستي نفهميده و يا به درست

د را در اختيار آنتي كمونيسم مي گذارند تا وي خو» تجربيات «  و »اطلاعات  «همه ي.) انساني بوده اند 
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به . شبه استدلالات خود را تازه به تازه عوض كند و دام هاي نويني براي خوشباوران بگستراند ي زرادخانه 

. اقتضاي شعور يا آمادگي پذيرندگان مطالبي از مبتذل گرفته تا شبه ماركيستي عرضه دارد 

 اجتماعي كمونيسم را به تدريج پوك و _عاصر مي كوشد جهان بيني و ايدئولوژي سياسي آنتي كمونيسم م

آن را ) مونودكسي(» ئييك سان گو«فرسوده و از جوهر انقلابي آن تهي كند ، و به قول خود وحدت كلمه و 

 اندازد و بدل سازد و سپس اين جريان هاي گونه گون را به جان هم)پلي دكسي(» ئيچندگونه گو«به تشعب و 

پديده اي كه (به اصطلاح ، يكپارچگي عقيدتي و مسلكي كمونيسم را كه بلاي جان آن ها است از ميان ببرد 

 نو ، گاه جامعه ي موجود در عينيآنتي كمونيسم گاه از مشكلات ).  نام نهادند ده مونولي تيزاسيونآن را 

 سود مي انگل وارگري آن ها ش خود تكميلكمونيست ها ، گاه از عطي نقادي شجاعانه و صادقانه از خود

. آن مي خواهد ريشه اش را بزند » انساني كردن « و » بهسازي سوسياليسم « جويد و حتي با ادعاي مضحك 

جامعه شناسان بورژوا عمدا آرمان هاي كمونيستي را حقير مي گيرند و عاميانه و مبتذل مي سازند و آن ها ، 

كال مشخص و گذرا كه بر اثر محظورات و مشكلات تاريخي در اين يا آن كشور گاه اين آموزش را در آن اش

به خود گرفته و تابع منطق حوادث بوده است خلاصه مي كنند و بدين سان ساده و پيش پا افتاده اش مي 

. سازند و حال آن كه چنين نيست 

، خواستار حل تضادهاي عمده ) يعني متكي به تجربه و استدلال عقلي ( كمونيسم انديشه اي است علمي 

 معاصر انساني ، ايجاد يك اتحاد بين المللي انساني آزاد ، خوشبخت با فرهنگ و مرفه است و بر جامعه يي 

 جهاني هم جامعه يآن است كه محمل هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فني ، معرفتي و روحي ايجاد يك چنين 

ه كار اين تحول بنيادي را مانع مي شوند و سير آن را كند ، اكنون وجود دارد ولي نيروهاي ارتجاعي و محافظ

دردناك و پر اعوجاج مي كنند و با تمام نيرو مي كوشند آن را به عقب اندازند و به همين جهت طبقات و 

ممكن متشكل و سازمند گردند و طي نبردي و قشرهاي انقلابي و نيروهاي پيشاهنگ بايد به انحاي مختلف 
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 نوين را پي افكنند جامعه ي بينانه ، جسورانه ، جانبازانه ، موانع و مشكلات را از سر راه بردارند و آگاهانه ، واقع

 .

نوزدهم شكل گرفت پاسخ انديشيده ، ژرف ي كمونيسم علمي كارل ماركس و فردريش انگلس كه در سده 

پرور پنداره اصطلاح و همه رويه اي بود به سوالاتي كه مدت ها پيش سوسياليست ها و كمونيست ها ب

آن ها را مطرح ساخته بودند و با آن كه در پاسخ اين پرسش ها ، نكات جالب بسيار فراواني گفته ) ئوتوپيك(

 اجتماعي _اقتصادي ي  معاصر و ريشه جامعه ي تضادهاي حل علميبودند ، با اين همه موفق نشده بودند 

. اين تضادها را به درستي بيابند 

ي روس ، گام غول سياليسم علمي ، ولاديمير ايليچ لنين انديشه ور انقلابي و نابغه وپس از پيدايش س

هم .  براي به اصطلاح پياده كردن اين نظريه و گسترس آن در شرايط نوين اجتماعي و معرفتي انجام دادئياآس

اين سطور اكنون كمونيسم از يك نيروي معنوي به يك نيروي مادي عظيم مبدل شده و در اين لحظه كه 

توليد صنعتي كشورهاي جهان % 80 سوسياليستي اروپا به سطح نزديك به جامعه ينوشته مي شود كشورهاي 

رسيده اند و در گستره هاي جداگانه اي حتي بر آن ها پيشي ) اروپاي غربي و آمريكا ( سرمايه داري غرب 

.  جاب آوري نايل آمده اند زماني بس كوتاه تاريخي به دستاوردهاي اعي گرفته اند و در فاصله 

به مدد دشمنان كمونيسم و نيز در تاثير انديشه هاي غير كمونيستي در كمونيسم چهره هاي گوناگوني به 

 كه مدعي مليكمونيسمنام خود كمونيسم براي مبارزه با كمونيسم درست شده يا ظهور كرده است مانند 

رولتري نرسيده و اول بايد هر خلقي به فكر خود باشد ، اگر است گويا هنوز نوبت اجراي اصل انتراسيوناليسم پ

يا ! برسد از اين ستيزه كمونيست عليه كمونيست و بهره گيري سرمايه داران چه حتي اين كار به ستيزه گري 

چند «يا » تعدد احزاب مختلف «  و پارلماني و اصل دعي است كه بايد شيوه هاي ليبرالي مكمونيسم ليبرال

جاسوسي نيرومند امپرياليستي و دست ي حتي به بهاي جان گرفتن ضد انقلاب و رخنه ) پلوراليسم( » ئيگرا
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به اين جوامع اجرا شود زيرا در غير اينصورت كمونيست ها را » آتلانتيك شمالي« يازي سازمان هاي نظامي 

! مخالفان به دشمني با آزادي متهم كنند 

پرياليستي به ويژه به مدد مرتدان كه دزدان با چراغند و كالاي بايد گفت كه تلاش سازمانهاي تخريبي ام

نايل آيد » ئيچند گونه گو« به » ئييك سان گو«گزيده مي برند توانسته است تا حد زيادي به سياست تبديل 

در قبال نظامي تبهكار مانند امپرياليسم ، دفاع از نظامي . و اين خطري است كه نبايد بدان كم بها داده شود 

 مي كنيم ئيخلقي مانند سوسياليسم ضروري نيست ولي ما اين را نه به خاطر دشمن ، بلكه به خاطر انسان ها

.  سياسي نارسا هستند تجربه يكه داراي حسن نيت ولي 

متعددي مي شود كه » استدلالات « عليه كمونيسم از طرف صاحب نظران بورژوا و خرده بورژوا 

 نمي ترسيم و »استدلالها « از آن جا ما از اين . طه هاي ضد منطقي است استدلالهاي منطقي نيست ، سفس

لذا خونسردانه مهم ترين شبه دليل هاي دشمن را .  ماست عرصه ي بحث و تعقل درست عرصه يبر عكس 

. ارائه مي شود جهانيبررسي مي كنيم ، با آن مضمون كه از طرف آنتي كمونيسم 

اصر ناجود و ناسازگار با طبيعت انساني و تاريخ بشري است ، زيرا مثلاًمي گويند كمونيسم سرشار از عن.1

) توتاليتاريسم ( ئيجامعه طبق سرشت خود چندگرا و تنوع جو و تعدد طلب است لذا با يك سان روشي و تام روا

 ضد كمونيستي كه مي خواهد همه كس و همه چيز را تابع يك هدف سازد ، جور نيست ، يا آن كه جامعه ذاتاً

» اديپ «ي موسوم به عقده ي فرويد ، پسران در اثر عقده ي قدرت دولتي است و به همان سان كه به گفته 

در واقع مخالف است ، گرچه به ناچار از وي »  دولت _پدر «خوشي ندارند ، جامعه نيز با ي  پدران خود ميانه با

 سوسياليستي جامعه يو اين كه در ) رميسم كونفو( سازي ، لذا تلاش كمونيست ها با سازگاراطاعت مي كند 

 افراد جامعه همراه دولت و دستور او گام برمي دارند ، ادعا و همه ي سياسي برقرار مي شود و _وحدت معنوي 

 جوياي منفعت خويش و فردگرا به علاوه انسان ذاتاً. تلاش عبث و بي سرانجام و غير طبيعي است 
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 ( ئيخواهي و جمع گرااهند او را به جامعه پرستي و غيرا مي خواست و كمونيست ه) انديويدواليست(

نيز ) ناسيوناليست(خود ، ملت گرا ، ي يا خلق ها از جهت همين سرشت فردگرايانه . وادارند ) كلكتيويسم 

ترجيح مي دهند و همه شان علاقه هستند و سرزمين و زبان و آداب و فرهنگ و تاريخ خود را بر مال ديگران 

دارند ولي كمونيست ها مي خواهند بگويند كه بشر مي تواند جهان گرا ره جوئي بر ديگران به سيط

، راه  پرولتاريئيكه دولت هاي بزرگ كمونيستي خود در زير ساتر جهان گراباشد و حال آن) انترناسيوناليست (

 انسان ، به نظر آنتي بدل مي شوند به علاوه در» ابرقدرت « را طي مي كنند و به ) هژمونيسم (ئيسيطره جو

كمونيسم ، تمايل به معنويات نهفته است  ولي كمونيست ها معنويات را رد مي كنند و آن را غير واقعي مي 

 را تنها راه يقل انسانعيعني امكان دسترس يافتن به حقايق از راه قدرت ت) راسيوناليسم(ئيپندارند و خردگرا

 و ئي از هر پناه معنوي محروم و به تنهامنكرند بدين سان انسانشراق را درست معرفت مي شمرند و ايمان و ا

. بي سعادتي محكوم مي شود 

 كمونيستي مبتني بر حزب واحد ، تمركز شديد ، جامعه يآنتي كمونيست ها مي گويند نظام سياسي .2

 موجب انضباط شديد ، نظارت دولتي و پليسي ، نظارت از موضع ايدئولوژي واحد دولتي است و اين امور

جامعه يشخصيت فرد در .  شده استانحطاط علم ، فلسفه ، هنر ، شخصيت انفرادي و حتي اخلاقي

آزادي پندار . دموكراسي وجود خارجي ندارد . كمونيستي در قياس با قدرت دولت صفر است در برابر بي نهايت 

د و با وسايل خشن سركوب مي قادر به عرض اندام نيستن) اپوزيسيون (موهومي است ، زيرا نيروهاي مخالف 

 كمونيستي همه چيز از قبل متشكل گرديده و تابع نقشه و هدف تعيين شده جامعه ياز آن جا كه در . شوند 

 كمونيستي بر اساس انگيزه ها و اهرم هاي خود انگيخته و طبيعي نيست جامعه ياي است ، لذا روند تحول در 
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« و چون بر اساس دستور و فرمان است لذا سراپاي رژيم به يك .  و به خلاقيت دموكراتيك منجر نمي شود 

. به يك سير تحميلي تبديل مي گردد 1،»رژيم جبر

» فرضيات « اقتصادي نيز نتوانستند صحت زمينه يآنتي كمونيست ها مي گويند كه كمونيست ها در .3

ضد « ن غربي ، يك اسبق آلمااقتصاد كمونيستي ، به اصطلاح لودويك ارهارد صدراعظم . خود را ثابت كنند 

 عيني براي قيمت ها ، مانع پايه يا ي، مانع بزور ابتكار ، مانع بروز رهبري متمركز و نقشه. است» اقتصاد

اقتصادي را به يك -شود، گرديده است و دستگاه دولتيرقابت در بازار كه منجر به تكامل توليد و توزيع مي

زمينه يدر . اثر است بدل كرده استكه لخت و كند و كم) راتيكبوروك(سالاري پيكر ديوانمجتمع غول

هاي روزمره به بيماري مزمن خدمات اجتماعي وضع از توليد و توزيع نيز بدتر است لذا كمبود كالا و دشواري

براي »سود«هاي سوسياليستي، قبول نمودارولتهاي دنشينيعقب.  سوسياليستي بدل شده استجامعه ي

نشيني عقبي ، اعترافات صريحي بر صحت اين دعاوي و نشانه رگون كردن دايمي نظام كشاورزي دگها،بنگاه

.داري استها در جهت احياي تدريجي سرمايهآن

ي مدينه «عالي انساني تكرار داستان ي  يك آينده باره يها در كمونيستئيهاي طلاوعده: گويندمي.4

افرادي اراده تاريخ كه واحد آن تمايل و .  است ناشدنيئيا است و رؤي2»مسيحي هزاره «، و رسيدن »فاضله

چنان قوانيني است كه بتوان بر آن اساس، پذير نيست و داراي آنبيني از تصادفات است پيشئيو انبوهه

وعده » مردمي هاي آسماني را در تابه  كبكهمه ي«ها كه كمونيست. سيرش را در جهت مطلوب اداره كرد

رشد در » آنورمالي«اين در واقع يك حالت غير عادي و . ر سير خود تاريخ روفته خواهند شددهند، در اثمي

.  و تمركز شديد، صنعتي شوندئيجوخواهند با سرعت از راه صرفهاي است كه ميماندهبرخي كشودهاي عقب

»  صنعتيعه يجام«ها به مراحل ها نيست و پس از آن كه آنصنعتي معاصر به سود كمونيست-انقلاب علمي

1 . Zwangsregim
2 . Hilliasme
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داري در برابر آن رسيدند، در برابر همان مسايلي خواهند بود كه جوامع صنعتي معاصر يا به اصطلاح سرمايه

ها شدت خواهد فكري آني ها و كشورهاي مختلف، تفرقه با پخش كمونيسم در ميان خلق. مسايل قرار دارند

. خواهد برديافت و اين عامل نيز آن را بيشتر به طرف پوكي و فرسايش

ي فردي يا و تسلط جابرانه » اليگارشي«مداري كمونيستي نوعي دولت: گويندها ميكمونيستآنتي.5

به »مالكيت دولتي«كه با استفاده از است ) سالارديوان(كرات و بور) سالارفن(جمعي يك اقليت تكنوكرات 

هاي كشور خوارانه، تودهجويانه و جهانطرهاند و به سود خود و به سود نيات سياي بدل شده انگل تازهطبقه ي

آنند كه ها برر اين ميان سوسيال دموكراتد. دهندرا زير فشار شديد قرار مي» اقمار«خود و ديگر كشورهاي 

را در كشورهاي سوسياليستي » هادهاعتراض تو«به بهترين نحو مي توان  »سوسيال دموكراتيك«تحت شعار 

!! هذا فعلل و تفعللو.  عليه رژيم متشكل ساخت

كمونيسم داراي چه ، باز به خوبي مي توان ديد كه آنتياي است از بسيارشمه با آن كه آنچه گفته شد 

انساني تحول نظام كهنه به -بغرنجي مسأله، بغرنجي تاريخي، اجتماعي. بافي استبزرگي براي سفسطهي پوزه 

سفسطه هاي ساده فريب را وسيع كرده ي ين امر دامنه نو در واقع زياد و مشكلات تكامل، رنگارنگ است و ا

كه اغلب به مراتب ديگري آنتي كمونيسم در هر كشوري، بر حسب مختصات محيط تبليغ خود، مطالب . است

نكات مي افزايد و ما در اينجا برخي از عام ترين دعاوي را كه سيماي جدي دارد بيان اين مبتدل تر است بر 

خانمان ي ه انقلاب پرولتري در اكثريت مطلق موارد، در كشورهاي عقب مانده كه از شراره از آنجا ك. داشته ايم

 نظامي و محاصره يانقلاب ها برون آمده بودند، پيروز شد و مجبور بود در شرايط ي زلزله سوز جنگها و

 عقيدتي خود، اقتصادي، تهديد، تحريك و تخريب دايمي نهان و آشكار امپرياليسم، ديگر دشمنان طبقاتي و

نظام نوين را بسازد، روشن است كه كمونيست ها هنوز نتوانسته اند تابش بسياري از انديشه هاي انساني و 

تر و هر چه جلي تر بشري است در اين جوامع هر چه زودمقدس خود را كه داراي منتهاي معنويت و كمال 
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رغم عليدرون و بيرون، قاتي و مشكلات از هاي بغرنج طبند و گاه حتي در اين شرايط دشوار نبردعيان ساز

 كه تحميل تاريخ است، عليه دشمنان طبقاتي توسل جويند ئي، مجبور شده اند به وسايل و شيوه هاميل خود

 در سير ئيتا بتوانند ثمرات كاميابي هاي خود را از بر باد رفتن نجات دهند، اين شرايط گاه اشكال خاص و گذرا

حق به «نو گام هشته اند، پديد آورده كه برخي سفسطه هاي به ظاهر ي  در جاده امور در برخي كشورها كه

اين اشكال مشخص و گذرا است و اگر حقش را بخواهيد در آخرين تحليل ي دشمنان ما درست متوجه » جانب

. ديگر نظامات فرتوت ضد بشري استو اين پديده ها، خود محصولات غير مستقيم وجود سرمايه داري 

نيسم، حتي مرتدان، تقريباً هرگز با جامعيت، جهان بيني انقلابي و علمي ماركس و انگلس و مون كنقادا

جامع از نظريات فلسفي، سياسي، اجتماعي، تاريخي، اخلاقي و ي لنين را به عنوان يك سيستم، يك منظومه 

انتقادي نظريات ي لعه نگارنده، اين مطلب را به هنگام مطا. هنري بررسي نكرده و به درستي نفهميده اند

ي شخصي  رستو و ريمون آرن بر حسب تجربه ر امپرياليستي، مانند والت ويتمنصاحب نظران سرشناس معاص

هاي شناسد و از وراي حجاببه علاوه سوسياليسم واقعي و موجود را به شكل عيني نمي. درك كرده استخود 

، سخن »ها مزد مي دهندي كه به اين حساب به آناربابان«و اجراي دستور » غرض طبقاتي«و » نقص اطلاع«

كمونيسم، ماركس جوان را از » نقادان«مثلاً اين . گويند و نه با وقوف بر امر و با قضاوت عيني و علميمي

اين . ها آنهمه يكنند؛ و انگلس را از ماركس؛ لنين را از ماركس و انگلس؛ استالين را از ماركس پير جدا مي

.ستدعوي نادرست ا

را كه بنا به آموزش ماركس » كمونيسم«و » سوسياليسم«اين نقادان مغرض نه فقط اشخاص، بلكه مفهوم 

اين نقادان، ي مطابق سخنان عاميانه . دهنداند، در مقابل هم قرار ميدو فاز سافل و عالي از يك جامعه

عبارتند از مثلاً » ليستيسوسيا«و اما كشورهاي . هستند» كمونيستي«اكنون كشورهاي سوسياليستي هم



ــــــــــــ احسان طبريـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــدرباره ي زايش و تكامل تئوري انقلابيگفتار چند 

84

داري انحصاري دولتي  كه در آن سرمايهئي هرشميدت، يعني كشورها مستر كالاهان و آلمان غربيِانگلستانِ

!حكمروا است

بايد توجه داشت كه تبلور تئوري سوسياليسم در عمل، خود يك روند بسيار بغرنج و طولاني و پرفراز و 

.رك كرددشيبي است كه بايد آن را به دستي ن

:كاوي كنيمكمونيسم را كمي از نزديك پي آنتيترين دعاوي اينك عمده

 انساني مطرح جامعه يها براي تحول بنيادي  كه كمونيستئيها، شعارهاكمونيستبرخلاف آنتي.1

ها نيز ابداً نگفته حدي از كمونيستفاضله موهوم نيست و اَي ايجاد يك مدينه ي كنند، خيالبافي و وعده مي

ايت صراحت اعلام مي دارند كه ها با نهكمونيست. به وجود آمده است» بهشتي«اكنون چنين ست كه هما

 اساسي و قاطع است، موفقيت كشورهاي عرصه يتوليد و بازده كه دو ي رغم آن كه در رشته علي

وز سطح  كه دشمن آفريده، عظيم است، هنئيهاسوسياليستي، با وجود مشكلات سنتي و تاريخي و دشواري

به ايالات متحده ي امريكا نرسيده و هنوز در توليد در اتحاد شوروي ي مجموع توليد و به طريق اولي سرانه 

 صنعت از آمريكا به طور جدي عقب است ولي از عرصه يبازده كه ميدان قاطع نبرد است در اتحاد شوروي 

كه (اي پيروزي در پيكار بازده  نبرد طولاني برتر از آمريكا است، بايدآنجا كه آهنگ رشد بازده در شوروي سريع

.، انجام گيرد)دانداجتماعي بر نظام پيشين مي-آن را لنين علامت قاطع برتري يك نظام اقتصادي 

 انقلاب اكتبر آستانه يگويند كه در ميولي در عين حال . زاف به دورندها از لاف و گبدين سان كمونيست

 اقتصادي در اتحاد ئي برابر بوده است و در شصت سال گذشته پويا9 و بازده وي  برابر شوروي8توليد آمريكا 

رغم آن كه شوروي ناچار بوده و هست كه توجه زيادي به شكن عليهاي كوه دشواريهمه يشوروي خود را با 

ادي است دفاع معطوف دارد، به مراتب بهتر از ايالات متحده كه داراي بهترين شرايط طبيعي براي تكامل اقتص

يعني آهنگ رشدي از يك برابر و نيم تا دو برابر  (اثبات شدهئيبر اساس همين پويا. نشان داده است
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واقعي و عملي براي تلاش است و در پيروزي و ي ها يك برنامه ها برآنند كه شعارهاي آن، كمونيست)آمريكا

.دهد آن، عقل عاري از غرض، ترديد به خود راه نميئينهاظفرمندي 

بيني در اقتصاد بغرنج امروزين بر اساس تأمين مند و از روي پيشهاي صحيح رهبري نقشهيافتن اسلوب

توان ترين شكل، فقط ميمنفعت تمام جامعه، در تاريخ انساني كاري است ناشده و به اين كار به بهترين و كامل

در . ني و اقتصادي متناسب تحقق بخشيد علمي و فپايه يگام به گام و بر اساس تراكم تجارب علمي و ايجاد 

هاي اقتصادي طراز يابي و پرورش مديران سوسياليستي و توليدكنندگان طراز نوين و بنگاهروند اين اسلوب

 كه وجود داشته، دارد و خواهد احترازناپذير امري است عادي و 1نوين، پيدايش خطا، ناكامي، كژديسي

هاي چندمليتي، يا اقتصاد تعاوني ان به سوي اقتصاد خصوصي شركتولي اصل نكته اينجا است كه جه. داشت

و امثال آن سير » اقتصاد اجتماعي بازار«هاي راست هاي مختلف مولد و يا به اصطلاح سوسيال دموكراتگروه

پايه ي تقسيم كار جهاني، بر پايه يالمللي شده بر جهان به سوي يك اقتصاد به هم پيوسته و بين. كندنمي

رود و چنين اقتصادي بيني علمي ميريزي علمي و پيش برنامهپايه يالمللي، بر كاري بينكاري و ويژههم

هاي چندمليتي هاي خصوصي سرمايه داري و يا شركتها و كارتلچوب منافع هوس كنسرنرتواند در چانمي

همه  آن است اجتماعي شود و به پايه يچنين اقتصادي به ناچار بايد، مانند خود توليدي كه در . محصور بماند

 مبتني بر كار باشد شخصي انسان تعلق يابد، بدون اينكه معني اين سخن نفي روا بودن مالكيت جامعه يي

اين مالكيت شخصي تنها بر اساس كار و . گذاريم بر وسايل توليد فرق ميخصوصيكه ما آن را با مالكيت 

نوزدهم ي ها كه حتي از سده لذا طرح كمونيست. از استكشي باشد مجتلاش خود شخص كه عاري از بهره

شده، تنها و شده و جهانيمند، اقتصاد اجتماعيبه ميان گذارده شد، داير به ضرورت ايجاد اقتصاد متمركز، نقشه

ي  قرار دارد و خود سير تاريخ صحت اين دورنگري داهيانه سمت تاريختنها طرحي است كه در 

1 . deformation
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و پياده كردن اين طرح به » پياده كرد«بايد اين طرح عظيم را . ا ثابت كرده استهاي ماركسيسم ركلاسيك

ه مگر درك اين نكت. طه، نيازمند استاندوزي، به پرورش كادر و به انواع ديگر وسايل مربووقت، به تجربه

 تنها آنها بودند ي و انقلابي در تاريخ راه خود را با دشواري گشودند ولي نظريات واقعاً علمهمه يدشوار است؟ 

 علوم طبيعي حتي زماني بود كه هواداران هيأت زمينه يتري ايجاد كردند مثلاً در هاي تكاملي عاليكه دوران

گرفتند، و زير فشار انكيزيسيون قرار اليله را به مسخره ميراهه و گببطلميوسي، امثال كپلر، كوپرنيك، تيخو

ين كه هواداران بطلميوسي زماني امكان اعمال زور و گستاخي داشتند، از ا. كردنددادند و به مرگ تهديد ميمي

اگر چه سرانجام اين . زور چيزي است و حقيقت چيز ديگر ! نيامدزمين صحيح از آب در» مركزيت«سيستم 

.حقيقت است كه بر زور، زورش خواهد چربيد

تضمن يك رشته قوانين و مقولات  سوسياليستي، مانند توليد سوسياليستي، مجامعه يتوزيع و خدمات در 

هدف توزيع و خدمات در .  توليد بسيار دشوار استمسأله يها نيز مانند اي است كه پياده كردن آننويافته

 فراواني و جامعه يحل اين مسأله ايجاد ي ها، لازمه  انسانهمه يهاي سوسياليسم تأمين سالم نيازمندي

. داري تفاوت اساسي دارد زندگي سرمايهشيوه يياليستي با  زندگي سوسشيوه يبه علاوه . وفور است

توزيع و . گرچه براي جامعه زهر قاتل باشد. فروشد منفعت به بار آورد مي–دار هر چيزي را كه براي او سرمايه

 كه براي تكامل جامعه و حفظ او بيشترين ضرورت را ئيكند، از جاخدمات سوسياليستي از جاي ديگر شروع مي

.رساند و بالاترين فايده را ميدارد

ثابت و تغييرناپذير انساني كه گويا براي ابد » طبيعت« وجود يك باره يكمونيسم در آنتيئيگوياوه.2

جانوري بيش نبوده و نيست و نخواهد بود ، جو و در واقع نيمپرست، خردستيز، سودورز، جنگخودخواه، ملت

 مانند فرويديسم و ئيشناسي بورژواحتي خود روان. سانده استعلماً و عملاً نادرستي خود را به ثبوت ر

ماوراي «پذيرد و يا اين كه مي» اعتلا«يا » تنزل«نئوفرويديسم مجبور شده است بپذيرد كه غرايز انساني 
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ها در اين. تحت نظارت خود درآورد) ور رايعني غرايز ك (2»او«و » من«تواند ، كه همان جامعه است، مي1»من

گويد سرشت انسان ماركس مي.  استعامل اجتماعيدر حكم قبول تأثير » سارانهشرم«و به شكل واقع 

بالا تواند راستانسان اگر در مهد اجتماع تربيت نشود حتي به زحمت مي. چيزي نيست جز مناسبات اجتماعي

 آنچه كه انسان را انسان . تمام عيار استركند، و لذا يك جانوآموزد، فكر هم نميراه برود و چون زباني نمي

ها ترديدي نيست كه دوام ده. ها را دگرگون كنندنظامات اجتماعي قادرند مختصات انسان. كند، جامعه استمي

كشي و فرماندهي و فرمانبري مختصاتي در بشر ايجاد كرده كه دهي و بهرهنظامات مبتني بر بهرهي هزارساله 

 مستبدان همه يرعون خئوپس تا زمان محمدرضا پهلوي، از اين جهت زيرا از دوران ف. آيدبه نظر ثابت مي

طبيعت ثابت و ابدي انساني . فريبي استابلهي ت ظاهري ، پديده دهند ولي اين ثبات نظيري نشان ميمختصا

ها كمونيست. دهندوجود ندارد، در سير تاريخ عوامل خود به خودي و آگاهانه، محتواي روان انسان را تغيير مي

 در روح انسان ، به گواهي تاريخ و واقعيات آن ، اعتماد دارند و برآنند تعقلي جهت جمعيجهت يبه غلبه 

نوسازي جامعه و نوسازي انسان در ديالكتيك . خود را نيز از نو بسازدي  جامعه ،تواند با نوسازيكه انسان مي

اخلاقي انسان را -وند تحول روانيتوان رفرهنگي نو، نمي-هاي اقتصاديآن است كه بدون تدارك محمل

 نو پرورش جامعه ينسان نو تنها، در آغوش ا نو به انسان نو، نياز است و جامعه يبراي ايجاد . تسريع كرد

.يابدمي

هاي اجتماعي مخالفند و به وظايف و مسئوليت) نيهيليستي(گرا  و برخورد هيچئي فردگراها باكمونيست.3

تكامل آن، معتقد به حدود آزادي فردي به خاطر حفظ آزادي افراد و رابر جامعه دار مسئوليت انسان در بطرف

تواند از ميگفت كه زماني جامعه ماركس مي. ماعي هستندديگر، خواستار پيوند بين آزادي فردي و تكامل اجت

. قبت تأمين نمايد منافع فرد را با دقت و مرا،فرد بطلبد كه منافع او را با وجدان و هيجان تأمين كند، كه خود

1 . Super ego
2 . id
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ها با تأمين ترقي مادي و معنوي جامعه، برانداختن استعمار و كمونيست. روشن و عياني استديالكتيكِاين 

بخشند تا اين كه سرانجام خرافه و جهل، به شخصيت انساني اعتلاي شگرف ميي استثمار، برانداختن سلطه 

كنند و انسان را از دولتي و وسايل تضييقي آن ميرا جانشين مؤسسات » هاي اجتماعيخودگرداني سازمان«

سازند و  آزادي و اختيار ميعرصه ي جبر و اسارت در چنگ قوانين ناشناخته طبيعت و جامعه، وارد عرصه ي

 جوامع طبقاتي است، براي ويژه يانسان كه ) اليناسيون(دهند و به ناخويشتني انسان را تكيه گاه انسان قرار مي

هاي  زمينه، بايد طي زمان طولاني، روز و ماه و سال نيست و براي آنالبته اين كارِ. بخشندميهميشه خاتمه 

.كوشي عنودانه به وجود آوردمتنوع تاريخ را با سخت

ها به كفر و دشمني با اديان و روحانيت و مؤسسات مذهبي، مطالب در مورد دين و انتساب كمونيست.4

ي بيني مذهبي را يك پديده ها  جهانيت امر تنها اين است كه ماركسيستواقع. شودبسياري گفته ميي ياوه 

شمرند و با بررسي انواع مذاهب تاريخي كه در درجات معيني از تكامل مدني انسان پديد شده است، مي

ند بيني مذهبي و پيوند اين تكامل را با عواملي مانگير، تكامل اين جهاناي تا مذاهب جهاناي و قبيلهطايفه

دانند كه عواطف مذهبي ها نيك ميماركسيست. دهند، اجتماعي، معرفتي و غيره، نشان ميئيعوامل جغرافيا

 توضيح غير علمي او از - ناتواني بشر در قبال اقتدار ناشناخته نيروهاي طبيعي و اجتماعي، نتيجه يكه 

هاي اجتماعي است، هنوز در ي، پديدههاي طبيعهاي بغرنجي مانند زايش، مرگ، زندگي، خواب، دگرگونيپديده

ها نه به دين، نه به روحانيت و نه به مؤسسات مذهبي هرگز كمونيست. هاي ژرف دارد انساني ريشهجامعه ي

ها را به همكاري سياسي و اجتماعي دهند و نخواهند داد بلكه برعكس آناند و نمينه فقط اعلان جنگ نداده

 در هر جا كه روحانيت مذهبي اين نيت پاك را درك كرده است همزيستي و .كننداند و مينيز دعوت كرده

كار به در  هر جا كه بخشي از روحانيت محافظه. پذير شده استها صورتهمكاري مذهبيون و ماركسيست

رغم خود ها عليمللي كشانده شده، كمونيستالدنبال امپرياليسم و ارتجاع و مراكز خاص ضد كمونيست بين
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شيوه يدانند كه ها نيك ميكمونيست.  ضد مذهبمبارزه ياند ولي نه  سياسي شدهمبارزه يبه رناچا

چند دليل از ميان ي توان با ارائه بغرنج و پيچيده است كه آن را نميي  مذهبي يك پديده تفكر مذهبي و روان

تواند به ي است كه ميبيني مذهبي عوامل اجتماعي و اخلاقي چنددانند كه در جهانبرداشت و نيز مي

ئي خود، در نبرد به خاطر رهاشيوه يها را به دار مدد رساند و آن و تلاش سياسي زحمتكشان دينئيجوعدالت

نقلابي بيني مذهبي گاه دستگاههاي فكري و عقيدتي ا جهانپايه يدانند كه بر انسان شريك سازد و نيز مي

.استكرد مترقي داشته پديد شده كه در تاريخ عمل

هاي طبيعي و ماركسيسم بر آن است كه تفكر غير علمي خود شكلي از ناخويشتني انساني است كه پديده

اين ناخويشتني و ي سازد و چاره اجتماعي را در مقولاتي نادرست منعكس و آن را بر آدمي مسلط مي

 يك مثابه ي، مرفه، مجهز، به بازگرداندن خويشتن انسان به او تنها زماني ميسر است كه انسانيتي متحد، دانا

هومانيسم ماركسيستي يا » ئيانسان گرا«اين بازگشت انسان به انسان، . گاه واقعي افراد بشر پديد آيدتكيه

نبرد آفريننده است كه . ق تاريخ است و اين خود او است كه بايد كاخ بهروزي خويش را بسازدلاانسان خ. است

او خود واضع تاريخ و موضوع تاريخ است . گرداندآدمي را بر آن مسلط ميقوانين طبيعت و جامعه را مكشوف و 

تا زمان دوام »  ديني تجربه ي«يا به اصطلاح صاحب نظران بورژوازي (باري چون روحيات مذهبي . لاغير

يست ها هميشه جنگ عليه مذهب و يا آته سقهاريت عوامل طبيعي و اجتماعي ، قابل دوام و زياست ، لذا مارك

 خود را نه در افسانه ئيسم اجباري را رد كرده اند ولي مي كوشند تا انرژي  انساني خود را باز يابد و آدمي رهائي

.  اول در تلاش دوران ساز خويش جست وجو نمايد درجه ي بلكه در واقعيت ها ، و در ،ها

ل اوتوريته متهم ضد كمونيسم ، كمونيست ها را به نفي دموكراسي و بت سازي از اعمال قهر و اعما.5

 اصلي كه كمونيست ها براي پيروزي آن در جامعه به عنوان شيوه يآن . اين نيز دروغ بزرگي است . مي كند 

 دموكراتيك اقناع علمي و شيوه يحل تناقضات ، مبارزه مي كنند زور نيست ، بلكه ي اسلوب اساسي و عمده 
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زور و فريب هميشه سلاح طبقات ممتاز جوامع . ست ا) اقناع در پراتيك (  مشخص نمونه يمنطقي و از روي 

طبقاتي بوده و هست ، البته كمونيست ها بر آنند كه برابر قهر ضد انقلابي ، هر جا كه ضرور شود ، بايد به قهر 

انقلابي يعني قهر از جانب توده ها متوسل شد ، زيرا در غير اين صورت بايد در قبال قواي محافظه كار جامعه 

ي نظام ديد و چشم به راه نشست تا سير خود به خودي تاريخ كي و كجا و چگونه تضادهاي پيچيده تسليم گر

اين شگرد هميشگي تاريخ است كه براي حل وظايفي كه در دستور روز است ! سرمايه داري را حل كند

كار آغازگر كمونيست ها در اين . يورش مي برد و نيروهاي ذي علاقه را بسيج مي كند و به سوي بندگسلي 

.نيستند

رغم ميل خود گاه مجبور شدند بيش از آن از اعمال قهر  عمل مشخص تاريخي كمونيست ها عليته درالب

 همه محاصره ي فرهنگي فقير ، در _در جوامعي از لحاظ اقتصادي . استفاده كنند كه دلپسند آن ها است 

 شكست خورده ، كمونيست هاي پيروزمند ، گاه جانبه دشمنان طبقاتي ، در زير فشار انواع بقاياي نظام هاي

مجبور مي شوند براي تجهيز نيروهاي انساني در سمت درست ، در قبال كساني كه از نيروي عادت ، آداب و 

 استفاده مي كنند و در برابر واكنش هاي ارتجاعي و خرافي ، انديشه ها و سنن كهن عليه مصالح عمومي سوء

سسات امپرياليسم بسط دستگاه دولتي و مؤ.  اجبار نيز توسل جويند شيوه ي، بلكه به  اقناع شيوه ينه تنها به 

كمونيست ها مي دانند كه به مرور دهور ، هم روند با . تضييقي دفاعي را به كمونيست ها تحميل كرده است 

 هاي مبتي ناتوان تر شدن تدريجي امپرياليسم و افزايش قدرت سوسياليسم ، اسلوب هاي ديگري جاي اسلوب

آن آماده اند ي  در اين امر ترديدي و تزلزلي ندارند و براي پذيره بر اعمال قهر را مي گيرد و كمونيست ها ابداً

 كمونيست ها در راه صلح جهاني و دفاع آن ها از مبارزه ينمودار درخشان آن . و در راه آن مبارزه مي كنند 

. دموكراسي در قبال فاشيسم و ديكتاتوري است 
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تقليد از « اين واقعيت روشن است كه كمونيست ها هرگز به .  دموكراسي مسأله يهمچنين است در 

درست است كه اين . كه در واقع ديكتاتوري طبقات ممتاز است نخواهند پرداخت  » ئيدموكراسي بورژوا

طبقه  از آن جمله دموكراسي به كلي فاقد مضمون و تنها صوري نيست و طبق گواهي تاريخ به ويژه توده ها و

 كارگر در پيدايش و گسترش آن سهم بزرگ و شايد عمده داشته ، زيرا بورژوازي بزرگ امپرياليستي ايده آل ي

سياسي بهتري از دولت هاي تام رواي فاشيست مĤب ندارد ، ولي با اين حال كمونيست ها خواستار دموكراسي 

 خلق در تماممضمون اين دموكراسي آن است كه . اصيل تر ، پيگيرتر و داراي كيفيت عالي تري هستند 

عمليشركت ، نظارت بر اين اجرا تصميمات و جع به سرنوشت خود و عملي كردن اين راتصميم گيري

از و پلوتكرات ها مانند صاحبان ي محافل بسيار محدود صاحبان امتيئرژوادر دموكراسي بو.  داشته باشد وثرمو 

رات هاي بزرگ كه از  داران بزرگ ، تكنوكرات هاو بوركران بزرگ ، زمينسسات عظيم صنعتي ، بانك دامؤ

آري ، آن ها ، براي .  جامعه به سود جيب خود استفاده مي كنند داراي چنين قدرتي هستند همه يانرژي 

سخنور ي و نقادي و برخي تظاهرات را به نيروهاي مخالف خود آن هم در نقاطي كه ي ظاهرسازي ، اجازه 

تازه اين .  براي آن كه اين روندها را خوب كنترل كنند  تثبيت شده است ، مي دهند ،  ولي اتفاقاًوضعشان

اين . مخالف ها را نيز هر گاه بتوانند يا لازم شمرند متوقف مي سازند و سركوب مي كنند و به خون مي كشند 

متشكل كمونيست ها آرزومندند با . جريان را در ايران و اندونزي و شيلي و بسياري كشورهاي ديگر ديده ايم 

 سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و غيره ، ارگان هاي فعال اهالي خلاق در ده و شهر در درون همه يكردن

 است كه آزادي بي مسووليت و طبيعي.  به وجود آوردند دموكراسي مستقيم خلقيمكانيسمي نو براي 

. ول بدهد دي مسؤاسي بايد جاي خود را به آزاشيك در اين دموكرآنار
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 مانند اعتلاي رفاه و فرهنگ عمومي ئيپيش زمينه ها و محمل ها.  ايجاد اين دموكراسي كار بازي نيست 

 به گسترش اين دموكراسي امكان ضرور است كه تناسب نيروهاي انقلاب و ضد انقلاب در جهان. ضرور است 

.  ، مقولات ، قوانين و شيوه هاي كار شكل گيرند دهد ، ضرور است كه ارگان ها و كادرهاي لازم پرورش يابند 

رغم بغرنج بودن قضاوت كنند ، نشان مي دهد كه علي شوروي ، براي كساني كه بي پيش داوري تجربه ي

ها ، اين دموكراسي در آنجا در كار گسترش و شكفتن است و اين خود منظره اي است دل انگيز ، وقتي ده راه

و ده ها ميليون مردم ساده ، با ادراك شخصيت اجتماعي خود ، با دانستن منافع جامعه در ده ها نوع سازمان 

ا يا چرچيل ها بود مترنيخ هي  در حيات سياسي جامعه كه زماني قرقگاه خاصه ًعملاخلقي شركت مي كنند و 

.شركت مي جويند

 را با برخي از ئيبرخي از دستاوردهاي دموكراسي بورژوابي شك ما در آغار راه هستيم و اگر سفسطه بازان 

يب و نقط ضعف اجباري تكامل تاريخي دموكراسي سوسياليستي به شكل مكانيكي مقايسه كنند مي توانند معا

جسته گريخته و اتفاقي و بدون پشت بند تئوريك بدون نشان دهند ولي مقايسه هاي » نب حق به جا« خود را 

.  نمي رسد و نمي رساند ئيسيستم دار به جابررسي همه سويه و 

اگر درست است كه كمونيست ها براي ايجاد يك محيط دموكراتيك خلقي كه موجب جوشيدن آب هاي 

 اتهام دروغي است ، و توتاليتاريسمئيرواتام زلال ابتكارات خلقها از اعماق جامعه است مي كوشند ، پس اتهام 

بيني علمي جامعه و مبارزه عليه سير خود به خودي و روفتن جنگل عقايد قبول رهبري علمي جامعه و جهان . 

. نيست ئي جامعه ، به معناي تام رواباره يآشفته و بي پروپا در

مانند ( » علم اجتماع« تمام مساله در اين جا است كه ايده ئولوگ بورژوا باور ندارد ، قبول ندارد كه يك . 6

است » دكاني « براي او جامعه شناسي علمي ماركسيستي .  داشته باشد مي تواند وجود خارجي) علم فيزيك

لنين ، بورژوا اگر ي به علاوه به گفته .  كه خودشان هر روز با صدها رنگ مي گشايند ئينظير دكان ها
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محاسبات رياضي را هم به ضرر خود ببيند ، آن را منكر مي شود تا چه رسد به علم اجتماع و آن هم علمي كه 

در تركيب « :  سوسياليستي اعلام دارد جامعه يلذا اگر .  گذشته گسيل دارد عرصه يخواهد خود او را به مي 

من طبقات بهره كش نيست و طبقات متحد كارگر و دهقان و روشنفكر بر اساس جامعه شناسي علمي امور 

 است ، ئيهمين تام روا« : يد ايده ئولوگ بورژوا در پاسخ مي گو،» جامعه را تحليل و آن را اداره مي كنند 

مي » كمونيسم«نامي كه به ( » راديكاليسم چپ « بدين ترتيب » !  است ئيچنان كه فاشيسم هم تام روا

« مانند واژه هاي ! قرار مي گيرد )مي دهند » فاشيسم « نامي كه به ( »راديكاليسم راست « در كنار ) دهند 

اين ها به تمام .  سوسياليسم و سرمايه داري به كار مي رود كه براي يكسان سازي» بلوك« و » ابرقدرت 

فاشيسم ايده ئولوژي سراسر مغلوط و سفسطه آميز و ضد انساني و ضد علمي است كه ! معني خزعبلات است 

نيز » كارپذير «و » كارآما« ي خود بورژوازي براي سركوب علم و انقلاب كرده است و بازي لفظي با واژه اتفاقاً

ي معجزه «را از بين ببرد و تضاد ناهمساز اين دو طبقه را با » كارگر«و » سرمايه دار « انند الفاظ نمي تو

. حل كند » الفاظ

ئيگو. سير خودبه خودي جامعه و دشمن حركت متشكل اجتماعي است ي ليبراليسم بورژوازي پرستنده 

عي و داراي پي آمد هاي شوم باشد خود ي و هر انديشه اي هر قدر هم ضد اجتمالمآزادي بي بندو بار هر ع

مكن است بگويند . ناميده است » كرنش در برابر خودبه خودي « لنين اين روحيه را . بالذاته فضيلتي است 

ي ، مل كسي بايد داوري كند ؟ ملاك هر عملاك درست يا نادرست بودن عمل و يا انديشه اي چيست ؟ چه

 عيار خود را عيان مي كند و داور نيز تاريخ و خلاقان آن يعني پراتيكي هر تئوري در كوره . عمل است 

كمونيست ها به اين ملاك و اين داور باور بي تزلزل دارند و هم اكنون اسناد موثقي از اين گواهي . مردمند 

. تاريخي در دست آن ها است 
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ق ، اين  خلگران غارتاتهام ديگر آنتي كمونيسم به كمونيست ها آن است كه گويا خود آن ها ، اين.7

استثمار و كمونيست ها كه به خاطر شكستن يوغ » ميهن پرستند«امپرياليستي ،ياران و متحدان سيطره جويان 

گيرترين ميهن كمونيست ها پي! است » كرملين «  پرست نيستند و قبله گاهشان و استعمار مي رزمند ، ميهن

 در راه استقلال كشور خود ،  جانبازانه كهمبارزه يسيده اند ، با پرستانند و اين نكته را در هر جا كه به قدرت ر

مين اعتلاي سريع و مقتدر حيات مادي و معنوي جامعه كرده اند ، به اثبات رسانده اند و مفهوم وطن را نيز با تأ

اوز ، به كمونيست ها ميهن پرستي را به معناي دفاع از ميهن خود در برابر تج. از مردم نمي توان مجزا ساخت 

ي آن و به معناي علاقه ي معناي خواست سوزان ترقي ميهن خود ، به معناي احترام ژرف به فرهنگ گذشته 

 اين احساس را با احساس ميهن پرستي خلق هاي ديگر  توده هاي زحمتكش مي فهمند و ابداًئيپرشور به رها

.ي خصمانه نمي دهند مقابله 

ولي كمونيست . مكمل آن است. يست ها منافي ميهن پرستي نيستند ليسم كمونسيونا و انترنائيجهان گرا

شوينيسم ، خروس  ارتجاعي يائيبه قول يك نويسنده فرانسوي ملت گرا. نيستند) ناسيوناليست(ها ملت گرا 

يد سرزمين من و زبان و  ارتجاعي مي گوئيملت گرا. زباله خود بانگ مي كشد ي مغروري است كه بر تپه 

ي گري اراده رد ، حتي اگر زورش برسد با تجاوزو تاريخش مافوق همه است و او حق دا» ادنژ«فرهنگ و 

،  مترقي كه داراي جهت ضد استعماريئيخويش را بر همه تحميل مي كند ولي كمونيست ها با ملت گرا

.شونددوستي است مخالفتي ندارند و حاضرند با چنين مليوني وارد وحدت عمل درازمدت خواهي و صلحترقي

ها، كردها، آذربايجاني: هاي ايرانانترناسيوناليسم و دموكراتيسم ما در عين حال متوجه قبول حق خلق

ها و ها، آسوريارمني: هاي ملي ايران مانندها در تعيين سرنوشت خود و حق اقليتنمها، تركها، عرببلوچ

ها، ها، يهوديمسيحي: ايران مانندهاي مذهبي ها به داشتن حقوق فرهنگي خويش و حق اقليتكلداني

.مراسم مذهبي خود دانستي ها به اجراي آزادانه زرتشتي
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هاي جهان برابر حقوقند و يا به قول ماركس آن روابط اخلاقي كه بين دو تن  خلقهمه يما بر آنيم كه 

انه، شرافتمندانه، انسان پسنديده است بايد مابين دو خلق پسنديده باشد و مراعات گردد يعني رفتار دوست

.منطقي، باگذشت، صميمانه، صريح، محترمانه و غيره

ترين نيروي  عمدهمثابه يها اتحاد شوروي به اما احترام ما به كشورهاي سوسياليستي و در  مركز آن

 تحليل خودسرانه و عيني ما از وضع تاريخ معاصر و با در نظر گرفتن نتيجه يانقلابي از جهت مادي و معنوي، 

ها و ترين فداكاري است كه منشأ مهمئي يك ارزيابي طبيعي انساني ما از نيرونتيجه يمنافع كشور ما و 

 نداريم و آن را ئيما از گفتن اين مطالب ابا. خدمات  تاريخي معاصر و ضامن اصلي صلح و ترقي انساني است

نان كه زندگي سراپا فداكاري با سرفرازي ادا مي كنيم زيرا در آن ذره اي منافع شخصي مطرح نيست، چ

. كمونيست هاي صميمي آن را نشان مي دهد
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روند تكامل اجتماعي 

سد بي دوام سفسطه هاي ضد انقلابي و

دستگاهي است )  تكامل اين طبيعت استنتيجه يكه خود آن دنباله و ( انساني، مانند طبيعتجامعه ي

ي قش دارند، مي توان باز شناخت و اين شناخت ما را به اداره را كه در حركت تكاملي آن نقانونمند و قوانيني

 هر چه بيشتر نيازها و خواست هاي مادي و تأمينآگاهانه روندهاي اجتماعي، به تغيير اين روندها به سود 

 نشات كرده ولي طبيعي با آن كه از قوانين اجتماعيطبيعي است كه قوانين . معنوي انسان، قادر مي سازد

ل كردن، تنزل دادن يك كيفيت عالي تر و بغرنج بر كيفيت هاي سافل تر و بسيط تر است، چيزي بدان تبدي

 منكر قانونمندي روند تاريخ جامعه، منكر حركت ئيجامعه شناسي بورژوا. كه از جهت علمي و منطقي روا نيست

را مجموعه اي آشفته از  تاريخ ئيبسياري از صاحب نظران بورژوا. تكاملي و پيشرونده در تاريخ انساني است

ي نعوامل و گرايش هاي متناقض مي شمرند كه در آن به اصطلاح هيچ چيز شرط هيچ چيز نيست، لذا نادريافت

 بشري، منافع بورژوازي را كه به بقاي نظام سوداگري جامعه يزيرا قبول تكامل قانونمند . و اداره ناكردني است

. او است، به خطر مياندازدي نژادي مورد علاقه و ملي  ستمبهره كشي وي و حفظ ساخت طبقاتي و ادامه 

لنين به درستي گفته است كه اين سوداگران، حتي اگر بديهيات حساب و هندسه هم با سودورزي آنان مخالف 

. مي بود، آن ها را نيز به آساني منكر مي شدند ولي چون اين حساب به كار آنها مي خورد، مدعي آن نيستند
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 سرمايه داري منكر جامعه ي طبقاتي را در مبارزه يمي برند تا مثلاً وجود طبقه و يرنگ به كارولي هزار ن

. شوند

باز شناسد و عنادي دارد نسج اجتماعي را ي  نمي خواهد قوانين عمده ئياز آنجا كه جامعه شناسي بورژوا

مي به  و نيست كه جامعه شناسي عللذا قادر نبودهكه كشفيات دوران ساز ماركسيسم را در اين مورد نفي كند، 

 معاصر مانند ماكس وبر، و تلكت ئيمهم ترين جامعه شناسان بنام بورژواي حانه وجود آورد و تلاش هاي مذبو

 تلاش عميقي است، زيرا پيوسته پارسنس، مرتن، ريمون آرن، والت رستو، پوپر، دانيل بل و غيره در اين زمينه

 مسكوت گذاشتن عمده، مطلق كردن حال و نديدن گرايشي هاي عمقي سفسطه، عمده كردن غير عمده،با 

، ئييعني دانيل بل، جامعه شناس آمريكا. تاريخ و غيره و غيره همراه استي تحول، انكار حركت پيشرونده 

كوشيده است در يك تحليل شبه علمي و مانند هميشه اشباع از » بعد صنعتي ماجامعه ي«واضع تئوري

»  صنعتيجامعه ي« معاصر را كه به اصطلاح آرنجامعه ي واژه تراشي ها، خطوط حركت اصطلاح بافي ها و

 صنعتي جامعه يالبته هم . نشان دهد» بعد صنعتيجامعه ي ما«نام دارد، به سوي جلو، به سوي به اصطلاح بل

ين چندي تا هم.  سرمايه داري آمريكا را حفظ مي كنندجامعه يبعد صنعتي كماكان خطوط جامعه ي ماو هم 

شد و به نظران بورژوا خيالبافي و رؤياسازي نام نهاده مي آينده از طرف صاحبجامعه يپيش طراحي يك 

جامعه يطرح ي آورنده (همين جهت خود اين عمل كه كساني از نوع دانيل بل يا زبيگينيو برژينسكي 

افي است به ابدي نبودن نظام گويند، اعترسخن مي» نظام فردا«از ) تكنوترونيك و مشاور امنيتي كارتر

ولي روشن است كه كساني مانند بل يا برژينسكي قصد ندارند به حقيقت گردن نهند، زيرا اگر . داريسرمايه

لنينيستي را -بيني ماركسيستيمسئوليتي دستاوردهاي فكري و عملي جهانچنين قصدي در ميان بود، با اين بي

ي، در چارچوب پسند بورژوازي و و شبه علم» فلسفي«تراشي وجيها تههدف اساسي آن. افكندندبه كناري نمي

در . توان دگرگوني است كه اكنون در بطن تاريخ انساني جريان داردبرداري عليه آن روندهاي پر بهرهبه قصد
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انگيزي كه در سر راه زايش و  موانع حيرتهمه يرغم جهاني كه در بخشي از آن نظام سوسياليستي، علي

 تحول به سوي بهتر را مسأله يتوان شكفد، ديگر نميافرازد و مياند، با سرعت بالا ميآن ايجاد كردهتكامل 

كه در واقع چيزي جز حكومت مطلقه (داري را سرمايه) پلوراليستي(رد كرد و به اصطلاح دموكراسي چندگرا 

يا كوشيد تا تئوري انقلاب . ختسوسياليستي ساي جانشين دموكراسي نوع تازه ) داري نيستسودورزي سرمايه

هاي هاي بلانكيستي و تروريستي و اسلوباجتماعي ماركس، انگلس و لنين را كهنه شده اعلام داشت و روش

هاي به حركت درآوردن تودهي ، به عنوان وسيله »هم استراتژي و هم تاكتيك«آنارشيستي را به عنوان 

از راه » قانوني« براي رسيدن به سوسياليسم حركت گام به گام يا ادعا كرد كه. توجيه نمود» كرخت و مرعوب«

 و از ريخت انداختن نظام 1»اندام كردنبي«ها كافي است و روش انقلابي باعث نامهنئيها و تصويب آپارلمان

را آلود گنجاند و مواعيد آرزوپرستانه يا سعي داشت تا سوسياليسم را در قالب سخنان كلي و وهم! شودجامعه مي

را آن قدر تنزل داد كه معنايش عبارت شود از بهبود وضع علمي يكي شمرد و سوسياليسم با احكام سوسياليسم 

ئيگراداد كه به خيال» اعتلا«مزد و تعطيلات و معالجه و حقوق بازنشستگي يا آن را آنقدر معتمدانه 

يا مانند رژه گارودي از خودگرداني  استراحت و خوشي جامعه يكوزه كه از مانند مار(بپيوندد ) ئوتوپيسم(

 از ئيهابرخي ديگر از اين مكاتب كه برشمرديم، تكه). زند دم مي2»دموكراسي مستقيم«عمومي و ) اتوژسيون(

اش از انبار ديگري ربوده شده است و سازند كه هر وصلهدارند و از آن مرقعي مي از آنجا برميئيهااينجا، تكه

.زنندجا مي» كشف تازه«امروز به عنوان ي  فرانسه در» فيلسوفان نو«مانند 

شان از جهت برخي مختصات و وجود دارد ، همه» نيروي سوم« تنوع عجيب كه در اين مكاتب همه يبا 

وسياليسم كه ي س موجود و زنده نمونه ينفي خشمناك : وظايف عمده مانند دو قطره آب به هم شباهت دارند

1 . Destructurisation
ها بايد مراحل واسط فراواني ها است ولي براي نيل به آنهاي دور ماركسيستخودگرداني و دموكراسي مستقيم هر دو از هدف. 2

. فردا نرسيمبراي آن است كه هرگز به آن پس» همين امروز«فردا در طي شود و طرح شعار پس
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 سوسياليستي پديد جامعه ير و بسط بعدي حوادث در كشور شوروي و ديگر اعضاي در اثر پيروزي انقلاب اكتب

 گناهان همه يهاي سياسي ، نظامي ، اقتصادي به كف آورده و متهم كردن آن به آمده و آن همه پيروزي

ندر كنار سولژنيتسين، مائوتسه دو كژآهنگ عجيبي است كه در آن شاه ايران ئيدر اين زمينه، همسرا! ممكن

.شوددر كنار كرايسكي، كيسينجر در كنار انورسادات، پينوشه در كنار روژه گارودي ديده مي

اعتلاي موج انقلاب جهاني ، بخش معيني از قشرهاي متوسط در كنار بورژوازي به » وانفسا«در اين دوران 

خلقي و ي د قيافه توانبرخاسته و جيغ و ويغ اين بخش، چون بيشتر مي» مالكيت خصوصي«يدفاع از فاحشه 

اكنون ما در دوران خود ران خود ديده و اين منظره را لنين در دو. انقلابي به خود بگيرد، به مراتب بيشتر است

.بينيممي

:نويسدلنين مي

تا زماني كه اين گذار به پايان . گيردداري به كمونيسم، هميشه يك دوران تاريخي را دربرميگذار از سرمايه

كشاني كه سلب مالكيت بهره. كشي را از نو زنده سازندكشان اميد راسخ دارند كه نظام بهرهنرسيده، بهره

ي شوند تا بهشت گمشده  ستيز ميه ياي صد چندان، وارد عرص ده چندان، با خشم و كينهئياند، با نيروشده

تجربه ها سال ده.  استوسيع خرده بورژوازيي توده كش، داران بهرهدر پس اين سرمايه. خود را بازيابند

امروز به دنبال پرولتاريا :  مردد و مذبذب است كشورها ثابت كرده است كه اين تودههمه ي انقلابي، در ي

شود، به هيجان كند، ديوانه ميها رم ميها يا نيمه شكستفردا، هراسان از انقلاب ، از اولين شكست: رودمي

1».گريزد به اردوگاه ديگر ميافتد، از اردوگاهيآيد، به زاري ميمي

.چه اندازه اين سخنان لنين در ايران انقلابي امروزه طراوت خود را حفظ كرده است. 263، صفحه ي 28يات، جلد لنين، كل. 1
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 و اين دو 1.گذرد مياي و جنبش ملي كردن صنايع نفت تاكنون بيش از دو دههاز زمان شكست جنبش توده

بافي و و فلسفه» تزلزل و تذبذب«، خواه در داخل كشور و خواه در خارج آن، محصولات فراواني از دهه

ه جاي درك اين مسأله كه شكست حزب توده ايران در قبال ب.  به دست داده استئيتراشي خرده بورژوامكتب

هاي برخي از افراد رهبري آن، هر قدر هم جدي هجوم مشترك امپرياليسم و ارتجاع، نقايص آن، مسئوليت

كرد بيني و مشي سياسي و اجتماعي و خدمات عظيم اجتماعي و مثبت بودن عملباشد، ابداً صحت جهان

اش در تاريخ كشور ما نيست، كسان دهد  وابداً نافي نقش برجستهل قرار نميتاريخي او را در معرض سؤا

نفي حزب توده ايران . »همراه آب چركين بچه را هم به دور انداختند«زيادي پيدا شدند كه به قول انگلس 

 به كم به نفي اتحاد شوروي، به نفي كشورهاي سوسياليستي، به نفي جنبش كمونيستي جهاني كشيد و داردكم

هاي مختلف بيشتر گيري از شط عظيم انقلاب جهاني با انگيزهفاصله. رسدبخش ملي نيز ميئينفي جنبش رها

و برعكس بوده و به خاطر نفي انقلاب اكتبر، سوسياليسم در اشكال موجود » انكار«گاه سير . شودو بيشتر مي

با آنكه ما به قانونمندي اجتماعي اين روند باور . ندگيرهاي واقعي آن مورد انكار قرار مياحزاب انقلابي در قالب

مشي كوشيم، عناصر با حسن نيت را به سوي نيستيم، بلكه با تمام قوا ميداريم، ولي نه فقط از آن شاد

اي . افراد جداگانهر سر  است نه بي سياسيمشاينجا اصل صحبت ما بر سر .  جلب كنيمواقعي انقلابي

كنند، از جهت اين يا آن صفت و فضيلت، در حد اي كه سياست غلط را دنبال ميچه بسا كه افراد جداگانه

مثلاً احدي درصدد نيست فداكاري جمعي از جوانان ضد رژيم را كه در .  هم داشته باشندئيهامعيني برتري

د انكار  نبرد اجتماعي شدنعرصه يباكانه وارد هاي نادرست، ولي به هر حال بيهاي اخير گرچه با شيوهسال

هاي گذشته حتي تا حدي نمايشگر افزايشي كند يا نپذيرد كه در ميان اين نسل درصد مقاومت نسبت به نسل

.هاي اين كتاب پيش از انقلاب پيروزمند اخير مردم نگاشته شده استروشن است كه اين مقاله مانند ديگر بخش. 1
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ولي آنچه كه در پايان، فتح .  انقلابي در ايران و جهان استاست كه خود ناشي از تكامل عمومي جنبش

. شخصيئيكند مشي سياسي است نه اين يا آن فضيلت واقعي يا ادعامي

 داراي اين مشي سياسي حتماً در نبرد خود سرانجام پيروزند، زيرا ئيهازب توده ايران و يا عناصر و نيروح

يك روش از لحاظ تاريخي و انقلابي درست را دنبال مي كنند، در جست و ي خطوط عمده و تعيين كننده 

خص تاريخي انقلابي كه از از روند مشنسيب نيستند،ستند، در جست و جوي التقاط بي پرني» راه سوم«جوي

كنند و برد هاي عظيم به كف آورده، حمايت مي شروع شده و پيش رفته و آن همه فيروزي1917زمان اكتبر 

ماهيتاً با همين روند است كه خط اساسي تاريخ معاصر جهان و شاخه » جهان سوم« در كشورهاي ئينها

.اي را به خود بگيردر شكل  ويژهدهد، اعم از آن كه هتكامل آن را تشكيل ميي روينده 

رغم هر ميزان انرژي كه در كلمات يا سخنان خود در شرايط كنوني علي» چپ«هاي به اصطلاح مام گروهت

رغم هر درخشش موضعي و گذرا ، علي) و ساواك ملوكانه حكمرواستدر شرايطي كه در ايران شاه(درج كنند 

درستي هم كه داشته باشند در صورت ي رغم هر سخن جداگانه  عليجا و آنجا از خود بروز دهند،كه احياناً اين

ل كساني از نس. اً شكست خواهند خوردلجاج در مشي عمومي كنوني خود كه از بنياد نادرست است، مسلم

.بيني را لمس خواهند كردموجود حتماً صحت اين پيش

ها و صدها ها به دهزماني، تحقق آناما از جهت . گيري از جهت انتزاعاً منطقي روشن استاين دو نتيجه

ولي اگر ما پراگماتيك نيستيم، و اگر .  باقي نمي گذاردئيگوعامل بغرنج مربوط است كه محلي براي غيب

خواهيم در مسير قانونمند تاريخ توپي زده باشيم و اگر ما اصولي هستيم و مي» قمار حوادث«خواهيم در نمي

درود بر كسي كه : گويندمي. گيري حداكثر توجه را مبذول داريمه اين دونتيجه باشيم، بايد بئيپيروزمندان نها

1.گوشش شنوا است

1 . Abonentendeur salut!
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ماركسيسيم و شناخت آينده

زايش يك دانش

كه چند سالي  از عمر اكنون، با آنهم. دانشي است كه در كار زايش است» شناسيآينده«شناخت آينده يا 

 آن كتاب ها نوشته شده و دانشمندان كارشناس متعهد ظهور كرده و  يبارهگذرد دراين دانش نوبنياد نمي

.هاي پژوهشي داير گرديده و حتي احتمالاً يك كنگره جهاني در كار تدارك استبنگاه

در كشورهاي سوسياليستي .  اهل فن نيستهمه ي مورد قبول 1»فوتورولوژي«يا » شناسيآينده«اصطلاح 

نه فقط درنام، در تعريف دانش و .  بنامند2»دانيپيش«نش را به نام كهن و معتاد كنند كه اين دابدان اكتفا مي

هاي هاي بورژوا تفاوتها و فوتورولوژيستبرخورد به مسايل آن نيز در بين ماركسيستي طرح مسايل و شيوه 

ورت رهبري و كند، زيرا ضرولي احدي در ضرورت تدوين اين دانش و قوانين آن ترديد نمي. ماهوي وجود دارد

در واقع با . طلبد جوامع معاصر اين امر را به نحو مؤكد ميه يشوندترعلمي روندهاي دم به دم بغرنجي اداره 

توجه به پيچيدگي و تنوع كنوني مسايل اجتماعي به هيچ قيمت سزا نيست كه نابيناوار در تاريكي آينده گام 

سوي تعقل و انتزاع و محاسبه كمي موز افكند و تا آنجا كه ديده ها را بر اين ديار مربايد نورافكن. گذاشته شود

بنا به قول . رنگي از برج و باروي اين ديار را ديدهاي كمدهد، ولو نيمرخض علمي ما اجازه ميو حدس و فر

توان ديد و حال را فهميد و اين از سكوي آينده ، گذشته را بهتر مي: گفتكروپسكايا همسر لنين وي مي

1 . Futurologie
2 . Prognostique
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علمي است ) نگارنده در نام تعصبي ندارد(» دانيپيش«يا » شناسيآينده«گويند مي.  است درست و ژرفسخني

البته در صورتي كه تاريخ را فقط به (است » گذشته«موضوع تاريخ . تاريخ است» ضد« يا نوعي تاريخنظير 

سج كه يكي معدوم ولي ولي اين دو ن. »آينده«شناسي و موضوع آينده) تلقي كنيم» گذشته«معناي وصف 

معين و ديگري موهوم و نامعين است با هم تفاوت اساسي دارند و خواهيم ديد كه استصحاب از قوانين تاريخ و 

تواند اسلوب مؤثري  ميبه دشواري نام دارد 1 آينده يعني آنچه كه در اصطلاح منطقيعرصه يها به انتقال آن

.براي شناخت آينده باشد

همه يده شده و با سرعت در كار رشد، با ئيهاي رشد اجتماعي زاي به علت ضرورتبه هر صورت دانش

و ديدن آنچه كه هنوز رخ » علم بر مغبيات«كوشش براي شناخت آينده يا . نوظهوري موضوع آن كهن است

ود، داني ميسر نببيني و پيشزماني كه مباني علمي پيش.  كوششي است ديرنده–نداده است ولي بايد رخ دهد 

اي توصيف آينده.  از آن مطلع شوند2داني پيغمبريخواستند از طريق تفأل و تطير، كشف و شهود، و غيبمي

نمون منجيان و و ظهورهاي معجزه) كريستيا آنتي(دجال ي خيز مانند فتنه سرشار از بلايا و تحولات فلاكت

يا و اوليا و غيره و سرانجام وقوع مجدد انب» رجعت«، »سوشيانس«، »مسيح«، »كريشنا«منتقمان مانند 

اند با توسل به لفظ كوشيدهدرويشان ما مي. در انواع اساطير و مذاهب آمده است»فراشكرد« و »قيامت«

االله ولي ماهاني در اين شطحيات شاه نعمت. هاي آينده را با چشم دل ببينند و وصف كنندنهاني» بينيممي«

.خورد تحقيقمبحثي است جداگانه و درزمينه هنوز در دست است و اين خود 

ري خي بيه يها بوده است  و آدمي مي كوشد دلهرآنچه مسلم است عطش شناخت آينده پيوسته در انسان

خاتمه داد و » شناسيجامعه« ماقبل تاريخ مرحله يماركسيسم كه به .نشاندفرواز فردا را با حدس زدن راز آن 

دانستن اين قوانين به بشر امكان داد گذشته . حول نسج تاريخ را روشن كردآن را به علم مبدل ساخت، قوانين ت

1 . Extrapolation
2 . Prophetie
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صحت . هاي اجتماعي را نيز معين گرداندبيني بسنجد و سير آتي پديدهرا به درستي تحليل كند، حال را با واقع

 تحول داري نام دارد و نضج شرايطپذيري نظامي كه سرمايه كهنگي و زوالباره يبيني ماركسيسم درپيش

نام دارد به تر كمونيسم  عاليمرحله يكيفي انقلابي در تمدن بشر و زايش نظام نويني كه سوسياليسم و در 

لذا ماركسيسم در واقع مباني متين دانش . نحوي درخشان به دست وقايع عصر ما به ثبوت پيوسته و مي پيوندد

چيزي جز بيان تلاش آگاهانه ياليسم و كمونيسم آينده شناسي را گذرانده و آموزش او در باره ي انقلاب ، سوس

 مهم آن است كه نكته ي. شود نيستده ميئياي كه ضرورتاً از قوانين رشد تاريخي زاها در جهت آيندهانسان

 آفرينش نقادانه و انقلابي ثمره يآينده از نظر ماركسيسم تنها يك رويش خود به خودي حال نيست بلكه 

. انساني استجامعه يي پيشاهنگ نيروهاي جويانه مبارزه

ه يا بايد بر پايرد تدوين گردد و اين علم به نظر مبه عنوان علم حق دا» آينده شناسي«با اين حال 

 اقتصاد و سياست و فرهنگ جامعه، ضرورت رهبري علمي ئيبندي دورنمانقشه. بيني علمي پديد آيدجهان

شناسي را چنان كه گفتيم به يك نياز مبرم بدل ينده مسايل آه يهاي اجتماعي، تعمق در مجموعپديده

 علمي باخبر گردانيم، ه يادثه تنها خوانندگان را از وقوع يك حخواهيم  نما با بررسي كنوني خود مي. سازدمي

هاي خود را در اين زمينه بيان داريم، بدون آنكه پندار زايدي در مورد سهم و بلكه در عين حال برخي انديشه

آينده  «ه يهاي جالب و وسيع و دقيق و مشخص اهل فن در رشت پژوهشه يها در مجموعين انديشهجاي ا

.داشته باشيم» شناسي

هاي نسج آيندهويژگي

دهد كه  نسج گذشته است و تابع قوانين عام تكامل اجتماعي است ولي تاريخ نشان ميه ينسج آينده دنبال

داراي ، ص خود را داشته و لذا آينده نيز علاوه بر پيروي از قوانين عام  قوانين خا،ادوار گوناگون تكامل جامعه
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 گذشته است نبايد »باجگزار« گذشته و تا حدي ه ياين نكته كه آينده ادام. قوانين خاص خود خواهد بود

 عناصر همه يتحول يا تكامل هموار و يك نهج وضع كنوني است و يا ي موجب اين سوءتفاهم شود كه آينده 

در اين مورد ) هانري لوفور( معاصر ه ييكي از فلاسف.  آينده بالضروره در گذشته و حال وجود دارده يازندس

ه ي دربار1»ئياليا«گويد بايد از تصور وي مي. رسداصطلاحي ابداع كرده است كه به نظر بليغ و پرمحتوي مي

 و انفصال حركت)  و ديگرانئيمنيدو و زنون اليامانند پار (ئي الياه يدانيم فلاسفچنان كه مي. آينده برحذر بود

 آينده آن است كه تكامل تاريخي را به ئيمقصد از تصور اليا.  بودنددماده را منكر و به اتصال و سكون معتق

حركت و متصل تلقي كنيم و حال آنكه تكامل تاريخي حالاتي به كلي نو ، انفصالي،  تكامل حالتي بيمثابه ي

به قول لنين مسير تكامل زيگزاگ و سرشار از . كندسابقه ايجاد مييفي به كلي بيمتحرك و از جهت ك

.هاستنامنتظره

 زايش خموش و محقر مسأله يو نيز » هاي ضروريپديده«به » هاي تصادفيپديده«مكانيسم تبديل 

بيني  پيشو تبديل آن به عنصر مسلط به قدري غني، به قدري متنوع، به قدري غير مترقب است كه» نو«

.سازدمشخص را به ويژه براي فواصل زماني نزديك، گاه به محال بدل مي

» ادوار« كلاسيك ايراني ما ابوريحان بيروني دانشمند و متفكر بزرگ به محتواي كيفي زمان يا ه يدر فلسف

بعد مشخص  خود است كه آن را  از دورهاي قبل و ه يبه نظر او داراي مختصات ويژ» دوري«هر . معتقد بود

فهميد، ولي به فهميم نمي كه ما ميئي ترديدي نيست كه بيروني مطالب تحول كيفي زمان را به معنا.كندمي

 علمي بسيار مهمي است و در واقع همان رد استنباط ه يهر جهت اعتقاد او به اين تحول كيفي داراي هست

.2 زمان استئياليا

1 . Eleatiste
.1321، تهران 144رجوع كنيد به آثارالباقيه ترجمه ي اكبر دانا سرشت، صفحه ي . 2
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 بشر بدان متوجه بود آن است كه اين آينده، چنان كه در ه يد ويژگي آينه ي ديگري كه بايد درباره ينكت

تاريخ . ها است آفرينش فعال انسانه ي رويش خود به خودي حال نيست بلكه نتيجه يپيش نيز گفتيم، ثمر

درك » جبر نيوتني« و فاتاليسم و موافق ئيبشر قانونمند است، ولي اين قانونمندي را نبايد به شكل قدرگرا

ا دترمينيسم در جامعه با جبر در جهان فيزيك و حتي جهان بيولوژيك ماوراي انسان فرق كيفي جبر ي. كرد

جامعه از افراد آگاه و فعال آفريننده و انديشنده و گزيننده و رزمنده و هدفمند تشكيل شده است و پراتيك . دارد

بافد كه بر در كارگاه عمل نسجي ميكند، جولاه تاريخ اجتماعي اين افراد است كه پلاسماي تاريخ را ايجاد مي

توان با درك جوهر تاريخ و قوانين آن، به شكلي كه به لذا آينده را مي.  عجيب رسم استئيهاآن هر دم نقش

.ساخت و آفريد انساني باشد، ه يبهترين نحو تابع نياز تكامل جامع

م پر تضاريس است كه در آن، كه ياد كردينيز بايد در نظر داشت كه مسير حركت تكاملي مسيري چنان

ترديدي نيست كه قانون . هاي طولاني ركورد نسبي متصور استها و دوران، اعوجاجئيها، سير قهقرادرجا زدن

با اين حال در تاريخ بشر نقش .  تكاملي، قانون مسلط است، ولي براي فاصله هاي طولاني زمانيه يروندپيش

لذا مسير .  حركت اجتماعي در كار قوت گرفتن استه ينترل آگاهانكي عامل ذهني در كار افزايش و پديده 

اگر . گرددرونده و عاري از درجا، قهقرا و اعوجاج مبدل ميتكامل بيش از پيش به يك مسير به طور دائم پيش

ها،  شاخهكرد و تنها يك شاخه از ميان آن همهها و رگه هاي مختلف ترسيم ميدر گذشته سير تمدن شاخه

بود، در آينده سراسر تمدن بشري در بستر اين شاهراه » شاهراه مدنيت« و  تكامله ي روينده يشاخ

اگر بشر بتواند از جنگ .  به طرف جلو خواهد رفتسطح هماننددر بشري به تدريج ه يخواهد افتاد و جامع

ك تكامل شتابنده و هاي آتي را ياي احتراز كند، هيچ دليلي در دست نيست كه ما محتواي قرنجهاني هسته

و بدبينان و معتقدان به زوال » پيشرفت تاريخي« مخالفان ه يبراي نظري. جوشان مدنيت انساني فرض نكنيم

اعتماد ما به اين قضيه كه بشريت تناقضات . ترين دليل خردپسند در دست نيستتمدن انساني كوچك
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 از تناقضات طبقاتي و ملي و فكري و روحي ناپذير نظامات كهن را حل خواهد كرد و نظامي نوين فارغآشتي

و ) هيليازم(»  مسيحه يهزار «ه يهاي بورژوازي يك وعد ايدئولوگه يپديد خواهد آورد، برخلاف سفسط

در تحقق اين . الوقوع استگون نيست، بلكه كاملاً يك حكم علمي و حتمييك تجديد مطلع از بهشت افسانه

 عوامل متعدد روحي، مدني، تصادفي، انساني، زماني و مكاني ه يثمر كه يترديد نيست، ولي شكل» مضمون«

. بيني نيستاست، قابل پيش

ه يمنتج.  تكامل اجتماعي پارامترهاي مختلفي وجود دارد كه هر كدام در حركت تحولي استدر بغرنج

، شدت و ضعف اين تأثير قابل عوامل، ت تأثير مه يمحاسب. هاي متغير و متنوع، دائماً سمت نوي دارداين حامل

اي است نه فقط بغرنج بلكه داراي طبيعي مختلف، محاسبه-هاي اجتماعيدر عرصهشكل ويژه ي اين تأثير 

 محتواي ه ي زماني در آينده يبه علاوه آهنگ رشد تاريخ مسرعه است يعني فاصل. يك سلسله مجهولات

 همين فاصله در گذشته است و اين محتواي وقايع و تر ازات به مراتب فزونئيبه مراتب بيشتر و اجرا» وقايع«

تمدن سخن ) ضد آنتروپيك(توان از نوعي سير نگانتروپيك مي و ت مرتباً در كار فزوني يافتن استائياجرا

.گفت

، تنظيم و تبويب هاي مختلففاكت عملي نشان داده است كه در صورت گردآوري انبوهي ه يتجرب

 و تغييرات هادگرگوني و هائينوزاها، توجه به  و متعاكس آنت متقابلتأثيرا دقيق ه يها، محاسبآن

نقش خلاق  تاريخي، توجه به  تحوله يحركت مسرع، توجه به بستر تاريختدريجي يا ناگهاني 

هاي فرادست  كمابيش واقعي ولو كلي را از آيندهه يتوان منظر در ساختن تاريخ و غيره و غيره ميانسان

ها و امثال بيني شكل حوادث، سير مشخص حوادث، وقت وقوع حوادث، بازيگران صحنهي پيشول. رسامي كرد

هاي توان از جهت كليات براي دورانيعني به بيان ديگر در روندهاي درازمدت مي. آن امري است تقريباً محال

يات به كلي محال مدت اين امر قريب از جهت جزئداني كرد ولي در روندهاي كوتاهبيني و پيشكوتاه پيش
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توانند احكام جزمي باشند بلكه احكام احتمالي بيني آينده هرگز نمي مربوط به پيشاحكام منطقي. است

.هستند) هيپوتتيك(و فرضي ) پروبلماتيك(

پروسه را به حساب مدت يا ميكروذيري روندهاي كوتاهناپبينيشناسي بورژوازي اين پيشجامعه

 تاريخي را موعظه 1لاادريتو ئي گراندانمشمرد وگذارد و آن را مبهم و مرموز ميناپذيري سير تاريخ ميدرك

هاي ديگر  رشتهه ي بركنار نيست و لذا مانند هم2شناسي بورژوازي به طور كلي از اين لاادريتآينده. كندمي

 گردآوري اطلاعات و ورزد يعني كار خود را به محدود و خزنده اكتفا ميئيعلوم اجتماعي به نوعي تجربه گرا

هاي در دامنه)دموگرافي(ي فن و اقتصاد و نفوس هاو برخي تعليمات در رشته) وقايع(معلومات فاكتوگرافيك 

با . كار استميدان جولان و محافظه بيئيولوژي بورژواشناسي يا فوتورسازد لذا آيندهميتنگ زماني، محدود 

كه خود را در عمل كارا و  (ئيهاي اسلوبي فني فوتورولوژي بورژواها نبايد به انواع شيوهاين حال ماركسيست

اعتنا باشند؛ بايد اين فنون را فراگرفت و با درآميختن آن با اسلوب ماركسيستي دانش بي) دهدسودمند نشان مي

روشن است كه خود اسلوب ماركسيستي شناخت تاريخ . تر و قادرتر بسط دادنوين را به شكل به مراتب كامل

از ) اويكومنيك(اكنون ما مي توانيم داراي يك تصور جهاني و عالمي . بايد تكامل لازمه را در عصر ما طي كند

 اول و دوم قرن بيستم تصور ما را از ه يم و ني19 دوم قرن ه يتاريخ باشيم، زيرا كشفيات و مطالعات نيم

ق دارد به تعليمات قرن نوزدهم بسنده  تاريخ حفلسفه ي است و  انساني سخت به جلو راندهه يتكامل جامع

هاي گيريترديد نيست كه اين عمل در نتيجه. نكند و استنباط خود را از قوانين تكامل تاريخي تعميق نمايد

.كندتر مي پژوهش و تعميم آن را وسيعه يدهد ولي ديد آن و دامناساسي ماركسيسم تغييري نمي

1 Agnosticisme
2 . Agnosticisme
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هاي رشد  آتي تاريخگرايش

. سازد با بررسي قوانين تكامل تاريخ، گرايش رشد آتي تاريخ را براي ما روشن مينينيسمل-ماركسيسم

. نگري نيستها بسيار كلي است و ذكر اين كليات هنوز به معناي طرح مسايل آيندهبدون شك اين گرايش

ي كلي براي هامنتها درك اين گرايش. تر و محدودتر مسأله استنگري خواستار طرح به مراتب مشخصآينده

. بيني علمي را نگيرد واقعيات جاي پيشه يما ضرور است تا تخيل جاي علم و تعبيرات خودسران

:گيردهاي عمده رشد اجتماع معاصر انساني در جهات زيرين انجام ميگرايش

، عليه ستم و امتياز و حرمان سياسي و اقتصادي و دموكراسي سياسيها براي نبرد عظيم خلق.1

اين نبرد در همه جا چندان ادامه خواهد يافت .  نژادي و جنسيه يبر ضد استثمار و استعمار و سيطراقتصادي، 

 و اعتلاي اقتصادي ، اجتماعي و سياسي فرد و جامعه و حاكميت ئيتا نظامي واقعاً دموكراتيك كه در آن رها

پديد آيد؛باشد  تأمين شده  خلقه يواقعي و مبتكران

 همكاري بينه يبسط سريع دامن در عين استقلال مليي تأمين در راه ها برانبرد عظيم خلق.2

ها؛ملت

، بالا رفتن سطح فرهنگ و آموزش، ارتقاي رفاه و تأمين عموميها براي تأمين نبرد عظيم خلق.3

 عملي، تأمين تندرستي و سرزندگي همگاني؛وجدان اخلاقي و مهارتنطق علمي، ذوق هنري، سريع سطح م

 پروسه هاي ه ي عملي و آگاهانه ي و ادارتشكل هر چه بيشترها براي رد عظيم خلقو سرانجام نب.4

.اجتماعي حال و آينده
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رغم انواع مانورها قادر نيست به نيازهاي حاد تاريخ معاصر پاسخ گويد و داري عليبرآنيم كه نظام سرمايه

است كه قادر است مسايل حاد بشريت را اي تر از آن مراحل متوالي آن جامعه عاليه يتنها سوسياليسم و مرحل

.گفته حل كنددر جهات پيش

 معرفت علمي نيز تحولاتي ه يدهد كه در رشتدر عين حال بررسي انقلاب علمي و فني معاصر نشان مي

علم به سرعت . از هم تفكيك مي شوند و يا با هم تركيب مي گردندعلوم به سرعت . عظيم در كار نضج است

انقلاب . تكنولوژي توليد در حال تحول كيفي عظيمي است.  جامعه بدل مي گردده يهاي مولدبه يكي از نيرو

:گيردفني در جهات زيرين انجام مي-علمي

 نوين هايسرعتو دست يافتن به ) ايمانند انرژي هسته(هاي جديد انرژيدر جهت رام كردن .1

). ستار، ويديو، تلفن و غيرهلهت (وسايل ارتباطو ايجاد انقلاب در ) ماوراي صوت و كيهاني(

شيمي  (ئي معين شده از طريق شيمياهاي از پيش با خاصيتاشياي غيرآلي و آليدر جهت ايجاد .2

).پوليمر و شيمي آنزيما

).سيبرنتيك و بيونيك (اتوماسيون كار فيزيكي وفكريدر جهت .3

اهانه در ساختمان گياه،  و ايجاد تحول آگهاي وراثت فعاليت ياختهه ي آگاهانه ياداردر جهت .4

در اين زمينه هنوز كار ( پروسه هاي رواني ه ي آگاهانه يجانور، انسان و محو امراض و تأمين طول عمر و ادار

).تداركي طولاني ضرور است

).ترانزيستور، شما انتگرال(ها ه دستگامينياتوريزاسيوندر جهت .5

).نورديكيهان (فضادر جهت تسخير تدريجي .6
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يات  سكونت و حه ي و بسط عرص جهانئيدر وضع جغرافيايجاد تحولات مطلوب در جهت ا.7

.انساني

و ) كنترل دموگرافيك( كثرت جمعيت مسأله ي و تنظيم امواج نفوسه ي آگاهانه يدر جهت ادار.8

.جلوگيري  از انفجار جمعيت

ها كدام از آن خود موجد يك سلسله تحولات ديگر است و هر ه يهر يك از اين تحولات خود به نوب

انگيز در تاريخ پديد داراي اهميتي است دشوارسنج و در مجموع خود و در تركيب بغرنج بين خود جهتي حيرت

.خواهد آورد

نتيجه

 از فني و علمي از طرفي و  اجتماعيهاي اين گرايشديالكتيكي فرادست، درآميختگي ه يمحتواي آيند

ه سازد و اداراي را فراهم ميسابقهتحول سريع و شگرف و بي يك ه ياين درآميختگي ماي. طرف ديگر است

 دو سيستم متناقض ه ي اين تحول، در دوران نبردهاي عظيم طبقاتي ملي و نژادي و مبارزه ي آگاهاني

. هاي امحاي جمعي و وسايل برد آن، يك امر بسيار پرمسئوليت استداري و وجود سلاحسوسياليستي و سرمايه

 تحول عظيم ئي به پاسداري صلح جهاني بايستد و از سوئيشريت مترقي در اين دوران از سوضرور است كه ب

تواند و فني جهاني مي-انقلاب عظيم اجتماعي و علمي. انقلابي را از هرباره تسريع و پشتيباني كند

هاي نزديك در تمام عظمت مسئوليت نسل معاصر و نسل. بايد با صلح جهاني قرين باشد

مي توان بر سبيل تشبيه گفت كه اكنون مركب تمدن از سر يك تندپيچ خطرناك تاريخي . ستهمين جا ا

كند كه اگر ولي تندپيچ از فراز پرتگاهي موحش عبور مي. آن سوي اين تندپيچ چمني است خضرا. گذردمي
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يت امور لذا بايد متوجه حساس. رانندگان مركب آن را به خوبي نرانند خطر سقوط در پرتگاه موجود است

اي نيز قادر است مدنيت خود را تجديد كند، ولي هر گونه جنگ نابودكنندهرغم بدون شك بشريت علي.بود

توان با احتراز از اين خطر مهيب به مقصد رسيد و بايد كوشيد كه با مراعات تمام مسأله در اين است كه مي

با . الوقوع نيست عصر ما مقدر و حتميجنگ جهاني در.  انسان چنين شودئيهاي رشد و اعتلاي رهاضرورت

با اين . تمندندي خواهان صلح در جهان پرعده و قدرطلبي امپرياليسم دگر نشده ولي نيروهاآن كه خصلت جنگ

جويانه هاي ناسنجيده و حادثهحال چنين نيست كه خود به خود بتوان از اين جنگ پرهيز كرد، زيرا روش

انگيز هاي تار و غمبشريت مشتاق آن است كه از اين دره. زناپذير بدل سازدتواند آن را به يك امر احترامي

تمام مسأله در اين مزج . دردتر انجام دهدتر و هر چه بيبگذرد و به چمن مراد بپيوندد و اين كار را هر چه سريع

جنگ جهاني  تسريع انقلابي تاريخ يا نيل به انقلاب جهاني در عين حفظ مصونيت ديالكتيكيه يماهران

.اي استهسته

 نامباركي به جاي ه يهاي آينده ارثي نزديك باشد و براي نسله ي خردمند آينده ينسل ما بايد سازند

ئيپروا و بيئيكاري و لختي غيرانقلابي و نه به سبب ماجراجونسل آينده بايد نه ما را به سبب محافظه. نگذارد

يك ثلث قرن به آغاز بيست و يكمين سده باقي . كوهش نكند به هيچ سببي ن،هانسبت به سرنوشت انسان

آميز سراپاي تمدن مادي و معنوي بشر  تحول كيفي اعجابه يدهد كه آن سده سداست و همه چيز وعده مي

 فرادست ه يجا دارد با احساس اميد و غرور در ايجاد اين آيند. تر باشدو ارتقاي آن به سطحي به مراتب عالي

.پيكار كنيم
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